يك قصه بیش نیست غم عشق ووین عجب 


ب از هر کجا که میشنوم نامکرد است . 


رم 
واتانای اسان 


تالف و نگارش 


مه و ۱ ۰ 4 
درو نید رال 


وایسته فرهنگی پا کستان در ایران 


پیش گفتاد از محمد‌ححازی (مطیع| لدو له) 
فقیمه ار دردی ناطر رادم کرمانی 


مقر جر م7 


2 اتساب 


بجناب آقای اختر حسین سقی رکبیر پاکستان 
دد ایران که ذوقادبی و لطافت طبع معظمله موجب 
دلگره‌ی نگار نده بوده است . 1 


دا ۱۷۷۱۲ ۲ ۵ ز 
52 4 66 ۲ وه 
مک مج 4 4 موم دج 


[هداه 


بپاس خدمات گرانبهائی که مرحوم سیدصادق سرمد شاعر و 
دانشمند بزر گی معاصر در راه تشیید روا بط فرهنگی و ادبی بین ابران 
وپا کستان‌انجام داده‌این کتاب را که‌سنن ادبی‌مشت ردو کشوررا مجسم 
میکند با نجمن‌ادبی‌سر مد وابسته به‌انجمن فرهنگی‌ایران وپا کستان 


اپر ان و با کستان 


تفریظ از: و کتر ابوتر اب راز انی مدیر کل‌وز ارت فرهننك 
ددیر کل انجمن روابط فرهنگی‌ایران وا کستان 


برای ملت ارجمند ایسرآن کهور کرامی پاکنتان عفبوم ی 3 
ودلپذیر دارد ۰۰۰ 

پا کستان سرزمین پاکان» مهدتةوی وایمان برادر وهمسایه و همکیش‌ایران 
وفتطقه‌ای است که‌با میپن‌ما دار ای‌ستن واحدوماثر کرانمایه یکنواخت و گذشته 
افتخار آ مین مشتر هد است. ۰ 

امروز نیزدر سر اسر مملکت مابمحمدعلی جناح فاید اعظم وسخن‌سرآای 
بزر لد اقبال لاهوری بادیده تکریم مییکرند و کوشش این داده‌ردانه وصدهافرو 
برجسته پا کستانی دیگررا درایجاد کشوری سرآفراز ازصميم قلب دسا و 
رای کسانی که در تشیید روا بطنا گسستنی دوملت ازدل وجان میکوشند ارزشی 
شکرف فائلند ۰۰۰ 

بزعم نکارنده: کویندکان ونویسند کان حرقوم اخترانی را مانند که‌تا 
جهان آدب رافروغ وضیائی است‌در شمان مروت نک رد خودنمائی عیکنند 
اینان بر کزیدکان زمان‌ومکان و کسانی هستنه که پیوسته باب-الو پراحساسات 
در فضای بیکران خیال‌در پرواز وبار بط جهان‌خاك ,بعالم افلاك برمزرع دلهابذر 
محیت وصفامیا وشانند 3دوستی‌و برآدری ربا کوششی دلانکیز بعالم یکرنگیو 
وحدت میکشاننن ۰ ۰۰ 

کسانیکه باعرفان و ادب‌معاصر ایران آشنایند آنهائی که ازعظمت ومقامو 
صفای‌پا کستان | کاهدد د کتر خو اجه عید لحمیدءر فا نیز | بخوبی میشنا سندو بملاقه ای 
کهایتمرد فعال ودانشمندیزبان وادب‌فارسی‌داردو | قفند بستکی‌قلبید کترعر نانی 
بغر هنك ملی‌عا و کوششی که بانجر کتب ووسالات وسخنرانیپا وسرودن اشعاردر 
شناساندن پندار» کردار و کفتار دو دلت ایران و پا کستان بکار میبرد ار عهده 
توص و بایدعرفانی ریا آن فیافه‌ورفتار نجیب ودلپسند باآن خوی 
میهمان‌نوازی که ازخواص‌بارز دودمان‌های شریف آریائیاست باچشم دل‌دید 
وروش جذاب ویر | که‌سر اسر دوق و لطف ووفا و صفاست بامعیار قلب ستجید. 
عرفانی باقیال کوینده بزرك فارسیکوی شبه قارء هند و پا کستان ادادتی 


و 


ب 


عشق [ میز می‌ورزد وبهتر من‌معرف ومفسراین‌شاعر وفیلسوف گر |نمایه بشماربرود 
بهمین جهت هر گاه‌قسمت |عظم شهرت و نفوذ کلام اقبا لرادد ایران‌مرهون‌فعا لیتهاو 


آثارعرفانی بدا نیم‌سخنی بگز |ف‌نگفته‌ايم. 


عرفانی همینکه شعری نغز یانغمه ای سحرانگین موسیقی میشنود حالی 
مییا بد که بوصف‌ودرك تمیگنجد کوئی راسر کالبد اور تارهای حسای ادب 
دوستی وایران‌پرستی فر] کر فته وازعرفانی فردی ایران‌شنای و انسانی دوست- 
داشتنی ومفید بوجود آورده است من که سالهاست افتخار خدمتی بیشائبه 


در" انجمن روابط فرهنگی ایران و پاکستانرا برعهده دارم و بروحیه 


برادران‌پا کستانی کاملاواقفم‌وپا کی‌وسرافرازی ووطن پرستی آناثرالز صمیم‌قلب 


میستتایمءر فا نی‌ر| ممتازترین وا بسته فرهنگی‌مبمندارم که‌دردوران زندکی‌ادادی 
واجتماعی خود شناخته‌ام ازانرو همواره میکوئيم و آرزد متکتیم .ذاش‌تمام 
وابسته‌های فرهنگی ایر ان در کشورهای جهان ووابسته‌های فرهنگی 
پا کستان در سایر ممالك همه عرفانی باشند .... 

همین رساله حاضر که ق-متی از داستانهای ترا و عشقی پا کستان 
است وبوسیله‌د کتر عرفانیبصورت فارسی نغن ودل‌انگیزی بیرون آ مده‌ و بسر مایه 
کتابفروشی ابن‌سینا بحلیه طبع آراسته کردیده‌است حظهری از فعا لیتهای‌مداوم 
عرفانی ونمودار تبحر او درنگارش زبان‌شیوای فارسی‌است. 

مفاهیم دلکش‌این داستانها که"حاوی جذبه عشق وشور ودلداد گی‌ومعرف 
احساسات با خی یبا برست ومعتدل است برانم داشت که‌با اغتنام فرصت 
جملاتی چند در باره روابط معنوی دوملت بتگارم وذکری ازعرفانی که درین 
رهگذر سهمی مناسب دارد بمیان آورم واستفاده ازاین کتاب‌را بهم میهنان 
ادب پرور وا گذارمتاخود بامطالعه‌د|ستانها بروح حسای‌مردم پا کستان‌پی برند 
ونویسنده فعال داستانها را ازخلال این‌سطور بیجان بشناسند 


دکتر ابو تر اب ر اژالی 
۰ فروردین ۱۳4۰ 


مفحه 
۲ اس انتساب 
۲ - اهدا ۳ 
۳ شش کار ۱ ازمطیع! لدو لهحجازی 
۱ از دکتر ناظرزاده کرمانی 
۵ - هیرورانجا اه هت 
< - ذیبا ونگار (سسی وپنون) 1 
۷- ارژنگ عشق (سوهنی مپینوال) ۱۱ 
۸ - میرزا وصاحبه ۱۵۹ 
-٩‏ نیرنگ عشق ۹۹ 
۶ - سیر نامه ار 


کنتار 


از : محمد حجازیک 


آقای دک عرفانی عزبزم /) 

این میراث گرانبها که بهدایت نسور عشق » د رگنجینة ادب 
پا کستان یافته وبامپر وصفا برا ی ما بارمغان آورده‌اید؛ نشان و بیغامی 
ات که آاوست کمکشته ۰ بچشم و دل مپجوران , روشئاگی و سرور 
می‌بحشد . 

زیان ما ازعهدء سپاس شما بررنميآید» این‌دل شماست که میتواند 
ندای شکروشادی قلب مارا بشنود. 

آری با آکستان ۰ باد کار زندة دوران گذشته و هم‌دامنه و دثبالة 
کات وزنه کانی ما است. تجدید روابط فرهنگی با کشود پا کستان؛ 
درحقیقت. ازپدران ودوستان وبرادران‌خود یاد کردن وبدانهاپیوستن 
است. دراین میان» قاصد این‌پيام وسلسله جنبان اپن محبت » شمائید 
که با کوشش خستگی‌نایذیر عشق, آتش نیمه‌جان ابن خوبشاوندی و 
دوستی دا دامن‌زده ودرحای ما شعله‌ور ساخته اید . 

آقایعرفانی و جودشمامثل‌نامتان که. خواجه عبدا لحمیدعرفانی 


است: سرآیا شعرراست وذوق و حخوبی؛ شمعی است که أ در سو خته ا 


-با.- 


مادوستداران با تاه درپر توفروغ را و دورهم گرد آورده 
وخوش بزمی بیا کر ده‌اید. امیدوارم که از سوز وسازاین انجمن؛ نشاط 
دوان‌بخش دوستی دردل پادان قدیم» ازس بگیرد ورشته‌های گسیخته 
بادیهم به‌پیو دد. 

من چه بگویم, شرح منت شما را برما . باید ازشاعرانی شنید 
که پانفس مسیحا در این کتاب زنده کرده‌اید . 


بقلم کتر ناظرزاده کرمانی استاد کرسی تار یخ ادبیات 
دم :۲ چگ +۰ 
۳ یب عشتها 
عالم از زمزمهً عشق مبادا حالی 
که‌خوش آواز وفرح‌بخش نوائی‌دارد 
( حافظ ) 
دوست پارسی پرست ما دکتر خواحه عبدا لحمید عرفانی از 
خمخانه ادب «کهن شبه‌قازه‌هند وپا کستان‌برای می‌پرستان نمونه‌شراب 
مس تآفرین بارمغان آورده نادوستان ار برحسن نتخات 
وی آفربن بگویند وداروی فراموشی غمم‌ای کپنهرا گاموبیگاه درشراب 
سکر آور اوبجویند . 
آری شش داستان نغزعشقی که قرنها خاطر نسلهای سرزمین 
9 بحود مشغول و و بر ص آن بت در 
درصورت د ۳ ده ولی این‌داستانها 1 
مین افسانه‌ای هند و پا کستان حای گرفته و خدا داناست تا کی 
باقی خواهد مادد. 
تا داستانی مشحون از 1 عالی رواشناسی و اخلافی و 


- ۵ 

اجتماعی و آمیخته بچاشنی بر شله عشق نباشد ذوق فطری مردم يك 
سرزمین حاضر بقبول و ترویج تونگاهداری آن نیست. اما چون‌منکر 
اختلاف‌:وقها نمیتوان‌شد»ای‌بسا افسا نهملی‌يك‌قوم پیش قوم‌دیگر آنقدرها 
ارزنده و سر گرم کننده نباشد ولی بپرصورت از آنجا که ملل مختلفن 
جهان با همه کثر تها از لحاظ احسای و ادراكگ وحدت کلی نیز دارند 
داستانهای کون پکدیگر دا هم برحسب ارزش واقعی آن‌پسندیدهاند. 

شش داستان که خلاصه آن در این کتاب کردآوری شده از 
داستانهای مشهود پا کستانی است و یکی از امتیازات هر کدام برای‌ما 
ایرانیان این‌است که شعوات پادسیبجوی آن سرتمی اور و ۱ 
عشق فراوان بزبان و شعر دلکش پارسی این داستانهای رایج و مورد. 
قبولدا از ذبان اصلی پشعر پارسی تین ترجمه کرده‌اند و بهمین جپت " 
جای دادد هرایرانی علاقمند بزبان مادری اذین آثار دلنشین آ گاهی 
داشته باشد. 

من‌ا گر بخواهم ازلحاظط نقدادیی»هرريك ازین‌شش داستانر امورد 
بردسی قراردهم بيشك باید کتاب دیگری بعنوان مقدمه براین کتان 
بنویسم. اما نه‌چنین نوشته‌ای انمن خواسته شده و نها گر میخواستند 
حال ومجال آنرا داشتم. 

دلی برای اپنکه لااقل اشارء بسیار محتصری بم‌وضوع و ارزش 
ادبی هر يك کرده باشم بجاست اک سطری چند در این‌باره بمنظور 
اطلاع قبلی خوانند گان گرامی نوشته شود . 

هیر و رانجا 

ای‌عاشق پا کباز پا کستانی» ای ( داتجا ) ای‌دلداده جانسوخته 


_ظ- 

غمچنان نی‌را پنوا در آور وناله جانسوز دا آغاز کن ذیرا: 
چون ز دوریا شکایت میکنی از ذبان ما حکایت میکنی 

آری ای ( رانحا ) دراین دو روزه هستی حدکار به روقا ؟ بسوز 
وساز ونی شودانگیزرا بنواژ . باشد که آواز حزن‌آود این نی پرسوز 
آتش درسوختگان زند» مگر ازصدای‌سخن عشق‌نوائی خوشتر میتوان 
یافت؟ و که بهتر ازنی دمساز ومشتاق میتواند بود ٩‏ 

تا شرفی ( هی )که دز سراسل الق پتتزی آتش 
خانما نسوز عشق جلوه‌ای خاص دارد دلباخته یا کباز وعاشق صادقی را 
پیش چشم مانمایان مسسازد که نی‌برلب وهزار شکوه دردل دارد و در 
برابر دختری مامرخسار و وفادار و فداکار با ذبان نی اذعشق پر‌شود 
وجانسوز خویش‌حکاپتپا میکند . 

قر نها ازروز گاری که هیر و رانجا در آن بسس برده‌اند میگذرد 
وقرنهای بسیاردبگر نی زخواهد گذشت اما ماجرای اینعاشق ومعشوق 
وفادار نه کهنه‌شدنی است ونه خلل پذیر. 

باحرأت نمیتوان پیش‌بینی کرد که يك‌جوان دوشندل وباهوش 
ایرانی پس اذخواندن سر گذشت هیر ورانجا درباده آن چگونه‌داوری 
خواهد کرد ولی‌ازتوجه خاص ی که درسرزمین افسانه‌ای هندوپا کستان 
ازدپر گاه نسبت باین‌ماجرای غم‌انگین ابراز گردیده ( وهمین توجه 
فراوان موجب شده سخن سراپان ونکته سنجان بر داستان جامه‌های 
ریفکارنگی شعر بیوشند ) پیداست که ذوق مردم قصه‌یرست پا کستان 
و هندوستان آنرا پسندیده و با مناظر و حوادث و وقایع گونانش انس 


گرفته است. 


9 

داستان هیر که جندین شاعر بادسی گوی ۳ بنظم‌در آورده ند 
پر اذ اتفاقاتی است که غالباً در کشورهای شرقی آنهم در دوز گادان 
گذشته در میان خاندانهائی که هبر و دانجا از آن برخاسته‌اند بیش 
مامده رااتشر ات حیرت‌انگیزرنگار نگک‌دداین داستان‌حلو هر 
سکن آن نیز نمو نه‌ای ازمعتقدات مقدس شرقی است و برای کسانیکه 
بحقایق نهان‌ایمان دارند این‌قدرت نماگیها زیباگی دیگر خواهدداشت. 

زیبانگار (سسی و پنون) 

داستان دوم این کتاب ماجرای عشق شود انگیز دختری زیبا و 
شهر آشوب است بنام سسی باجوانی بنام‌پنون. در آغاز داستان وقتی‌پدر 
(با مادر) سسی نوباوه عزین را ازبیم رسوائی آینده ( مطابق پیش‌بینی 
عب کون ) دد صندوقی میگذارند و بامواج خروشان وسر کش ددبا 
میسپارندخواننده بیاد داستان موسی وسفر کوتاه دریائی وی ميافتد. 

ودر هردو سر گذشت پرتوی ازقددت تقدیر ونمونه عجزبشری 
ددیرایر آن‌نمابان است ذیرا خدا کشتی پاصندوقی که طفلی ناتوان و 
بی‌دست ویا در آن نهفته است بهرجا که میخواهد میبرد وناخدا پامادر 
کودد بیهوده حامه برتن مبدرد . 

درعشقهای شرقی‌پا کی‌عاثق ومعشوقوتوسل دلداد گان بکارساز 
بنده‌نواز راز کامیایی وشرط وصول بمراد دل‌است. 

با اینهمه دداین عشق‌های حزنانگین افسانه‌ای غالبا دادن جان 
شرط اثبات با کیازی است وعشاق ازخود گذشته مانتطمحتون وفرهاد 
وسسی تاسر ندهند ازرنج حرمان نرهند . 


چه باید کر د؟ خدایعشق گاهی نیززناکامی‌دا اصل کامها میشمارد 


رب 

ودوست‌دادد که دلداد گان وصل بیپجران‌را درجهان در اغاز زکنیک: 
داستان زیبانگار پا ماجرای عشق(سی‌وپنون) اذاین قبیل‌س رگذشت. 
های رقت آمیز بشمار میرود. 

ارژ نگ عشق 

سومین داستان این کتاب بنام (ارژنگ عشق) قصه‌ای پنجابی و 
بسیارسوزناك ودلنشین است کوزه گری هنرمند درسن‌پیری از خداوند 
فرزند میخواهد غافل اژاینکه فرزند دلبند اوروزی چه دسته گلی‌بآب 
خواهد داد وچگونه باشتاب بیخبر از نیرنگک بدخواهان بفرقاب بلا 
خواهد افتاد . بازرگان بخادامی بخاطرعشق جانسوزوخانمان برانداز 
این دختر طناز تن بخواری میدهد و در آستان این عشق داستانی اذبیم 
جداگی حتی سربگداگی می‌نهد ۰ 

نام دختر(سوهنی) واسم جوان(عزت بیگ)است الحق‌دودلداده 
ازامتحان دشوارعشق پیر وزبیرون میآیند وهريك درداه دیگری آسان 
ازسرجان برمیخز‌ند ۰ 

تاحرزاده‌بخاداگی‌درداه‌عشق دخت رگج اتی‌همه گو نهر نج‌وزجری 
راتحمل‌میکند ومعشوق وفا کیش نیزدر برایر دلداده بی‌بردای‌خویش 
از همه‌چیز میگذرد . ۲ 

چه دل انگیر است منظرم دخترزینا وفریبای کوزه گر که‌شبانگاه 
چون تصویرماه بر آب افتد وبکمك کوزه سفالین خودراازین‌سوی‌رود 
بآن سوبرساند وحان عاشق مشتاق راازشکنجه انتظاربرهاند . 

سراینده این داستان پرسوز و گداز ( عطا محمد ) متخلص به 


(ذبرك) الحق شاعری باذوق وصاحب طبعی دلفروز بوده ورمود عشقو 


۹ تَ 

عاشقی را میدانسته وپیداست هنگام ساختن این منظومه‌دل انگیزعشقی 
بشعر یارسی سراپا میسوخته است,ذیرا درهمان اوقات که‌شاءرصاحبدل 
منظومه ارزنده (ارژنگ عشق)رامیسروده زبان شیرین پارسی درشبه‌قاره 
هندوستان ناچارجای خودرا بزبان انس میسیرده است . درهرحال 
این‌داستان عشقی شورانگین بشبی هولناك وفتنه‌خیزخاتمه می‌پذیرد که 
کوزه سفالین‌یعنی‌قایق ساده سوهنی دا پنهان ازچشم اوپدل‌بکوزه گلین 
میکنند وماهروی‌سیه بخت هنگامی متوجه نیرنگ بدخواهان میشود 
که دل بدربازدهبامید پایداری کوزه پای‌باب میگذاردو خوددا بامواج 

دیوانه رودخانه می‌سپارد : 
چو گل شد جلوه گردردامن آب نمایان شد چوبرق ازدوی‌ممتاب 
ز دویش ماهیان در سیر گلشن د حسنش ,شد چراغ دوشن 
ذ فیض مستی آب بلا خیز شد ان ددیا شراب تند لبریز 
میان بح چون موجی دیودش. . سویش خامی, خود وانمودش 
براستی این داستانیست که صحنه های هیجان آور و غمپرورش 
هر کیان خواننده نمیرود وجای آن دارد که همه منظومه حدا گاند 
نیزچاپ‌شودتا رنج‌س‌اینده هنررمندو باذوق آن بحسن استقبال‌خوانند گان 
صاحبدلاند کی‌جبران گردد + باید اعتراف کرد ازلحاظ رعایت‌اصول 
اخلاقی ورسوم اجتماعی بر قهرمانان این سر گذشت ثم انگیز خردمها 
میتوان گرفت‌ولی گویا عفو وانصاف اجتماع از دیر گاه درکار آنان 

تجدید نظری کرده باشد . 

میرذا و صاحبه 


داستان‌چهادماین کتاب بنام‌عاشقو معشوق‌فدا کار(میرزا وصاحبه) 


۳ 


حط 3 


درحقیقت يك ددام قبرمانی عشقی است . 

این‌سر گذشت پر شور نیزما نندماجرایعشق لیلی‌ومجنون ازمکتب 
آغازمیشودشایدبرای آ نکه مکتب عشق جدیدیدرسزمین‌جا نپرور پنجاب 
کشوده‌شود وقرنم‌ادلداد کان‌سر گشته وازخود گذشته این دیاردرمکتب 
میرزا وصاحبه درس عشق و وفا بخوانند. دراین سر گذشت همغم عشق 
هيك نکته‌بیش نیست ولی‌ازهر که بشنوی سخن امکرر است» دختر 
وپسری‌پا کدل‌را دربرابر دشمنان واداریزدوخورد وجنگک و گریزهای 
خطرناك میکند واین خود ازشاهکارهای عشق بی‌پرواست که درسختیها 
خرد دوراندیش‌را ازدرمیراند وجنون بیباك را بیاری خویش میخواند. 

دنبای کبن شرقی که نه تنبا معاشرت بلکه گفت و شنود 
وحتینگاه‌غیرعادی دخترو پر بهم از گناهان نبخشود نیست‌غالباً در آغاز 
ترس ازرسوای عاشق‌ومعشوق‌را واداریتحملر نجهای‌طاقت سوزشکنجه 
هجر ان‌میکند و لی‌چون‌پیمانه صبر لبربزمیگرددسرانجام طشت‌رسوائی 
ازبام میافتد و کوس بدنامی برسربازارزده میشود ۰ میرذا عاشق با وفا 
صاحب‌معشوقه زیبارا بر(نیلی) اس سبکسر خود می‌نشاند وعروسی‌دا 
که باید بحجله داماد دیگربرود باشور و هیجان به بیابانهای پرخطر 
میکشاند! راه دوردرییش‌ودشمن شرورازدنبال. اما عاشق ازهیچ‌خطر ی 
نمی | ندیشدشه‌شی رمیزند واسب میدواند تا وقتیکه قضا کارخودراميکند. 
ولی بازهم کوششما بیفایده نمی‌ماند و آخر دو دلداده دا بوصل ابدی 
میرساند و آن هنگامیست که عاشق ومعشوق دا باهم میسوزانند تاشعله 
سر کش عشق شردباد آنان همواده داستان پرسوژ و گدازمیرژا وصاحبه 
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هردوشاعر که این داستان دا بنظم پارسی در آورده‌اند ذوق وهثر 
خودرا بزیبائی آشکار کرده‌اند". 

نیر نک عشق 

يك پسربچه زیبا که همراه کولیان آواره با رقص و آواز مردم 
نظر بازرا بیچاره میکند قپرمان داستان شرقی نیر نگ عشق است . 

آدی این (شاهد) بازادی که (عزین) پسرحا کم شهر ( باقتضای 
انحراف طبع که اروپائیان نیز از آن بی نصیب نیستند ) عاشق بیقرار 
اوست کارشمر آشوبی دا با نجا میرساند که حا کم شپردرصدد سر کوبی 
وی برمیاید . 

اماروی زیبای پسرلك عذرخواه گناه وی میشود و ازشحنه گرفته 
تاپسرحا کم‌همه ازاوحمایت‌میکنند و کاربجائی‌میرسد که خودفرماندار 
فرمان میدهد شاهد خانه کن درخانه وی فرود آید . 

دک مت گذ ره اه شاهد معشوق بیوفا . خود عاشق‌دختری بنام 
(وفا) میشود ولی هنوزازیاده وصلش سیراب نشده بدست راهزنان اسیر 
میگردد وعزیو که ازجان و دل شاهد را دوست میدارد برای یافتن او 
سربکوء وبیابان میگذارد تامگر دلداردا دوباره بدست آرد . شاهد پیدا 
میشود ولی باعزیزبیوفاگی میکند وباز اذپی وفای خود میرود . عزیز 
نیز بخود میاید و داه عشق مجازی دا براء عشق حقیقی تبدیل میکند 
تاهمه بدانند مجازیل حقیقت است . 

وا گر کسی‌بخواهدقدرت سحنوری (غنیمت) سراینده ابن‌مثنوی 
دا دریاید کاقست بدین دویست که در آن شاعر بادعقاد نطفه و حاملگی 
مادرودر گذشت پدرپیش ازتو لد شاهد اشاره کرده است‌توجه کندتایدا ند 


تت 


ك 


: #سبیراتی مقصودرا بیان میدارد‎ ٩ 


سحاتب او بنارزش آشنا شد صدف برکام ول کو خر رباشد 
گهرداجلوهاش‌موقوف میعاد که ابر سایه گستررفت برباد 
چنیس نامه 


آخربن داستان این کتاب چنیسرنامه بعنی‌ماجرای عشق دوزن 
بيك مرد است . 

گرد آوزدنده داستانها ان ماحرای عشقی را آميخته بنکته‌های 
عرفانی میداند اما من نکات اخلاقی و روانشناسی در آن بیشتریافتم . 
ذیرا بردسی این سس گذشت نُشان میدهد که وقتی زن تصمیمی گر فت 
تاچه انداژه قدرت اراده دارد وبرای دسیدن بمقصود چگونه‌تنبتحمل 
رنجپا درمدهد و همچنین این نکته نیز یاد آوری شده که ذن ناهمه 
ژیر کی آسان گول (جواهر) دا میخورد وحتی ممکن است بخاطر آن 
وس زا رفروشد وتنها خنکامی اذاین سودا گری پشیمان؛ مشود 
۲که بدا ند شودش دراآن سودازیان بوده استانگاه دزصدوحیرلان اشتاه 
وزیان خويش برمیآید » اما معلوم‌نیست حاصل کوششما بکجا انجامد 
ژیرا وقتی فرصت از دست رفت دیگر آسان بدست نخواهد آمد . 

هه خه 

براستی آیاددیغ تبودیر قامت دلفریت‌چننتداستا یبای (شووا نی 
جامه‌برازنده شعریارسی دوخته شده باشد وما ازجلوه‌های زیبای‌هريك 
آنهم بااین لباس دلادا ببخبر مانده باشیم ؟ 

یس جای دارد جرد آوز ینم این کتاب که من بذوق خود نامْ 
( کتاب عشقها) بر آن نهاده‌ام تحسین بگوگیم وخدمت ادبی‌اودابستاگيم. 
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آقای د کترعرفانی وابسته مطبوعاتی و دابزن فرهنگی سفارت 
پا کستان دا درابران بیشتر آشنایان بجراید ومجلات وادب و ادبیات 
پارسی می‌شناسند زیر اسالهاست که این دوست با کستانی‌درراه‌منظوری 


عالی کوشش بکارمیبرد ِ_ سعیش دداین باره سودمند افتاده است . 
دکتر عرفانی میگوید : من از لحاظ روابظ فرهنگی و معنوی 
ایران وبا کستافر | جوا 0 واین‌دوبرادر که در کناریکدیگر 
بايك ین و يت دوش برای طی‌مد ادج درف پسر میت ند نقدرا از لحاظط 
فرهنگ و ادب بهم بستگی دارند که گوگی‌دست سر نوشت آنبا راازدیر گاه 
بیم نزديك گردا نیدهاست «د کترعرقانی‌باتوجه باین‌نکته‌از آغازمآموربت 
فرهنگی خود در ایران دو کار را وجه همت خویش قرادداده : یکی 
شناساندن بیشترملت پا کستان وادبا وشعرا و دانشمندان آن سرزمین 
بایرانتان ددییر ععر د ی‌بهتر فضلا وسخنسرایان ایرانی بمردم‌پا کستان. 
دراینکه ادبیات عالی و فاخرما غیراذایران دد سرزمین‌های دیگر نیز 
توسعه ونفوذ فراوان وشگفت‌انگیزداشته جای تردبد نیست ولی باید 
اعتراف کرد که این کارتقربنآخود بخودانجام گر فته وهمین اندازه کافی 
بوده که صاحبنظران و مردم پاذوق جهان آشنای ادب پازسی بشوند و 
تحت تا وان قرادبگیر ند و درشمار علافمندان زان رات ود 
هزاديك کوششی که دیگران برای توسعه و حتی تحمیل زیان خویش 
برسایرملت‌ها بکارمیبررند ازجانب پارسی زبانان بکارنرفته است. دکتر 
عرفا: ی کههم بادبیات انگلیسی آشناست وهم زبان اردورا بخوبی‌میداند 
وهم آثار او بزبان پادسی گو ام اطلاع او ازادب وسیع این زبان‌رسا و 
پرمایه است‌درراه بسط ورواج بهترشعروادب پارسی‌درپا کستان‌جدیت‌ها 


-# 


۱ تتهاگتی از خود نشان داده که براستی در خور تحسین است و 
) دراین‌کارارژنده بهمت خود بیش ازهر چیز تکیه زده مسلماً اجر 
گت فرآرا ترخواهد نود . 

ره 4 دکترعرفانی توفیق‌نهیه وجاپ 


ولی باتوجه را آن آشکاراست که مردم با کستانرا بهترمتوحه 
ارزش واهمیت ذبان پرمابه پارسی میدارد ۰ 

ل رن صغیر که در آن مختصرآدواج دین‌اسالام وزبان‌فارسی 
در کشمیرشرح داده‌شده وهمچنین عده‌ای آزبارسی گویان مقیم کشمیر 
او ااستان در روز گاران گذشته با نمو به آئارشان دراین کتاب بنظر 
وکوانیده میرنسد.. 

۱ ۳ - فارسی امروز بسه زبان‌اردو وا تلشی وفارسی که درلاهوز 
چاپ شده ومورد توجه مردم پا کستان قرار گرفته است . 

۰ 6 - شاعران معاصر فارسی با حِ حال وتوضیح درباره ارزش 
آثادهريك , این کتاب ازطرف تعلیمات عالیه‌لاهوربطبع رسیده است. 
8 اد - اقبال درنظر ایرانیپا که مقصود ازانتشاد آن اطلاع مردم 
3 اسان ازعتیده ایرانیان در باده اقبال سخنسرای نامی و بزد گوار 
پارسی گوی بودء اگرچه اصل کتاب بزبان اردوست ولی‌ددمتنوحاشیه 
|شعارونوشته‌های اصل فارسی درج ات۳ 


لا 

+ - ترجمه فارسی ضرب کلیم اثراقبال بزبان اردو. 

۷ - انتخاب مطالیی‌برای کللاسم‌ای‌اول‌ودوم وسوم‌دوره دبیرستان 
از کتابهای مختلف فارسی . 

۸ - نشرفارسی‌دردوحلد وهمچنئین نوشته‌های دبک ای ود اک 
عرفانی که همه درافزایش روابط فرهنگی‌ایران و پا کستان تأثیر بسیار 
داشته است ۰ 

٩‏ - شرح احوال و آثار ملك‌الشعراء بهاد که یکی از پرفروش- 
رین آکتانهای ایران بوده است 

یکی ازخدمات آقای د کترعرفانی انتشارمقالاتی درباده‌شاعران 
معاصرابران درمجله فارسی هلال است . 

بعلاوه اوبراهنمای ذوق فطری هروقت اثری نووارزنده بزبان 
فارسی‌دداین‌چندساله اتتشاربافتهازنقل وانعکاس آن‌درمطبوعات با کستان 
خودداری نکرده و چنین تصورمیکنم که همین اشاره بخدمات ادبی و 
فرهنگی دلیل کافی بذهایت علاقه دوست پا کستانی ما بپارسی و پادسی 
گویان باشد . 

کتابی که | کئون ازنظرخوانند گان ارحمند میگذرد در واقغ 
وسیله‌ایست برای توجه بیشتر ایرانیان با ثاری که در خارج کشورما 


بزبان شیرین و دلئشین پارسی ازدپر گاه انتشار بافته است وشاید این 


توجه‌موحب شود که اصل‌چنین‌منظلومه‌هائی ازه رجا که‌هست‌جمع آوری ۱ 


وبطور کامل چاپ شود ومورد استفاده ۵ ‌ 
درپایان‌چنانکه خواند کان گزامی نیزمتوجه‌خواهندشدمتاسفانه 


طِ سل و ی 
راوانش لطمه وارد نیاید و وا کیان 
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ام شود( 


(متدمه) 


1 ادبیات فارسی چنان یرت در مردم پا کستان داشته است 
ِ کهکیر شاعر پا کستانی‌را سراغ دادیم که علاوه برسرودن شعر بزبان 
"های ان فارسی نیز شعر نسروده باشد- 

درتاریخ بر افتخار نبصد ساله خود درهند وپا کستان زبان‌فارسی 
ترا کیب واصطلاحات ادبی و علس واعتت شراینش در بر ذوق و 
قریحهً ادبا و شعرا نفوذکرده که آنها بدون اینکه متوجه شوندکلمات 
فارسی زیادیر!؛ درزبان های محلی گنجانیده‌اند و بسکار بردن‌کلمات و 
صطلاحات فارسی درشعرمحلی نیز نشانه فصاحت وبلاغت واستحکام 
کلام شمرده میشود. 

3 آزهمه 9 بعد اژیکصد سال واندی 0 


داستا نپای ... ۳ 

گرچه هندی در عذوبت شکر است 

طرد کفتار در هر ۳ 
فارسی از دفعت انديشهام 
دد خودد با فکرت اندیشهام 

در شعر او کرد « هندی ؟ بچای « اردو » که زبان متداول 
هند ویا کستان بوده بکاریرده شده است ۰ شیربنی بك زبان‌را گوش 
تشحیص میدهد وما میدانیم که گوش شاعر معاصر پا کستان با تلفظ و 
لبجهٌ شیر ین احل زبان آشنا نبوده است ولی بااینهمه دوری از ال زبان 
بهفقط ازاستحکام وفراوانی اصطارحات علمی‌وعرفانی بلکه ازشیرینیو 
«عذوبت» آن نیز‌تعریف میکند. 

اقبال زبان فارسی‌را که درسراسر شیه قاره هند ویا کستان زبان 
علم وفضل بود دوباره زنده کرد ومرحوم داعی الاسلام سی وهفت سال 
پیش (هنکاسکه اولین اثرفادسی اقبال منتشرشده) اظپار امیدواری 
کود که ذبان فارسی بدست اقبال حیات جاوید در شبه قارة هند بدست 
خواهد آورد م 

لازم‌است دراینجاسطری‌چنداز آن مرحوم‌نقل کنیم: «وسيكاقبال 
شیاهت بیشتری بسبك میرزا اسدالّة خان غالس داد ... میتوانم بگویم 
بعد ازغالب چشم حندوستان بوجوداقبال دوشن است. یکی از شعرای 
قدیم مثئوی ای درباب جانقینی اسانیه سخن گفته که شع رآخرش 
اینست : 


د خسرو چو دوبت بجامی رسید 


نب جامی سخن را تمامی زسید 


مرحوم الب بر آن این‌شعررا اضافه نمود: 
ز جامی به عرفی و طالب رسید 
ز عرفی و طالب به غالب دسید 
حالاما میتوانیم به آن این دوشعررااضافه کنیم: 
جو غالب ز هندوستان رخت پست 
بجای وی اقبال دنا شسست 
ندز #بشاستتان 
بماند بپنئدوستان جویدان 
سخن دانی‌باستان یعنی‌زبان دادبیات فارسی همانطوریکه‌می‌حوم 
داعی‌الاسلام پیش بینی کرده‌بدست اقبال حیات جاودانی نصیبش گردید 
ولی ابنجا باید مختصراً تذ کرداد که این کار آنقدرها ساده نبود. محیط 
سیاسی وفرهنگی وقت بااقبال مساعدت نمیکرد. وباامیال و آرزوهایش 
نمیساخت. بنابراین اقبال‌برای حفظادث ادبی‌ومعنوی ودینی که‌بزر گه 
ترین‌نموداریش زبان وادبیات فارسی‌بودقد برافراشت. 
گفتند جهان ما آیا بتو میسازد 
تم 9 که برهم‌ذن 
اقبال نقشه يك جهان تازه که برای احیاء و رشد فرهنگک هزاد 
سالهٌ اسلامی مساعد باشد طرح نمودودرسال ۱۹۷ میللادی آن حپان تازه 
باسم‌«پا کستان» بوحود آمد. 
دولت‌وملت پا «کستان از بدو تأسیساین کشورمسلمان هشتادملیو نی 
غلاقه وتوجه خاصی یاحیای فرهنک مسلمانان نشان داده‌است. 
همآنطور که دز بالا اشاره شدزبان فارسی دزسراس پا کستان 


داستانهای... 


محبوبیت خاصی داشته وشعر! ونویسند گان ما در گذشته درزبان های 
محلی شان مانند پشتو ۰ پنجابی ۰ سندی » بنگالی شعر میسروده‌انه و 
همچنین بمنظوراستفاده وسیع تری بزبان فارسی نیز شعر میساختند. 

داستان های معروف کشوردا بزبان های محلی وهمچنین بزبان 
فارسی میسرودند تا نه فقط درتمام‌پا کستان بلکه صیت شعرشان‌بایران 
نیز بر سد. ۱ 

دردوره‌شاهان مغول آمد ورفت ومکاتبات‌بین‌شعرا وادبابرقراربوو " 
وشعرابا کمال مباهات میگفتند: ۱ 

باین شوخی غزل گفتن «علی» از کس نمیآید 
بایزان میفرستم تا که میگوید جوابش دا 
«علی» شعرم بایران میبرد شهرت از آن ترسم 
که صائب خون بگرید آب در دفتر شود پیدا 

خمنکه صد ال پیش امیراطوری مغول برجبده شد و زبان 
9 بجایزبان فارسیزیان رسمی کشورشد سخنرانان ودوستداران 
آن زبان و ادیبات بگوشه و کتار خزبدند . میرزا غالب آحرین شاعر 
بزدگه فارسی دربادبهادرشاه که آن همه مباهات وافتخاربشعر خووداشته " 
یکه خورده میگوید: 

می‌چه‌می‌بینم! | گر اینست وضع دوز کار 

دفتر اشعاد بان سوختن خواهد شدن 

وعطا محمد زیرك شاعر دیگ و دریکی ازدهات پنجان‌مشغول 
سحنسراگی بوده يك مشوی بسیارشیرین ودلیذیر «ارژنگت عشق» بقّد 
اززحمات زیاد بتکمیل رسانده وغصه میخورد که با مسدود شدن روابط 


۰ 


۹ 


معنوی وادبی بین دو کشود شعر وی دیگی بایران و ایرانیان نخواهد 
رسید : 
نشاندم گلینی در گلبن عشق 
چراغ افروختم در ایمن عشق 
ولی چه‌فابده چون: 
لب شیرازیان زین باده تر «یست 
ز بویش مغز اپران را خبر نیست 
حذایث حسن‌وعشق ازبسکه گفتم 
گپر ها دد شب تاربك سفتم 
9 امید مزدم نی در این‌کار 
فا ات انم شیر داز 
آری بعضی از دوستدادان سنن شعری قدیم مدتی بقمار خشك 
مبیرداختند ولیک م کم آن ذوق وشوق و آن سوز و گداز خفه میشد و 
باستثنای عده بسیارمعدودی از آن قمارخشك‌نیزدست کشیدند وتحولات 
وحوادث صد سال گذشته وتغییر درخط سیرفرهنگ در شبه قاره هند و 
پا کستان برویآثاد و اسامی سحخنسرابان فارسی زیادی پردة کمنامی و 
قراموشی کشید. 
هر جوم شیلی تعمانی چند جلد کتاب دد تاریخ شعر فارسی را 
بزبان اردو تألیف وشرح مختصری از احوال و آثار گویند گان فارسی 
درایران وهند ضبط نمود. کتاب معروفش شعرالعجم در حفظ آثاد و 
ادییات فارسی درهند وپا کستان تأثیر بسزائی داشته است و دوستداران 


فارسی درا کستان تاحد زیادی مرهون خدمات شبلی میباشند۰ بااینکه 


داستانپای... ۳ 


عده‌ای از شعرای سا معروفرا در قرون گذشته" معرفی . 
مینماید ولی‌ازشعرایزبادی که‌درشبه قاره‌میزیستنده بعللی‌مختلف کمنام " 
ماندند و همچنین سخنسرایاننکه در مدت صد و پنجاه سال اخر 
هی پستنی دز آنن ند کر مد ۱۳۱ 

نبضت استقلال مسلمین هند که منجربتشکیل پا کستان گردید 
درنوع خودبیسابقه بوده‌است . مسلمین هند هنگامیکه احساس کردند: 
که فرهنگ هزارساله اسلامی آنها ( که قسمت مهم آن ادبیات فارسی 
است) درخطر نابودی قرار گرفته برای حفظ آن ادث بزرگی معنوی 
بمبارزه‌پرداختند وبعد ازسالمافدا کاری ومحاهدت تحت رهبری مرحوم 
قائد اعظم درسال ۱۹۷ کشورمستقل اسلامی پا کستان بوحود آمد. باید 
پاد آوری نمائیم که مرحوم اقبال درسال. ۱۹۳بعنی تقریباً سی‌سال پیش 
نقشة با کستان‌را طرح نمودو گفت که مسلمین هند بمنظورحفطوترفی ۰ 
فرهنگت و سنن ملی خود باید در نواحی مسلمان نشین هند دولت و 
کشود مستقلی تشکیل دهند ذیرا قاطبه مردم هند برای تأمین وحفظ 
فرهنگ اسلامی‌حاضر نبودند . 

مرحوم اقبال باوجود اپنکه درزبان فارسی تسلط کامل نداشت 
این زبانرازیان فرهنی وعلمی وادبی مسلمانان شبه فاره‌هند میدانست 
و آنطوری که همه میداتند این‌زبان وهمچنین سنن اد بی فارسی‌رادو باره 
زنده کرد. ازیدوتاسیس با کستان ملت ورولت 9 و 
تشیید روابط دوستی ویراددی باایران ( که بدون کوچکترین‌تردبدی 
سرچشمه‌فرهنكث‌وادبیات وعر فان‌پا کستان‌میباشد) کوشابودهاست ۲ 

خلاصه مطلب اینست که زبان فارسی تاصه یا هشتاد سال پیش زبان 


بقیه حاشیه درصفحه بعد 


۲ ۷ ۱ معدمه 
" <ر منت تقریبا بازده شال اخیر که هامور زوابط فرهنگی و 
مطبوعانی اسان در ایران بوده‌ام بشدن احساس نموده‌ام که باید 


بقیه حاشیه‌از صفحه قبل 
ادبیات وزبان فرهنگ درشیه قاره هند بالاخص در دره سند شمرده میشدو 
یکیازهدفهای نیضت پاکستان احیاو ترویج این زبان میباشد نا کفته‌نما ند 
که آرزوی سرایند گان سندی وپنجابی این بودکه داستا نپای محلی شان 
بکوش فارسی زبانان برسد وهما نطوری که اهل پنجاب وسند و قسمت های 
دیگر شبه قاره ازشیرین و فرهاد ولیلی ومجنون استفاده ولذت‌میبرنه اهل 
ایران نیز با میوه های چندین قرن شبه قاره آشنا شوند یکی از شعرای 
پنجاب که صد سال پیش يك داستان محلی‌را بغارسی سروده غصه میخورد که 
در نتیجه تحول سیاسیو تسلط ورواج انگلیسی‌درهند و قطع روابط فرهنگی 
وادبی باایران شعرش دیگر بان کشور که سرچشمة اصلیش میباشد نخواهد 
سید ۶ 

عطا محمد زیر در خاتمه مثوی ارژ نک عشق میگویه که سال‌هامن 
زحمت کشیدم ولی: 

لب شیرازیان زین باده تر نیست 

ز بویش مغز ایران را خبر نیست 
ی نراد بسکدکنم 
کی ها در شب تاريك سفتم 

نگار نده در پنجسال پیش متوجه شدم که تااین آثار گرانبهای‌اجداد 
ما ازدست نرفته برای حفظ آنها کوششی بنمایم. 

اکرچاپ همه آ نها مقدور نباشد خلاصه مطالب یا نمو نهٌ شعرشانراچاپ 
ومنتشر مایم . 

مقالاتی چند برای معرفی‌بعضی ازاین قبیل آثار درمجله فارسی‌علال 
که در کراچی چاپ ومنتشر میشود منتشر گردید ودرپا کستان وهم‌درایران 
حسن أثر بخشید. 

بقیه حاشیه درصفحه بعد 


داستا نهای .., ی 


دانشمندان ودانشجویان هردو کشود تا انداژه‌ای باتاریخ مشترك ادبی ‏ 
وهمچنین بازبانهای یکدیگر آشنائی پیدا کنند وبرای این منظور چند 
جلد کتاب مر ۳ شه و ی درمدت سه‌سال گذشته که مدیریت مجله 
هالال بعهده‌من‌و اکذار شده درسر ناسر جاستان یادوستدران فارسی‌تماس 
گرفتم ودیدم که آ ثار زیادی ازاحداد مادر گوشه و کنار هنوز هم‌وجود 
دارد که بعلت گمنامی سرایند گان یا نا مساعدی محیط در زیر گرد 
فرموشی مانده‌ا ند . 

سعی کردم که از آثارفراموش شده اجداد بزر گمان در محله 
هلال تذ کری داده شود ودر عین حال دوستداران فارسی را تشویق و 
تحريك کردم که مطالبی دراین باره تهیه نمایند . در تتبجه همکاری 
دوسئداران فارسی در پا کستان وتشویق دانشمندان ایسرانی توانستیم 
بچاپ و انتشار شرح و آثار مختصری از شعرای کشمیر و پا کستان 
مبادرت نمایم - 


بقیه‌حاشیه ازصفحه پیش 

بتشویق وپشتیبا نی جناب آقای ممتازحسن دانشمند عالی‌مقام‌با کستان 
موّسسات متعددی در پا کستان مشخول‌جمع آوری و تصحیح وا نتشار آثارمنظوم 
و منثور میباشندکه تا کنون مقداری از آنهارا درپا کستان چاپ و منتشر 
کرده‌اند . 1 

ازمیان ده‌ها نسخ خطی «هیرورانجا» يك مجلد «مثنویات هیرورا نجا» 
که مشتمل بر چپار مثنوی از شعرای سند میباشد توسط سندی ادبی برد 

شش دانشمند ومحقق ارجمند پیرحسام الدین راشدی چاپ شده است . 

نکار نده در شرح وبیان داستان هیرورانجا از مثنویات هیرورانجا و « قصه 
های پنجابی در زبان فارسی» استفاده کرده وعرجا بنقل شعری پرداخته‌اسم 
شاعررا نیز نقل کرده است. 


مقالات وسخرانمای‌اینجانب درباره داستانهای عشقی با کستان 
در ژبان فادسی اذطرففرهنگیان ودانشمندان‌وادبای ایران موردتوجه 
قرار گرفت واین امر مرا برای انتشار داستانهای عشقی پا کستان دد 
شعرفارسی تشوبق نموده است . 

من درحندسالاخیرملاحظه کرده‌ام که دا نشجوپان‌جوان ابران 
نمیدانند که چه خزان بزرگی ادبی فادسی درپا حستان وجود دارد و 
این ملت هشتادمیلیونی چقدرعشق بزبان فارسی ورزیده است آنهاهنوز 
نمیدانشد که شعرای پا کستان همانطور که در ذبانپای اردو وبنگالی و 
پنجابی وپشتو و سندی ولپجه‌های متعدد دیگر شعر میسرودند برای 
استفاده وسیعتر و ایجاد اه معنوی ادبی بین عموم مردم 
شبه قاره بسزبان فارسی نیز شعر میسرودند . و کتب زیادی بنثرفادسی 
قا مودند ۰ 

مثل اینکه ورای‌مرزسیاسی ورسمی‌ایران - ایران معویوادبی 
۳ وحود داشثه است . 

متأسفانه برای تجسم و معرفی تادیخ ادپی آن وطن دوم ذبان و 
ادبیات فارسی نتواسته‌ام اقدامات وسیعتری بنمایم ولی امیدوارم که از 
دا نشمندان‌ودا نشجو بان وحوانان‌دو کشور که ازمن واددتر وشایسته‌تر ند 
این کاربسیار مفیدودلیذیردا بعهده بگیر ند. 

خوشحالم "که درسه جمارسال اخیر موسسات‌فرهنگی پا کستان 
۰ عالاقهخاصی باحیاء آثارفادسی مبذول داشته‌وسندی ادبی بودند(موسسه 
آدبی سند) برهیری دانشمند محقق ببر حسام‌الدین داشدی و بتشویق 


جناب ممتازحسن معاون سایق وزارت دارائیو دایب رئیس آ کادمیاقبال 


داستاً نهای. تب 


درچاپ وانتشارممقداری از آثارفارسی پیشقدم شده و کتب متعدی رابطرز 
دای انتشار داده است . 

بایسد بعرض بسانم که خلاصه‌های داستانها و نمونه از همه " 
,سرایند کان که کلامشان دددسترس من است بسیارمشکل است وبرای 
این لکد تنها برای آشناگی ومعرفی تهیه شده ددج همه آن مطالبت 
لاژم هم نیست . ِ : 

من سعی کرده‌ام که واقعات میم و مشود داستان را با هم 
پیوند داده عرضه دهم و همچنین بعضی اشعار از آنها را بعنوان نمونه 
نقل نمایم . 

داستان «هیر» و «رانجا» 

درتادیخ ادبیات شبه‌قاره کمترداستان عشقی‌است که مانندهیر و 
رانجا توجه شعرا ونویسند گان رابخود جلب کرده باشد. . 

بعضی ازشعرا تمام قصه را وبرخی قسمتهای مختلف آنرا بشعر 
در آوردهانة وهمچنین عده‌ای بعنوان داستان مهیج و برحادثه عشقی و 
وبعضییا ( که‌درمیان آنبا اسامی‌عرفا ومتصوفین دیدمی‌شود) هیرو رانا 
وافراد دیگرداستان دانمون‌های سمبول فرش کرده وحقایق عرفانی را 
بوسیله آنها شرح داده‌ا ند. 

داستان *در محیویترین و معروفترین داستان پا کستان است و 
صدهاشاعردرزبانپاو لپجه‌های‌محلی کشوراین‌داستان‌را بطرق گونا گون 
و تعبیرهای مختلف سروده‌اند. تعداد تصنیف‌هائیکه دراین باره سروده . 
شده ازشماریبرون است . 

درایام تابستان‌وبهار که‌اهالی ده یتفر اغت دارند بعدازغروب 


مسا ی دور هم جمع شده اشعار هیرراء به آهنگ پسیار رن 
ی میخوانند و مردم ساعتی حند را در حالت سرور وسر مستی 
ند 
: گذشتهازاین‌درهنگام جشنهای عروسی و اعیاد مذهبی ی 
م‌ ده‌اشعاری ازهیر با واز وباسازمخواند. 


1 ۱ آهنگوپتردر از ای ی 


کر در بالا و موسسه سندی ادبی بودد برهبری 
حساما لدین ر آشدی کتب‌متعددی‌در زیان قادسی منتشر نمو ده-کهیکی 
ترامشتو یات «هیرورانجا» میباشد. این کتاب بامقدمه‌ادیب ودانشمند 


» و«ضیا» ودآزاد» «ولی‌لغاری» وبیدل که اذاهالی ایالت سندبوده 
پاتصحیح وحواشی چاپ گردیده است . 

همچنین در«قصه‌های پنجابی‌درزبان فارسی» که از طرفآکادمی 
7 سوزقی از د کتن محمث باقسر رئیس قسمت قارسی 
شاه پنجاب منثشرشده در باره بعضی از سخه‌های دی «هیر» 
عداده شدم‌اسث- 

هما نطوربکه دربالا متَذ کر شدیم هیرمحبوبترین داستان عشقی 
ن است وفقط در کتابخانه دوست دانشمند مو لف‌پروفسورچوپرا 
مختلف خطی وجاپی موجود است و ممکن است نسخه‌های 


اس رخ وی رت 


ت ی 


خطی ی ۳ 5 
فراموش شده ینهان باهد .باب عبرش کل آوری تما 
۱ 0 1 


دریا کستان دراحیاء ادیبات فارسی و ابجاد علاقه وعشق وذوق وقریحةً 1 
ادبی‌موثرواقع شود. این داستانها ازحیف حوادئ ی که در آ :۱ ذکرشده. 
بافکر وذوق جوانان‌یا کستانی بسیار نزديك است وددعین حال بزبان ‏ 
فاردسی بسیار روان وساده سروده شده است. 


7 ‌ ۳ 


بر 


سمر آغاز ۱۷ 


بطوری که درمقدمه متذ کرشدیم عده زبادی‌ازشعرای پا کستان 
و اسان عشق هیرورانجادا در ذبان فارسی سرودهاند ولی بعلت 
فقدان وسائل ارتباط و تماس ونیودن جابخانه ومطبوعات بعضی از 
میدا نستهاند که آیا این دومانرا کسی دیگراز شعراسروده 


پنابراین بعضی ازسرایند گان ادعا نموده‌اند که نظمشان‌نخستین . 
بیان«هیر» درزبان فارسیست. حتی‌شاعر لاهوری کنیالال هندی که‌فقط 

هشتاد سال پیش‌داستان «هیر» را بفارسی در آورده است فکرمیکرد که 

تن شیرین ودلگدازقیل ازوی بفارسی گفته نشده‌است. 

ال برمامعلوم انست اولین سراینده «هیر» در زبارن فازش 

سعید سعیدی (۱) که گاهی جامی‌هم تخلص‌میکند میباشد. سعیدی در 

تمپید مد نظلم خود ورین اک این داستان شیرین فقط درجامه کم‌نه‌هندی 

1 9 وا بود ملبوس بت ژنده ۳ 


داستان‌ای ... 3 


اززبان خودشاعر بشنوید: 


در جامةٌ کهنه بود عریان * در هندی همی نمودعر بان 3 
بیراهن دو ۳ پوشیده ز بنده هبر دلدار 
با هیر لباس نظم دادم برخود در عاشقی گشادم 
دارم همه زیور معانی پوشرده لباس جاودانی 


. شاعربقول خودبجای لباس کهنه هندی لباس جاودانی به «هیر» 
میپوشاند وخودرا وادث نظامی و امیرخسرومیداند: 
درف ۱۳ خاك کف خسرواو نظامی 
شاعر دیگری متخلص به چنابی که هیرورانجا راعنوان «هیرو 
ماهی» داده وبرای اینکه این داستان بجای زبان محدود هندی بزبان " 
محیوب تشر ,ووسیع‌تر ومطبوع‌تری بعني بزبان فارسی در آید | نرایر بور 
زبان نظام بی"وسعدی | راسته است. " 
چنابی هیچ اطلاعی ندارد که دیگری نیزهمان فکررا داشته و 
«هیر» رابزبان فارسی‌بیان کرده‌است. اوخوشحالست که «هیر» دلیذبر 
را از زنجیر زبان هندوی آزاد کرده‌است. 
این قصه همه تمام کردم شادان دل‌خاص‌وعام کردم 
آدایش نم دادم او را بر #کرشبی زر ناد او۳] 
ممتاز بفارسیش کردم آزاد ز مندویش کردم 
کس‌بودنهپیش‌زین بپنجاب ساقیز پی می چنین ناب 
کنهیالالالمتحلص‌بهندی فقط هشتادسال‌پیش هیرورا نجاراتحت : 
عوان حدارین نامه پنظم فارسی در آورده است. اوفکر میکرد که وی 


خسن اکسست که این کار مغید را انجام داده است. معروف‌ترین و 


۱ هیرورانجا 
محبوب‌ترین منظومه هیر درزبان پنجابی هیروارث شاه‌است ولی‌هندی 
میخواهد که هیررا ازدایره تنگک و کوچك زبان پنجاپی آزاد نماید . 
و بزبان فارسی که بقول‌وی مطبوع جهان‌است تکرار کند . 
اومیگوبد: 
بود این قصه در بنتجاب مشپور 
زبان زد در جپان درعشق هنکور 
نوشتم این نگارین نامه خویش 
بنام آن دو یاران وفا کیش 
9 نظمش به پنجابی زبانست 
9 مطبو ع دل بنجابیان است 
هر آن شائق که بنجابی. نداند 
ز مطلب سر بسر پی بهره مباند 
چو من این قصه مطبوع گفتم 
در فارسی سر رشته سفتم 
که ازهريكزبان این‌خوش‌زبانست 
عزیز خلق و مطبوع جهانست 
آری درمدت :بصدسالگذشته تحت نفوذ ادبی ولسانی‌وفرهنگی 
ودینی ایران درشبه قارء هند ذوق وقریحه مردم طوری تربیت یافته که 
زبان فارسی سبت بهمه زبانهای محلی محبوبیت بیشتری داشته وداپره 
این زبان درمحافل ادبی وعلمی نسبت بهر ذبان دیگر وسیع‌تر بود و 
مسلمان وحندو بشقیرینی ولطافت فارسی عادت کرده‌بودند. 
بدون تردبد میتوان گفت که عالی‌ترین سرمایه تاریخ هنزارساله 


داستانپای ... 


مییوو مان رش از ار ۱ د وحتی‌اساطیر و افسانه‌های 
هندی‌رابا بپترین‌وجه وشیرین‌ترین بیان بزبان فارسی در آورده بودند.. 
بزرگ ترین افتخارتاریخ هند وپا کستان درادبیات همان‌ادبیات . 
فارشی بود. زبانپای سانسکرنت ولهحه‌های بومی دیکرزا ۱ ۱۳ 
پامربوط بماضی‌بودند یادایره شان‌بسیارمحدود وتنگ بود. زبان‌فارسی 
ازجئوب بشمال وازشرق تاغرب زبان زنده وزبان امروژوهمچنین زبان 
فردابودولی هندوها بتحريك حکمواان بیگانه فرب ۳ 
ترین مایه افتخارخودرا خارجی ومتعلق بحکمرانان مسلمان خارجی ‏ 
تلقی کزدند. حال آنکه هيچيك|زفرمانروایان مسله‌ان‌غوری یانیموری " 
خارجی نبودند. آنما اهالی هندوستان وازهمان آي وخالبودند. زند گی " 
وم رگشان در هند ویرای هند و مردم سامان بود سباست حکمرانان 
خارجیو کوتاه فکری‌هندوها طوری‌باهم‌سازش کرد که‌اسلام وفرهنگ 
وادبیات فارسی در آنجا بیگانه وخارجی محسوب گردید. 
شاید سردوشت همین بود که مسلمانان شبه قاره برای حفظ این ۰ 
سرمایه و ادث بزرگ فداکادپای بزد که و بیسابقه بنمایند . صد‌ها: 
هزادتن‌بکشتن بدهند ويك گوشةٌ امن‌پا کستان‌برایشان بوجودبیاورند 
تادر آن مملکت پتوانند برای حفظ وترقی ادت‌فرهنگی و ادبی خود ۲ 
اقتامای بل ار 
امیدواریم که فدا کاریپای ملت مسلمان علاوه بر بوجود آوردن 
با وتان تا ندازه‌ای چشم کوتاه بین هندوهای متعصب را باز کند و 


ريشه کن کردن افتخارات فارسی و اردوصر فنظر نمابند. 


(آغاز داستان) 


جنگ سیالان پنج قرن پیش درزمانیکه شالودة داستانلگداز 
ما ريخته شده دهکده‌ای بیش‌نبود. امروزجپنگک شهر نسبتاً بزر گیست 
ودر حدود صد هزارنفر جمعیت دارد. اسم این شپرتوأم است بایادها و 
خاطره هائی‌ازعشق سوزان رانجا وهیر. وهنگامیکه اسم جپنگک‌سیال 
و میشود ددپیش چشم تفر ازاهالی ینا کستان باختری منتاره 
خواب آلود جرا گاهی وسیع و پردرخت درحوالیي يك دهکده بر کنار 
" رودخانةً تا مجسم میشود. 
درذیر یکدرخت سایه‌دارجوآنی تنومند وخوش‌قیافه درروی‌علفپا 
بشسته مشغول نواختن نی‌است . دوبروی اودخترزیباگی درلباس‌رنگی 
دیهات پنجاب | بستاده‌است. دردست آ ندختر ی جکیست: همه‌میدا نیم 
که‌آندختر هیراست وبرای دافجا نپار آورده است. اذاین واقعه قرنبا 
گذشتهولی‌این منظره مکردددمکرر درجلوچشم‌ما تکراد میشود. 
کاستکگ‌با یز آنسا هنوزدر گوشهای‌ما طنین اند ازاست وازحرادت و 
سوز آن کاسته نشدهاست.همچنان‌هیر ما نندراك تا بلو از حسن‌وزیبائی آسمانی 
وجاودانی درعالم خبال‌ما مرسم شده‌است: 
قصه «هیرورانجا» فصلیست از کتاب عشق مانند فصول بیقمار 
دیگر اذقبیل شیرین وفرهاد . لیلی ومجنون » قیس ولبنی. همانطوری 


داستا ِ_ - 


که عشق زنده وحاوید است این داستان یزاپدیست ۳ نمی 

درچن دکیلو متری شهر جهنگ امروذ مزادیست ساده که در و 

حیوار هر سودخ ان با زبان بی ذبانی داستان پاك وسادة دو دلداده دا 

مان مت ۱ 

میگویند که حادثات وواقعات اصلی این داستان درحدود ۱ 

پنج قرن پیش اتفاق افتاده وبمرورزمان تاریخ باافسانه وحقیقت‌بامجاز ‏ 

متخلوط شد. مرواند کان وشعرای شبربن بیان مطابق میل والمام‌خود . 

واقعات‌را تغیبرداده و تعبیروتفسیر نمودند. 

ولی‌چیزبکه تغییر پذیر نیست حقیقت لاب زالعشق است- شرح‌عشق . 

هم‌ازعشق و تسیر عشق‌هم ازعشق‌است. 

همان‌عشق‌است برخودیسته چندین‌داستان ورنه 

کی اد معنی بيك حرف صد دفتر نمسازد 

چند قرن‌بعقب برمیگردیم وباجهنگ سیالان آنروز آشنا ميشویم. 

در کنار رودخانه جناب دهکده‌ای بو د که مردمی ازفبیله - ۳ 

سکنی‌داشتند. درمیان کشتزارهای سرسبزوجرا گاههای‌پرعلف‌دد کمال 

رفاء و آسایش زندگی‌میکردند شاعرصوفی مشرب سند آزادمیکوی3؟ 

بر کنارش حودحلةٌ بغداد طرفه شهربست اذوفا آباد 

بدن‌حسن‌وعشق را جانست نام‌اوجهنک سیالان است 

رگیس قبیله سیال چوجك نام داشت که ( درقصه هسای مختلا 

پاسامی مختلف خوانده شده‌است) درده خود در دیپات اطراف ۳۹۳ 


مورداحترام عموم‌بود 


5 هیرورا نجا 


۱ چوچك‌را خداودد عشق وحسن دختری ارزانی فرموده بود که 
درزیبائی ورعنائی نظیر نداشت. اسم ابن‌دختردا که معروف‌تر بن‌و بزر کی 
ترین قرمان رمان پا کستان‌است «هیر» گذاشته بودند علاوء برزیباگی 
ظاهر «هیر» فوقالعاده باهوش وباشخصیت بود وبااینکه ازسنش بیش‌از 
چهارده‌سال نمیگذشت نفوذ خاصی‌بین همسالان وهمچنین درامورخانه 
پدر ومادر داشت 

صدها شاعر دروصف زیباگی «هیر» دادسخن داده‌ا ند که در اینجا 
بطورنمونه چندبیت ازشعرای مختلف درح‌ميشود. قطعه زیر ازنخستین 
سرایندم «هیر» بفارسی (سعید سعیدی) است: 
تا دختی درامی. نزاد 
حساه‌ینده عصفتش خانه,زاد 
رخش‌صبح نوروزحسن از دوسو 
شب فدر رلفین ببچیده مو 
بتی دنگت بتخانةٌ چین شکن 
شک آف کن قلر شیرین شکن 
عظیم تتوی بعد ازییان ذیبائی درباره آواز خواندن « هیر » 
میگوید : 
تمه حون بلند کند اخترانرقص‌چون سپند کند 
آتشین نغمه‌چون پبا غ کند دل گل‌ها حولاله داغ دی 
واضاقه مینماید: 1 
#اس ک دیده که دامانش ۲ 
غیسر گیسوی عنبسر افشانش 


۱ 3 ی توس ی 


دانتا نهای .۰۰ 


1 

و «هیر» موی 

نام او« هیر ‌ آفتیان نظیر 
۱ شاه خوبان بحسن عالم 

اسب ی وت ۲ ۱ 

آفتان سپپر محجو 


سیرتش خوب و صورتش نیکوست ۱ 
شوخ نارگ ۱ که وان اپروست: 


رند و بیباك و شوخ و طذاز است 
حسن خوش دارد و خوش آوازاست ۱ 

نوا جون بر آورد آواز 2 
افکند شود. در عرای ۳ 

میرن "ان نوی و 1 
بدل اصفییان و نیشابور ۳ 

و فقیرالله آفرین لاهوری چنی نگفته است :. 

س فق اف محر اه طلوع سحراز دوشب‌خاسته 1 
دهانی ز ایجاد خود بیخبر بموج تبسم عدم جلوه 1۹ ۱ 
0 ِِ 8 آفتا ۱ ۲ 


ی نود . 
گاهگاهی بهم‌راهی‌دختران در اطرافده کتار ره ۱ 
مییرداخت. پدر«عیر»برآی دخترش بك کشتی بز رگتوزیر 1" 


که هیچکس بدون اجازه «هیر» حق استفاده از آنرا نداشت 


ف" 


۲39 ۱ هیزورانجا 


کشتی با فرش «قالی وتختخواب ولوازم ذیبای مخصوص استراحت و 
آدایش مجمزبود. 

طیق معمول آ نروزيك نف ر ملاح بازن وبچهٌ خود در کنار رودخانه 
ی هبرهرافیت میکرد: 

هیردوژبروزذبز دگتروذیبا ترميشد. اندیشه‌های‌دورودرازی‌دماغش 
رافرا گرفته بود. و گاهگاهی خود را درجهان بالائروعمیقتروتازه‌تری 
که با وسعت ناپیدا کناد وزیباگی خیالانگین در پرده های رنگارنگی 
مستوز بودمی‌یافت. 

در آن‌عالم خواب وخیال درجلوچشم«هیر »مرد رعناوخوش‌قیافه‌ای 
تجسم پیدا میکرد. حوانی سروقدوتنومند که با ذیان نی باهیردرد دل 
میکرد . آهنگ‌عشق ازسینة پاره‌پارء نی‌اش بلندميشد ودرتارو بودوجود 
9 

آوازعاشق دردمندیود که‌نادیده بعشق «هیر» فرورفته بود. «هبر» 
درعالم خواب آن جوان دا میدید و بدون اینکه سوز و گدازعشق را 
بفهمد پاسرجشمة آتش‌التهاب‌را بچشم بیداری سید میتی حرط : 

در حند تومیر حرنگک بسمت خاور تدای دود پاسم 
تخت زاره کهدر آ نجايك‌زمین‌داربنام‌موجوزند گی‌میکرد موجو چندین 
بسرداشت که کوچکترین آنها «دهیدو» نام داشت ولی‌باسمرا نجامعروف 
بود. با اینکه رانجا ازهمه کوچکتر بود بسیادمپر بان ومهمان نواز ودل 
رحیم‌بود و پدرش‌اوراازهمه بیشتردوست میداشت دوی این‌اصل برادران 
رانجا باوحسد میورزیدند. سعیدی» دروصف رک ع 


و سف‌است‌نانی کلدسته باغ وی کم تنم 


داستانهای ٍِِ 


1 
۱ 


در باغ جهان شگفته زیبا چو سردوران بقد دعنا 


عظیم گوید : 


هردرج‌وحسن‌دمحبوبی ‏ .. اختر برج عشق ومجنوبی . 
تام اور بحسن رانجا دام مه پرور بجلوه ماه تمام 


نگپش‌باده چشم‌چون‌ساغر مست‌شدسوی‌ه رکه کردنظر 
این‌جوان‌دلدحیم وخوش‌قیافه‌ازهمان عنفوان جوانی گاهگاهی 
غرق احساسات عشقی ميشد. همانطوربکه «هیر» در عالم خیال عاشق 
خود را جستجومیکرد رانجا نیز بوسیلةٌ کشش حسن يك دخترخیالی 
بطرف نقطةٌ مرموز ونا معلوم کشانیده میشد. اواحساس میکرد که يك " 
دختر زببا فحورمانندی اورا ازعالم ادضی وسفلی بسوی آسمانهاپرواژ " 
میدهد. برادران رانجا ازقيافهٌ رانجا که دوز بروز فکورتر و مرموزتر 
ميشد حیزی دراد دعر دا ولی حدس میور دید که همین است برادر ‏ 
حوان و خام آنها عاشق شده باشد. برادران رانجا بکنابه و اشارء آو 
طعنه میزنند ولی دانجا که نسبت بخانةً پدری در عالسم خیال پیشتر 
اک می کند اعتنائی به‌طعنه‌ها وانتقادات برادران خود نمیکند. ۰ 
روزیاز روزهارانجا یکنفرمسافررا که تصادفاً گذارش‌به«هزاره» 
افتاد پیش خود مهمان کرد. آن مسافر ازمحبت وصمیمیت رانجا تحت ۰ 
تأثیرقراد کرفت وضمن گفتکوی دوستانه ازحسروز ۱۳۳ 
و گفت مردی‌را جز شما لایق آن دختر ندیده‌ام خدا شماهر دورا برای 
ی ۱ 


يك بحسن وادا ندیدم من درجمان‌چون‌تومردچون‌اوزن 
تو واو درحپان بخوبی‌طاق هر دو معشوق هر دوناعشاق 


(عظیم) 


۳۳ 


فیرورا نجا 


شرح یکه مساف رازهیر وشحص هیر بیان منکن تا انداززیادی 
بمعشوق خیالی رانجا شباهت داشت ورانجا خبال کرد که خوابپای وی 


بیه‌عنی وواهی‌نبوده است ساز وحود رانجا تشنه مشراب بود. حرفهاي 


مسافر آنساز را پنوا در آورد : 
گّ ذ از ود اوحکایت کرد 
چه حکایت همه هدایت عشق 
نه همین عشق زاید از دیدار 
را نجااین‌شعلهدرجگر میداشت 
ازیدر بسکه او ادب مر 


دردجأنان میان‌جان میداشت 


ليك‌سوی حقش هدایت کرد 
سختش خمله نود آیت ؛عشق 
این دو لت آیداز گفتار 
درسنک گوگ این که رمذاشت 
ثاله مقطوع زیرلب میکرد 


مخفی‌اش از برادران میداشت 


۳ ۰ جح ۰ ۰ ۰ 
مدتی بهمین منوال گذشت وپدر رانجا که مونس و پشتیبان وی 


بود در گذشت. مخالفت وعناد برادران‌را نجابعدازوفات پدرعلنی گردید 
وهنگام تقسیم ملك پدر قسمت‌های باگر وبیمصرفرا برانجا وا گفار 
کردند وخودشان اراضی حاصلخیزرا تصاحب نمودند را نجاطبعا علاقة 
زیادی بمال دنیا نداشت ولی از رفتاد برادران محزون و غمگن شد 
براددانش باوحالی کردند که مایل ُستند رانجا پیش آنپابماند. 

مجنون شده در حپانیان نیست 
در خانه بگو چکار داری 


دیوانه چو تو درین حهان نیست 
از عشق ول فاد داد 


مجنون شدی رو کنی بصحرا باس لک هت جتو نی بضحرا 
(سعیدی) 
ویرادران رانجا : 
هر یکی کرده ازمتاع پدد. خانه پرسیم وپرزر و گوهر 


دأسئا نبای 


رانجا دا دل ز عشق مالامال 
نه طلب کرد حصه از اخوان 
۰ دل‌باین‌دو لت دوروژه نه‌یست 


اوبدل غیر نقش بار ند 2 


دل باین نش مستعار ن‌بست 
پشت پا زد بندرهم و دیناد ست دل زد بدامن دلدار ۱ 

در کف دل عنان عشق سپرد . ۰ هیچ با خود بغیر عشق برد " 
نوشه‌حزحان ناشکیت ندداشت . تقدجزداغ دل بجیب‌نداشت ‏ 
(علیمن)/ ‏ ۳ 

آری رانجا ازمال دنیا چوب خشك نی‌دا برداشت ورو بدبارعشق 

نهاد. روزها وحفته‌ها گذشت آو اوارء دشت دوراز ده‌یده‌میرفت در بن‌تنهاي ۱ 
ودشت پیمائی‌تنهادمسازش چوب نی‌بود. بانگی نائی آن‌عاشق 7 
ازنوزی کداه قل وی بت کر . : 
مردم از ذن وم گاهی دوراوجمع وازحا لش جویا میشدندولی 
هیچکس از راز اوخبرنه‌اشت. با زبان حال شعرمولوی‌را مبخواند. 
هر کسی‌ازظن خودشد پادمن ۰ "وذادرون‌من بجست ار ۱۳ 
رانجا بروی مردم خیره نگاه میکرد و مانند آهوگی وحشی را 
بی‌مقصد خود را 5 وک قت . 
شی ازشیاا که رانجا دردل بیابان دوی تیه‌ای نشسته و بیخبراز. 

دنیا ومافیها بانی خود نیاز میکرد حضرت خضر که همواره مراقب و 
مدد کار آوار گان‌راهعشق وحقیقت‌است باتفاق‌چندنفردیگر اژاولیاء الله 
درجلوچشم رانجا نمودار شد خضردلش بحال آن عاشق آواره # 
و برانجا کفت از عشق باك و بیآلایش تو خوشمان آمده وهیر دا و 


٩‏ با تودادم ایمرد 


ای و تولابی اذ 


دید : 
ز آبادی سوی ویرانه میرفت 
جونی بنواختی مانند مستان 
در آن تنهائیش دمساز نی بود 
۳ دم حاسوز حون درنی‌دمبدی 
#0 رسیدی‌ه ر کدرا آن‌نالهدر گوش 


» 


7 به نغمه رام کره‌ی نيك وبد دا 


1 


یپ 


فیرورا نجا 


این‌عشق نصیب توخدا کرد 
او عاشق تو تو عاشق اد 
(سغیدی) 


چه قلیش کوفته‌تر وروحش آشفته‌ترمیشد برسوزصدای نی‌آش‌افز‌وده 


به بزم وحشیان دیوانه‌میرفت 
زدی آتش ز نی اندر نیستان 
بحال بیکسی همراز نی بود 
صدای ناله کرک دون رسیدی 

۲ وس ۰ ۹ 
زحسمش‌طاق دشتی‌طافت‌وهوش 
بدام خود کشیدی دام ودد را 


7 حرف‌های خضرووعدة حانفزای لو روان تاژه‌ای درعروق رانجا - 
" دمید باقدمهای سرکتر ومحکمتر جلو میرفت مثل اینکه نشانی معینی 

از هدف خود پیدا کرده باشد بدون توقف همه شب راه دفت 
9 آفتاب که از بیخوابی وخستگی قوع رفتن نداشت خود را کنار 
و جثان بافت برای دفع ی روی تیه کو حك شنی نشست 
۱ ونی‌را دمسازلب‌خود ساخت. سوزعشق‌دا بان جوب‌خشات دمعدصدای 
لگدازعشق دراطراف وی طنین انداز گردید انعکاس صوت هردو کناد 
وتان را بيك‌نشمه زارمبدل کرد. در کناد مقایل کشتی 


بزر گی دیده 


۳ مشد. ملاح شتی که تا ازخواب بندار شده بود و هس 43 مرد 


داستا نهای ... 


جوانیکه روی تیه ني‌میئواخت بلند شده و رورا ۱ ۳۳ 
دریا آماده میکند. همینکه رانجامیخواست در امواج خروشان‌رودخانه . 
بیرد ملاح کشتی بانگک‌زد ووی دا هب داد و رانجا را برحذر داشت: 
گفت این رودخانه خطر نا کتر از آنستکه توفکر میکنی ۰ شنا در این 
رودخانةٌ خطرنالك با جان بازی کردن است . ذن ملاح نیز از شوهرش 
تقاضا کرد که بپرتحوی که باشد آن جوان غریبه دا كمك وازرودخانه 
عبورش دهد. ۰ 
شاعرسند(عظیم) گوید : 


بود آنسوی آب شهر سیال 
رانجا چو نزد شهریار آمد 
خواست: آن آب‌بگذردبشنا 
داد ملاح کشتی هیرش 
دردمندانه بانگک زد از دور 
غیر کشتی عبود ذین دریا 
آیدت‌خوش کناراین کشتی 
آنصدائی که کرد کشتیبان 
هیربارانجا این‌خطاب‌نمود 
گرتو ثی‌دهروطر یقت‌عشق 


عشق در پرده رازها دارد 


رانجا بکشتی هیر نزديك‌شد : 


مسکن هر کت ۱۳۱۳ 
دلش از شوق بیقرار آمد 
افتد ارت بهر عشق در دریا 
مپ در دل نیو ۳ 
کای‌جوانمردمست‌جام‌غرود 
نیست ممکن مباش بیپروا 
توبیا شو سواد این کشتی 
در حقبقت صدای هبر بد آن 
عفق رحس ات۳ 
هم زصورت ببین‌حقیقت‌عشق 
ین حقبقت مجازها دارد 


(عظیمی) 


غیرورا نجاً 


/ 


کشتیئی دید حمله نقش و نکار 

دلربا چون کمان ابروی یاد 
کشتی جان فزا و عقل ربا 

ار کشت سا 
رانجا پرسید کان نشیمن کیست 

رسته بر دوی آن گلشن کیست 
ملاح در جواب‌میگوید : 
هست این سیر گاه حور سرشت 

ی قدومش شود سفینه بپشت 
دختر سرود "سیالان است 

نام او هیر شاه خوبان است 
کشتی هیر و ورود رانجا بآن کشتی مترادف با ورود و ارتقاع 
رانجا بدرحات وطمعقات بالاتری درجهان عشق است وبدین دلیل‌شعر ای 
مااین‌واقعه‌را که بظاهر کم اهمیت است. با آب‌وتاب‌خاصی بیان‌نموده| ند 
واشعارفوق بهترین‌نمونه‌طبع آزمائی شاعرمیباشد. رانجا بمحض‌شنیدن 
ام هیر ازخود بیخود ميشود. عظیم حال دانجا دا بطرذ بسیار دلپذییری 
مچسم کرده است : 


رانجا چون‌نام هیر گوش نمود از سر نو وداع هوش مود 
مست‌وبخود بر آن‌سردر افتاد همچو تصویر بر جرب اقتاد 


ی سفر شب وییداریهای ممتد براو جبره شده و در روع» 
تختخواب هبر افتاد و بخواب.دقت ملاح از این وضع تاراحت شده و 
برانجا اخطار کرد که این تختخواب متعلق به‌هیر دختر رئیس سیالان 


تایه . 


بر اد ولی دانجا دیکر از سر ۳ 
قال گذشته بود. چشم اد براین جهان آب و گل بسته وبرجها 
شده ود . 

ریز فاهاه هت ار ۱ خرامان سررسید. ملاح‌ترسا 
دلرزات باه کفت که من بکتفرغر ی رات ۳ 1 
رد زد با کی عبود دادم ولی بدون اعتناء باخطار من او در ره 
تختخواب تودراز کشیده ویحواب رفته است . 


هیر از شنیدن این‌حرف بسیارعصبانی شد و به‌ملاح ناسزا گفت . 
ود مد برسردانجا یکی ازخدام‌را دستورداد که رانجارا بیدار کند. ‏ 
رانجا ازخوان وبیپوشی پرید ومثل اینکه هنوز درخواب باشد برروی 
هیرخیره شد هیر آن پیکرحسن وجمال انسانی وسمپول انوار آسماني 

5 بالای سرش ایستاده بوددريك لمحهٌ بسیارمختصر خوابهای زیای ۱ 
تال دانجا درپیکرانسانی هیرمجسم شده بود. 

هیر بمحض دیدن رانجا مود مس 3 عشق خود را در وحود - 
آن جوان غریبه پیدا کرد عصبانی شدن هیر و بیداری رانجا و عاشق ۰ 
شدن هیر دا اززبان عظیم بشنوید : ۱ 

آش چهره اش‌زیانه کشید . هردو گیسو دوتازیانه کشید ۲ 


به‌سفینه چوشدبنقش‌و نگار دیدب رجای خویش نقش نگار 
دید خوابیده دولت پیدار که بجایش گرفته بود قراد 
عشق‌را نجابین چهصادق‌شد هیر معشوقه بود عاشق شد " 
چشم‌بگشاد عرد 


,بدبچشم مدعای ضمیردید بچشم 
مدتی سوی همد,گر دیددند هدف تبر غمزه گردیدنده 


هیرورا نجا 


هردوفادغ زهوش میبودند زارو حبران خموش‌مسودند 


" خون‌دل‌هردوراچوغنچه‌بجوش لب زبیطاقتی بمانده خموش 
» بعدمدت چوهوش‌رو آورد برزبان ان گفتکو آورد 

۲ هیر‌پرای تظاهر وینپان کردن احساس‌شدید درونی‌خود برانجا سرش 
ودرعین سززنش 


کی رگفتش نو کیستی,ای 


ردن عالاقهخود رایاو نشان میدهد: 


از کجا آمدی تومست‌الست 


کار سره کدام بستانی 
گرچه سپوتو ناپسند آمد 
گرچه ازتو خطا عظیم آمد 
رانجا درجوان هیر: 
گفت سر مست بادة عشقم 
مین از اقلیم عشق میایم 
درس‌خوان کتاب عشقم‌من 


وصف حسئت شنبده آمده‌ام 


که طریق ادب نمیدانی 
آخر الطاف مابلند آمد 
عاقبت عفوما عظیم آمد 


من دل از دست دادءٌ عشقم 
سر بتسلیم عشق میایم 
درع آفتان عشقم مس 


درد ومحئت کشیده آمده‌ام 


م کمن باتوزند گی‌باتوست شاهیم باتوبندگی باتوست 
کرده‌ام ترلجاء‌ومال‌ووطن درهوای توای حبیبةً من 


هبراز شنبدن‌اظپار عشق راتجافپمید که یمقصو دخود رسبده است. 
سرایند#دیگری در بار5 او لد ن‌برخورد بین‌هیرور | نجا در کشتی‌میگوید 
که هیرازشنیدن حرفهای ملاح بشدت عصیانی شد موقعیکه پاتفاق دختران 
وار دکشتی‌شد ورانجارا درروی تخت خواب خودش‌یافت باچو بدستی اش چذد 
به بی‌در پی ,را نجازد رانجا بیدارشد هیررا دیدو : 
[اقت ازسن درد بیدلان را ای شوخ مزن مسا فران‌را 
من مرد مسافرم پریشان برکشتی توخراب وحیران 


/ 
داستانهای .. 


هیرچون گفتگوی او بشنید سربسر مقصد دلش فمي 
خوش‌موافق‌شنیدبی کم‌وبیش مقصد اوپمقصد دل خویش. 


ولی‌بر ای‌اینکه همرراهانشباحساسات وهیجان باطنی 


طر که ور تغببر داد. 


آش پی نب ند 


بپر حفط معاملت زاغیار کردتندیل رک هر کاو 
ازمخالف‌چوپرده‌و اجب‌داشت از.مقام دکوتوا ۳ 
داشت ددپرده نغمةً عشاق کرد سر نغمة عراق وححاز 


راجاخودرا تسلیم‌معشوقهخود ِد وهی بشکر فرودفت تا نقشه‌ای 
برای وصال رانجا طرح کند . هر دو سا کت و صامت با زبان بیزبانی 
ار هیرازترس پدر ومادرو خانواده فکرمیکرد ورانجا 
یامید وبیم دچار بود ۰ 


زبان ابردیش بگشاد رانجا همه داز نهفته را بگفتا 
جوابش هم‌نموده هیرژابرو که‌فهمیدیم‌دازت‌ای نکورو 
ولی‌ترس پدرما را گلو گیر 9 از مادرم باشدچه‌تدبیر 


شده‌این گفتگواندرخموشی زباندل دوسودد گرم‌جوشی 


(ضیا - مشنویات هیرورانجا ) 
رانجا گفت من‌وسلةٌ معاش‌ندارم عشق‌توباينجايم کشانده ودیگر 
مراپای رفتن‌نیست غیراز عشق‌توهنری یزبادم نیست هیربرای حل‌این 
مشکل داهی پیدا کرد و گفت من‌بیدر ومادرخود میگویم که ترابرای ‏ 
گله بانی وچوپانی گاو میشهای خود نگهدارند ازاین کار ساده و آسان ‏ 
بخوبی عهده برمیآگی دمن نیز فرصتی پیدا خواعم کرد که دورازچشم 


اغبار درعلف ارهاوجرا گاهپا بمالاقات توبیایم . هبرو رانجابین‌خودشان 


هیروراً نجا 


1 سازش کردند وهبر پیش مادد رقفت ورگفت حوانی غریبه رارکت 

رووخانه پیدا کرده‌امبسیار نجیب ونيك ۱ 
کردن ندارد باتو کل بخدا تااینجا رسیده ومیخواهد کاری بدست آورد 

لا ولی هر کز مایل نیست از کسی خیرات بگیرد یادست 
سوال پیش کسی دداز کند . 1 

م ماد هیر که زنی مپربان بود خواهش هیررا قبول کرد ورانجا 
را برا یگله بان یگاومیش استخدام کرد. 

گفتار هیراز بان ضیا بسیار زیبا وشیررین است : 


بم‌ادر گت رفتم‌سوی‌صحرا غرببی بینوا ی دیدم آنجا 
جومردی‌نیست اوخیرآت‌خواهی نگیرداز کسی‌جزبپر کادری 
نداردحزخدا با هیچ پیوند ولی د رگله بانی‌بس‌هنرمتد 
زروی رحم آوردم جواینجا بدستش و اسپارم کله هارا 
شنیده مادرش از کاد دانی و تفه تاش 
(ضیا) 
واينك جندبیت ازعظیم . هی بمادد, خود میگوید : 
دیدم آنجا غریب درویشی از خفای نمانه دلریشی 
خواندمش منزلوح‌پیشانی خط ناداری و پریشابی 
باخداواصلست و آزذادست در ف نگله بانی استاد است 
دارم امید من زشفقت تو که‌کن یگله را حوالهً او 


را نبا گلهبانوجو یا ن کاومیشانشده رسب حگاومیشهارا بچر| گاههای 
اطراف جرک میبرد دززیرسایهٌدرختان درروی‌علغعهای‌سبز‌دراز م‌کشید 


بابرروی تحت درختان مینٌشست ونی‌خود رابنوادر میآورد ِ نای‌او 


داستا نهای ... ّ 4 ون 


آهنگ درد و رنجرا فراموش کرده صدای پرتشاط وخوشحا 
علفزارهای وسیع وپردرخت پخش میکرد گاومیشان نیز بسیار ز 
رانجا ونای او انس گرفتند. ۳ 
هردوزظهر هيربم‌انة آوردن نهادویاس‌زدن بگاومیشان بچرا گام ۱ 
میآمد وهردو عاشق باهم نار میخوردند این ملاقاتها برای آنها بپار ‏ 
عشق وشبان زند ی د. همانطور که بهار وشباب‌زود گذراست روزهای 
و دای هیرورانجا نیززود بیایان رسد . کشتی حیات آنها که در ۰ 
آبهای آدام میرفت ناگهان دچار تلاطمهای ددیا گردید : 
یکی از خوبشاوندان هیرباس کیدو ( که برادر باپسر عموی " 

پدرش‌بود) ازرابطه هیربا رانجابوئی‌برد. مردبدجنس و کینه توزی بود ۲ 
۱ دنبال میکرد ورزی که دختر بدبخت برای هیر ناهار میبرد . 
دنبالش کرد وازلای درختان‌هیرو رانجا راموقع‌نهار خوردن دید. هیر 
برای آوردن مقداری آب‌ازجابلند شد و کنار رودخانه‌رفت کیدو این 
فرصت استفاده کرده پیش رانجا آمد گفت من فقیر و بینوا و گرسنه ۱ 
هستم بمن‌يك لقمه‌نان‌بده رانجا ازهمه حاییخبر چند لقمه نان بدستش 
داد کید ودبگرمعطل شدومستقيم‌رفت ند مادرهیرو لقمّنان را که مادر 
هیر بخویی میشناخت باونقان دادو گفت دخترت آبروی همه خانواد: 
رابباد داده‌است چقدر خجالت آوروتأسف آوراست که بايك نو کردون: 
پابه مثل جویان خود عشق بازی میکند . حالا جوپانی رانجا وما( ۱2 
عاشق ومعشوق وغمازی کید ورااز زبان شعر تکرار کنیم : 


رانجا در عشق هیر چوپانی خوش‌بد انست از سلیمانی ‏ ۱ 


3 


وهیر ذیبا : 
سوی صحر اشدی بدیدن او 

کر آن‌سزءزار گردیدی 
هردوتاشادمان بدو لت‌وصل 
تک در که بعالم آب 
تک در سايةٌ درخت بهم 
کی‌بشان‌فرش در بظرمیبود 
زان سیر گاءه وجود 
مینمودند سیر حلوء پاك 


هیرورانتجا 


بفروش خود وخربدن او 
ول حود راشکفته رودبدی 
هردوا لحمدخو ان بنعمت وصل 
گا در ا رگا در مپتاب 
مینشستند خوشدل و خرم 
حایشان چشم‌همد «گرمیبود 
بنگاهی زهمد گر خوشنود 
هردوبا چشم دل‌زپیکر خاك 


هم‌طیق‌با انیس‌خودخوردی : 


ای چرخ کح رفار کم تن گرد 


عاشقان را همشه درد دهد 
از قریبان هيريك اقرب 


عالم علم مکر کید دنام 


یه و عص ۰ 
ازقضاروزی آن گدا هت 


ویس راقد حوکر کی کشاد 
هیرو رانجا نشسته دید بهم 
روپاه‌چرخ مکروستم 
هیر از دود دید آن غماز 
آن گدای خسیس‌ودل آذاد 
ترا شید مر او نا کام 
رانجا آن عاشق سخا پیشه 


اشك گلگون و آء سرد دهد 
نیش زن‌نابکار حون عقرب 
همه تحصیل فتنه کرد تمام 
دشمن‌اهل عشق‌چونابلیس 
جانب گله‌اش گذار افتاد 
بادل شاد وخاطر خرم 
تاخت گ رگی باهوان حرم 
ازنظر کردچون پری‌پرواز 
آمده نزد رانجا عاشق زار 
چون گدا کرد زوس و ال‌طعام 


ننموده بکارزش اند بشه 


داستاً نهای ۰ 


آن امیش بدا ۱ شدروان‌سگ‌چوبافت لقمتهیر ‏ 
کب 
چه بلا را بخانه پروددی ننگکو ناموس‌خودتلف کردی 
تو چه بیغم نشسته‌ای غافل دخترت در خالبا باطل 
داد ناموس خانهات بر باد. دختر کس چنین خراب:مباد 
هیر | بد نام . یار چوپانست کهباوهمنشین وهمخوان‌است 
دخترت گرچنین‌بد آهنگگ‌است داغ‌ناموس ورخنة دنگک است 


۱ 

مادر هیر از شنیدن این‌خبربی اندازه تاراحت شدواز‌هوش رفت 

چون بپوش آمد ماجرارا بیدرهی رگفت » 
مشادرمهیرممیود ااز یروت نقش تصوبر گشت. ازحبرت ۱ 
گشت بیتاب هوش اویپرید  .‏ هوش ازداه گوشاو بپررید ۱ 
فد هی و۳ شود ااوگفا ۳ ۱ 


۱ 
بدزهیس دتوانست این‌صدمة ناموس دختر زاتجمل ,کند .شمش 


خودرا ازنیام دورود و من‌همین‌الان آبن‌دختر رامیکشم ۳ 
ممانعت کرد و گفت بگفتة این گدای کینه جو نباید اطمینان کرد هیر 
را کشتن ن آسانست ولی‌دوباده هتم کردن ممکن‌نیست باید تامل مرف ۱ ۱ 


مود ممکن است که دامان تاموس دختر بالگ ومحفوط باشد : 


مادر افچو این معامله‌دید در.دلش مهر «مادوی: جوشه 


گفتش‌ای‌با خردشتاب‌ممکن خانهة هستیش خراب مکن 
شینقه بش سوم استاسان؛+کار 


باز جمو دد اوست بس دشوار 
تمرش نیست جن پشیمانی 
مادرهیر پیشنهاد کرد بجای کشت برت ایرد هه 

هیر دب مهاد د بحای شتن بهتراست اورا محبوس‌نمائیم: 


۳۵ 


ِِ 


هرور ۱ نجا 


بکن آن‌جان‌مادرش‌محبوس مکن‌از زند گانیش مأیوس 
یلکه باشد. جویالك دامانش همجو یوسف‌بکن‌بن‌نذانش 
حرفمهءقول گفت‌چون‌زن‌او بگذشت ازخیال کشتن او 
(عطیم) 
یدرد هیر از کشتن او صرفنظر,واو را در اطاقی تاديك پایز تجیر 


0 


هیر بنشین بساطعشق ‌است‌این اولین اختلاف عشق‌است‌این 
هیردرس کتاب‌عشق‌بخوان باب اول بود در زندان 
(عظیم) 


رانجا درچرا گاه‌منتظرهیر بودهیر درزندان‌ازدوری رانجا گرریان 
ونالان . هبرمتوحه شده‌یو د کههمً آن مصائب و بدبختی‌در نتیجه عداوت 
وعذاد کیدوست شبی دید که دراطاقی که در آن زندا نیش کرده بودندباز 
یت . هی بدون معطلی فرار کرد ورفت‌خانةٌ کیدو را آتش زد کیدو 
بسیار سروصدا براه انداخت و هیرو پدرو مادرش همه رابباد ناسزا 
گرفت کید فییشمادر هیرچنین حکایت مینکن : 


دختررتوچه‌خوش‌بز ندا ست بااسیری چوبرق‌جولانست 
من بدلسوزیت سخ نگفتم ازپی نقص خویشتن گفتم 
خانه‌ام رازد آتشی به عقاب خانه‌ام سوخت یاهمه‌اسباب 
:ههمین‌سوخت: خا نها بستم سوخت ناموس خاندانت هم 


هبررا مدا زندابی کردند وبه سختی‌اش افز‌ودند کیدو همه اف]راد 
خانواده‌را بر خلاف هیر ورا نجا انگیخت وهیردا دیگر اجازءع گردشد 
خارج شدن ازخانه نبودیددهیررا بجارا مزا زکاد بر کنازش کرد .وا نجا 


داستا نهای .. 


بادلی محزون جپنگ را تركك گفت ولی گاومیشان مار 9 
داشتند و گله بانی آنپا برای خانوادٍ هیر بسیار مشکل شدمجبورشدند . ۱ 
دوباره رانجارا خواستند. وبگله بان گماردند ولی رانسا زجدائیعیر 
دلش دیش بود . 5 ۲ 
هیر ازشدت دردفراق‌بیمارشد وحالش د گر گون گردید . مادرش ‏ 
دلش بحال دختر بیچاره سوخت ودد زندانرا بروی‌اوباز کرد واجازء 


کرد داد ۰ 


مادر او جودید خالت او دحم آورد بر ملالت او 
تا شود خاطرش زغم آزاد دخصت سیر گلشنش میداد 
۸ میشدی با گروه همز‌ادان سوی صحراوباغ ترا 


هیر نا گپان از دختران که همرآهش بودند فراد میکند بدون 
آنکه آنبا بغیمند هیر از لای درختها و مزرعدسا پیش دانجا میرسد 
وهردو عاشق دلسوخنه ود لخسته بعداز آنبمه رحروشکنیه ور ۱ باهم 


ملاقات متمد. 
بشکفت ازصدای آن ۳ دل او چون گل از نسیم بهار 
برش هی و ۳ گوهر آبدار اشك هزار 
این‌ززندان‌خودحکایت کرد وان‌زهجر ان‌خودشکایت کرد 


(عطیم) 
هیریعت ازابن ملاقات مختصر نزدهمراهیان خودباز گشت ولی 
بعضی از آنها ازغیبت تا کبانی هیرسوع نی برده وماجرا رابه‌بررادرانش 
گفتند وباعث شدند که دوباره هیرزندا: بی شود با 
را بکنند برادران هیر تصمیم بقتل او گرفتند . خود را بش۳ 


# 


خنجر مسلح نموده بسراغ دانجا رفتند : 


تک بپلوان نام آآرد 


رو هادند جانب صح را 


غیرورا نجا 
بر کمرتیغ وهم بکف خنجر 


برسدند برسر راجا 


(عظیم) 


رانجا موقعیکه دید آنپا برای‌قتل او آمده‌اند پیای خودجلو آمد- او از 


م رکک هیچ باكنداشت : 
گفت امروزعید عشاق‌است 
قدمش پیش وپس فتاده 
را تجارابی‌سلاح‌چون دیدند 
ولی : 
برتن دانجا تیغ کار نکرد 
همه زخمی شدندزخم ذنان 
پاژوی خودیکی بریده‌بدید 
همه عصبان شعار ثر دامن 


طرفه نوروز دیدعشاق است 


سر بتسلیم عشق استاده 


همه نامرد سحت گوشبد ۵ 


هیچ جازخم آشتحاد دکررد 
شدرو ان‌سیل‌خون ذزپیکرشان 
شکم خود یکی بریده برید 
همه‌راخون‌خویش‌بر گردن 


(عظیم) 


بااین وضع برادران هیریا: بفر‌ار گذاشتند واز اعجاز عشق دانجا برای 


پدر ومادر تیا کته 3 
حی نکپبان عاشتان باه 
دیده‌چون وا لدین‌هی را ین‌حال 
کرده باور بباك دامانی 
دیده ازصدق این‌شاییها 


چون ندیدند تاب دندانش 


حافط حان عاشقان باشد 
شده عبرت پذیر این احوال 
جشدند دهد پشیمانبی 
را کر دیف بد کم سا 
بگشادند باب زندانش 


٩ یل‎ 


داستانهای. ص 


ملاقاتهای دوزانه هیرو رانجا دوباره شروع شدا پسدر وما 
مایل بودند که هیزرا برانجا بزنی بدهند ۰ پدرهیر میگفت که 


خواهد بود - ۱ 39 

۱ ولی براددان وخویشاوندان حوحك بشدت بااین فکر مخالف 1 
واینرا توهین بزد گی بخانوادء سیال خیال‌میکردند وبالاخره پدر هیر 
رامجبور بقبول نظربات خود کردند و گفتند ماباید شوهر خوبی از 
خانواده‌های نجیب‌پیدا کنیم ونباید هیررا که دخت رگیس‌قبیله وخانوادة 
محترم سیال است بیکنفر چوپان بیسرو پابدهيم.. 


پدر هیر گفت با پسران کای جمولان مست‌بیخبران 

بیگمان‌ر نجاعاشق پا کست باكْ عاشق زمر گک‌بیبا کست 

رانجا وهیر پا کبازانند با حق از خلق بی نیازاننه 

دلشانرا بطعنه مخراشید کعبة. الله بتيشه متراشید 
همان 

اینیمه بیبپا جواهر پند ننمودند اهل جهل پسند 

کل خنا نابعش یاو بود مشكك کی درخور حمار بود 
وتووت 

چون رسید این‌خبراقاربرا آنیمه نیش زن عقارب دا 

همه دم ک نموده‌نیش زدند نیش برجانپای ریش زدند: 

د گراخوان کج‌همه‌پدیخت همچو اخوان‌یوسف اعداسخت ۰ 


محشرشورش وفغان گشتند بایدر جملهخص‌جان گشتند ‏ 
"کات مبالای تاهد او رما کی بدامادیت سزدحویا ۲۳ 


۳۹۵ فیروراتجا 
تود رین‌ملك خاندی‌شانی بعررجه دی نو حفپانی 
هست مارا قسم بذات خدا کرادت هرا سر کنیم حدا 


پسران چوچك که دستشان بر انجا نمیرسید تهدید کردند که 
هروا خواهند کشت مگ اينکه پدرشان داماد دیگری انتخاب کند 
چوچك چون دیدمقاومت فایده‌ای ندارد ِ ار دید وک 
نیست چون رای والدین پسند 
رای خود سر کنید ای خری چند 
وه 
العرصصی آن مخالفان در 
مشورت خواستند از هسردر 
مردمان هن طرف دوان کردند 
پرسش اکثرذاین و آن کنردند 
درجستجوی داماد ازده بده میگشتند والا دوش رتور 
دامادی ازخانوادة محترم کهیرا پیدا کردند اسم آن جوان سیدا بود 
(در داستانهای مختلف بانامی دیگزی نیز آمده است) عظیم اسمش دا 
کت داگزامیکند . 
نورنگ پسر دئیس‌ده رنگیور بود واز آن لحاظ هردو طرف اذ 
این وصلت داضی بودند . مختصر اینکه عده‌ای باهدایا وتحف جانب 
حهنگت:حر کت کردنه هیر ازشنیدن این خبر که خانوادة او شوحهری 
برایش انتخاب نموده وداماد برای عقد وعروسی به‌جهنکت آمده‌است 


ار دلکسواشمرده‌شدنوبگفت:: 


ات نت کت 


واستانبای. ٍ 


ان عروسی که اعین مرک ما 
آفت دل بلای جان وتنست 
۳ از داه ورسم آزادم ۱ 
1 م هه اش در سد ۱ 
من دن عشق و شوهرم عشقست 
از اذل آب گوهرم عشق است 
عاشقم ليك از هوس‌پاکم ۹ 
درزه عشق سر بسن خاکم 
خاک جون شد بآب عشق خمیر 1 
شکل وصورت گرفت پیکر هیر 
پددم عشق ومادرم عشق است 
بار من عشق وباورم عشقست. 
بود بای که برد دل از من 
لوگ شد بصورت دانچپن 
همردو عالم اگر شونه یکسا 
نگزینم کسی بجز دانسا 
(عظیم) 
ضیا اندوه ورنج هیر را چنین بیان میکند : 
بگفت ایمادرم بین حال زارم 
8 یشانم حزینم بیقرارم 
تو شادی میکنی من غرق خونم 
ذچشمم مردمك آمد برونم 


جات نیزا ناما بق مممریز 


کح هر ۳ ۳ 


فیروراْ نجاٌ 


ذآب عشق اول شتد خمیدرم 


ص از آن تام کر است هبرم 


از | نطرف آژشنیدن حبرعقه هیردانجای بیئوا وببمددکار بغاه 


خون می‌طبید : 


کشت بیکسی وتنهاگی 
نهآ نیسش کسی نه‌غمخو ارش 


دور از صبرو از شکساء 


مرک 


دل او پر ز درد دلدازش 


رانجا بدر گاه ایزدی دست بلند کرد و گفت : 


پیکسانرابغیرتو کس‌نیست 
از سر لطف عاشقم کردی 
مرت عکس تر است آئینه 
قد جو آئینه اله صورت 
هیر آئینهٌ جمال توشد 
چرخ‌خواهدبمکرونیرنگی 
من در آگینه نود میبینم 
هین دا ذشته بند غیر مکن 


یش اشنای بیکانه 


کرمت‌را نایبت وبس‌نیست 
درغم عشق صادقم کردی 
عکس مود زاست آعنه 
دل من" گشت واله صورت 
دید او موجب وصال توشد 
دهد آگینه در کف ی 
سور پا حضور میبینم 
کعبه زنار بند دبر مکن 
۱ خانه خود مساز بتخانه 


(عظیم) 


رانجا همچنان لابه وزاری میکرد کهنا گپان در نزدیکی خود 
پنج نفراز اولیاعالله را که باصطلاح پنج پیر باشند در زیر يك درخت 
مشاهده کرد. یکی از آنها زبان گشوده وبرانجا گفت که هیرمال‌توست 
ومال‌تو خواهدبود باید درعشق خودثابت قدم باشی.. 


داستانبای .۰ 


بگفتندش که چون حال تو دبدیم. :7 
۳ بحکم ایزدی اینجا رسیدیم. 
تیک کفتند باه ای ی را ۳ 
شوی باهیر واصل دل قوی دار 

تو عاشق در جهان مشهور باشی 8 
هم از ادا خصمان دور بافیٍ 7 

بحق او دعا گفتند و رفتند 
خی ان وه و 


(ضیا) ك 
گفتش‌ای‌را نجا نادار بعشق نام تو گشته یاد گار بعشق 
مااینزدت دشر آمده‌ايم مژده ده مژده که آمده‌ایم ۰ 
عاشقانی که یار حق باشند دامما در حصار حق باشند . 
این بگفتنه واز نظز رفتند چوودم صبح‌بی اف رف 
از آنطرف‌نورنگ . ۳۹ 

بانشاطوتجمل وش و کت بانشان و نقاره ونوبت. 
برای عروسی بجپنگوارد شد- ۱ 
همه نام آوران قوم سیال شاد رفتند بپر استقبال . 


زنان خانوادة هیر میخواستند هیر دا مثل عروس آرابش دهند . 

ولی هیرزیربار حرفهای آنها نمیرفت وبصراح ت گفت : ۱ 
رانجا شد شوهرم ذ,روژ ازل .نود دیگزع بر ۱۳۲ 
ازدل‌وجان‌چورا نجادارمدوست مگب اوست‌زندگی باادست ‏ 
هست مشاطه جتم. خونبارم که دهد تازه رنگک رخسارم" 


1 ات یم ویند 
بت حرفهامیگفت 
نو ۱ 


ای‌خصم‌عاشقان‌ر اشی 
" دیش‌تودیش‌جانءشاق‌است 


هیرورا نجا 


ان ماه دلیذیر نشست 
گفت‌بامکروحیله‌وس و گند 
هبر محکو معشق‌«لا»میگفت 
تا بکی دد خراش دل باشی 
مویمو یش جان عشاقست 
دفن شد زیر کشا دتماو 


۹ دل بومرده است‌ ای مرداد 


(عنیم) 
وت خی و3 گزنخواندی ۱ 
۱ دزد فبوتا ۸ ماندی 
خدا بسته است عقد من برانجا 1 
برد قاشی مرا بگذاد تنها 
ح (ضیا) 


قاضی موقعیکه 9 ودلیل و دو شر 
شاهد دروغی عقد هس‌دا بست 


طا بت و تواه کرد ر بکذب روی‌خود راسیاه کردیکذت 
۱ 3 دل محزون هیر خسته بجر عقدنورنگ وهیر بسته بجر 


(عظیم) 
مادر ویدر هیرو همه‌خانواده باوفشار آوردند که برای حفظ آبرو 
همراه نورنگک بشپر رنگیور برود گله‌ای از گاو میشان نیز جزو 
جر هیر بود و جو نگاو میشان بجز براهتماگی دانجا آمادغ دفتن 
نممشدند ازرا نجا خواستار شکا ند که کاومنها ترا بهریگیُور برساند. بدین 


3 


دأستا ثهای .۰ 


وسبله رانجا بهمراهی و و غیرعازم 9 ور شد ۱ ۳ 


7 روان‌نورنک شدسوی دیادش 
برانجا بود انس گاومیشان 
تصویی را تسایر تها تال بو 
جورانجا شد امیر کار وانشق 


گذرمیکردچون آن‌هودح‌هیر 


مر 


۱ 


رانجا همینکه با گاومیشان راه میرف بزبان نی در دل خود. 


ببرده هیر با قل ۲۰ 


بجزرانجانه‌لازم‌بود چوپان 
امیر کاروان اورا نمودند. 


۳ 


برای‌هیرشیربن کشت ۱۳۳۳ 
نظربررانجا میافکنددلگیر . 


1 


غم خود آشگرا 0 

نوامای تشراء هر که یبد 
ی بوده و 

بهنی گفتا سخن ازعشق با هیر 
4 هودج‌گوش برنی هیردلگیر 
(ضیا) 


و همراهی اجباری رانجا و دودج هیر را یم چهان با 7 ۳ "۳] 


کل گاومیش خاصه هتر 
ده نرقتند چون‌روان کردند 
گفت آخر کس یکجا رانا 
تا بیند ز رانجا همراعی 


دین کح شمه‌همه‌عچب کر دید 


داخل نذر بود از یی شیر 
همهرم‌خورده صدفغان کردند 
که بود انس گله با رانجا 
نشود گله یکقدم داهی 
عاشق زار را طلب کردند. 


هیرورانجا 


خون دل میچکیدش از دیده 
غیر غم کس نبود همرازش 
سوختی همچوشمع درفانوس 
چاد چشم اشکبار میگشتند 
باغم جانگداز میرفتند 


خلاصه باحال زار وغمگن حمردا دشپر کپیراها بردند ودر 


آنجا نگاهداری گاومیشان باعل سانی برانها واگذار کردید ‏ 


٩‏ شش که فقط برای حفظ ظاهر واز ترس خانواده خود همه 
را سمل کرده بود نودنگی دا از خود دور دنه 


شوهر هیر باقلب پرازشادی و امید بحجلةٌ هیرواردشد وخواست 


این 


کی بوصلت قرار داشته.ام 
به جو دک نان هوسنا کم 
بعد بهتر بود آذاین قربت 
رانجاام‌من‌مرا تو هیر مدان . 
0 پسوزدت چوخسی 
کرد آن نامرادرا چورجیم 
ناامید وجه منفعل برخاست 
حوس اتصال همر کر د 


نگ برای حفظ آبرو ونام خانواده حرقی دربادة عکس - 
بکسی‌نزد. هیر روزی چند دربیکسی وتنهائی بسربرد و از 


داستانهای ... 


فراق دانجا مینالید وهمیشه دنبال فرصتی میگفت تا دیدع خود 11 
دیدار رانجا روشن سازد.:روزی هیر ببپانه میدن گله گاومیشان‌از الا 
شوهر قدم بیرون نهاد در چرا گاه رانجارا که بامید دیدارزش چشم پراه . 
بود ملاقات کرد و. بر گشت_بکی از کسان کپیرا هیردا هنگام دفتن و 
بر گشتن از جرا گاه دید اویشوهرش خبرداد که هیر گاه وبیگاه‌برای ‏ 
دیدن رانجا بچرا گاه‌میرود. شوهر دیگراجازه بیرون رفتن ازخانه به . 
هیرنداد وجند نفررا درخانه بمراقبت او گماشت . : 
دراین‌خانه تاريك برای هیر یك دوزنة امند وجوه ۰۰۵ ۳۲ 
وجود خواهر شوهرش باسم سپتی‌باش‌دی بود . 
آن ذن جوان درعشق جوانی‌باس مراد گرفتاربود وچون وصال ۰ 
مراد بسیار مشکل بودهميشه دلگرفته بود. سهتی دلش‌بحال‌هیربینوا 
میسوخت ولی‌ازترس خانواده نمیتوانست علنا کمکی به هیر بنمایدباژ 
هم‌وجود سهتی‌برای‌هیر غنیمت بود ومیتوانستند باهم‌درد دل‌بکنند ۰ ۰ 
بالاخره کهیراها تصمیم گرفتند کار رانجارا بسازند فکر کر هد 
که تارانجا زنده‌است رهائی هبر ازعشق ودوستی‌اوممکن. تخواهد بود 
نورنگهوعده‌ای‌دیگر اذاعضاء خانواده‌اش‌دورهم جمع‌شدندوبرای کشتن 
وازیین‌بردن رانجا نقشه کشیدندس‌تی ازنقشه آنان اطلاع حاصل کرد و 
هیردا نیزازته‌مبم ظالمانه اخوان آ گاه ساخت هیر بلافاصله ومجرمانه 
پرانجا پیغامی‌فرستاد وازاوخواهش کرد که از رنگیوردوربرود عنیم . 
درباره نقشه قتل‌رانجا وییغام هیرمیگوید : 
نیز با يك حماعه اهل حفا 
کید ,تدییر اکشتن ۳ 


4 و | 
۱ ۳ وه رد 1 1 ظ 


2 / هیرورانجا: 


خبر چون به سمع‌هیررسید ۳ 
داز دادی بسوی رانجا کشید 

۱ کرد پیغام سوی عاشق زار 

کای وفادار حافظت دادار 


خصم جانت بفکر خونرپزیست 
دود از دیره جات کافر شو 

: سوی شهر مر مسافر شو 

خان‌من سخت بی‌تو بیتاب است 

چشم‌من یز بی‌توبی‌خواب است 

ليك چون خصم برسرجوراست 

بر خداونه جا "ایتطور است 
دانجا ای روح عشق دا شاهباز 

سوی صحرای نو بکن پرواز 
سا پیغام هیر جون بشید 

دل او آن شد ز دیده چکید 

5 شنت ووبه مصرااً کردم 

۱ دشت از موج اثك دریا کرد 

: 3 رانجا که‌قلبش‌باره ودیده‌اش ازدوزی هيرتاريك بود بعد ازمدتی 
گودانی: و آوادگی بشهر مخود بر گشت برلدران کته بعد از رفتن 
نت ادلی برد بودنفاودا پذیراگی گرم ی کردند ونحو استند 
جا نزد آنپا درتخت هزاده بماند . 


4 داستانهای... 
گفتند همیشه شاد میباش خوشحالبصد مرادمیباش" ‏ 
ای مرلتسیی فعان و۲۱ 
در خلق شده فسانه تا کی دیوانه درین زمانه تاکی ‏ 
عاقل‌شوناله کم کن‌ای‌بار - آفسانه مشو بشپر و بازار 
باید که شوی بکارمشغول تا کی بفراق یار مشغول 


(سعیدی) 
رانجا درتخت هزاره اقامت گزید و بظاهر زندگی آرام داشت . 
اما درقلب وجان او يك طوفان و تلاطم‌خاموش بنهان بت تا بپیچ‌وجه 
آدام نمی کرفت جاره‌ای حز صیر ول نداشت. شعرای داستانسرا 
فراق هیر و رانجا را باسوز و گداز و آب وتاب بیان کرده اند و 
گوید : 
شرح این سر گفشت "پر اندوه 
شود غیر سر زدن بر کوه 
چون شد از شرح این سخن آگاه 
خانه بگرفت جمله حون ۳۰ 
وضیا گوید : 
تراشم کلك را از بپر تحریر نویسم حال هجررانجا و هیر 
قلم گاه نوشتن , کشت بیتاب کهدستم گشت‌لرزان‌همچوسیماب 
همی گویند آن دیگر که خسته . همان شاعت ز جای‌خوش‌جسته 
نده. آتش دگر دد خرن دل ۰.سراپا سوخته کرد ۳ 
مغر کوده ز صحرا عوی ص | نموده ذاد ده لخت جگر را 
ولی بی دانجا گردد هیر پیتاب ‏ چو ماهی می‌طید بی‌دیدن آب 


هیرورا نجا 


نش رقت او گردیدپی‌جان . نبودش درد او را هیچ درمان 


مداتی‌هبر ورانجا درفراق اندوهبار بس‌بردندهیر ازفراق دانجا 
ونزاد باسپتی خواهر شوهرش از وضع رقت بار و تحمل ناپذیر 
یت کرد واز او خواستار شد که برای فرستادن نامه‌ای برای 
راهی پیندیشد . هیر نامه‌ای برانجا مینویسد وضمن بیان درد و 
ازاو تقاضا میکند که در لباس جو کیان دوده گرد بسراغش بیاید 
از سهتی برای نوشتن نامه خواهش میکند . سعیدی از قول هیر 
ی ۱ 
ویس فراق من بصد درد صد قصه ز رزنگک حپرء زرد 
بئوبس که این چنین خرابم دور از رخ تو بصد عدابم 
بلویس حکایت .جبداگی بنویس موز اآشنائی 
بئوی سکه‌عیر ناتوان‌سوخت . پنوی سکه‌درفراق‌جان‌سوخت 
و ضیا بعداز حمد و بیان فلسفهٌ توحید و اشراق از قول هیر 
کجا :دادی مقامی 

با عر صیح من گشته است, شامی 


ط ی نار هیچ آدام 

که ابن خانه مرا گردید چون دام 
پريشانم ژمجرت ای وفاداد 

یا آدود مرل خاطو مارا 
گیلستان مرا تو باغبانی 

من‌آنرا دوز و شب دد پاسبانی 


۰ 


داستاثهای ... ِِِِ»- 
یااینجانلبایچو کیان ساذه ۰ ,. کتاففانی ۳ 
تزا حاصل شود هرمدعائی ۰" " اجابت همشود.اذمن دعائی ( ۲ 

عظیم میئویسد : 
مه دوی تو کرد حیرانم در هوایت جوذره رقصانم 
بی تو کی لاله زار میبینم دل . خود داغداد میبینم 
بی‌تو دل پاده پازه گردیده لاله من هزاره گردیده 
بی‌تومن زند گینمیخواهم شاهسی وبندگی نمیخواهم. 
جام از غم بلب رسید بیا دوز عمرم بش رسید بیا 
زود آنود بیقرام بین جان‌بلب‌زنده چون‌شرارم‌بین 
چون‌شوی! ینطرف مسا قت کوش رخت‌ملبوس‌جو کیانه‌پیوش 
شد مرا ازلسان غیب الهام کهرسی ذین‌لباس زود بکام 
شوق دل ناتمام ونامه تمام جان من دالسلام بالا کرام 


قاصد هیر نامه را گرقت وازراه‌حینگی سیال به‌تخت هزاره رسید 
ونامه رایدست رانجا داد. / 
زنامه‌بب‌کهرا نجاشاد گردید زددد ورنج وغم آزاد گردید 
بچشم هجرردیده نامه هالید چوبلبل‌دربهاری‌خوش ببا لید 
(ضیا) 
رانجا بلافاصله رخت سفربربست وخدمت مرشد جو کیان که 
پاسم بالنات معروف بودرسید مدتی درخذمت بالنات که مردی روحانی 
بودماند سوژه کدار «جوشو حرادت رانجا تأثیرعمیقی دربالنات کرد 
وزود دانجارا بحلقهٌ جو کیان وارد کرد رانجا لباس مخصوص‌جو کیرا 
پوشیده و گوشواره های مخصوص آن طایفه رابگو شهای خود آویزان 


٩‏ ۱ هیرورا نجا 


کرد وبرسر‌ورویش خا کستر مالید وبا اجاذة پیرمرشد جو کیان داء 
رنگیوردا درییش گرفت : 
چونکه قرمود هیر رخت سفر 
سس همرنگفا جو کیان دریی 
تیم برش :ملد 
ابر شد پرده. ب‌ردخج خورشید 
(علیم) 
در دست.کد وجوحو کیان کرد 
در هرده وشهر صد فغان کیرد 
میدرد بر طرف گداگی 


(سعیدی) 

دریبرون شهر دنگیور کلبه‌ای کوچك ازحضیر وکام درست کرد 
وخود رامانند حو کیان بطبابت زدکاسةٌ سفالی رادردست میگرفت واز 
کوجه بکوچه وخانه بخانه میگشت تاهیررا بیدا کند روزی بردرخانة 
۱ هیرصدا زد وجیزی خواست خواهر شوهصر هیبر مقداری ارزن آورد 
ویکاسه‌اش ریخت رانجا عمدا کاسةٌ خودرا ازدست خویش رها کردکاسه 
افتاد وشتکست شکستن کاسه بررانجابهانه‌ای داده بنای اعتراض ز گفتگو 
ب طبتی (گذاشت .ی از بحت و ,گفتگوی,سهتی وجو کی بتنکه آمده 
دستود داد که گدای لجوج وبی‌ادبرا از کوچه بیرون کنند سهتی‌وعدة 
دیگری اززنان محله سروصدا بلند کردند ورانجا بادل سنگین وبیتاب 

بکليةً خود باز گشت , ۰ 


داستانهای ... 


درمدت جند روز شهرت‌طبایت ودست شفایحش ج و کی درتمام‌ده : 


برمربضان بحکم شافی‌فرد دارواش گشت شافی هررفرد . 
از دوایش بحکم رب خلیل فیض‌میبرد هرمریض‌وعلیل 
درهمه‌خاص‌وعامرفت | ین فکر که مم طبیب آمده است‌دوشن فقکر 


ولی هیرهنوز نمیدانست که رانجا بلیاس‌ج و کی برای مالاقاتش 
آمده است ورانجانیزوسیله‌ای برای فرستادن‌پیغام به‌هیرپیدا نکرد." . 

روزیعده‌ای‌ازدختر ان کپیرابر ای‌شنا برودخانه‌رفتندودر نزدیکی 3 
کلبةٌ دانجا مشغول بازی شدند دانجا بالباس جو کی وخا کسترمالیده ۲ 
برروی خود بطرف آنپا آمد عده‌ای از ترس فراد کردند رانا ِ "» 
جوایرا که تسا باو بزديك بودصدا زد از من دروش ۱۳۱ 
پیش من‌با شما کاری دادم. رانجا آندختردا که‌یکی ازدوستان هیر بودقبلا 
میشناخت . اذاین فرصت استفاده کرده گفت به‌هیر بگوئید که یکنفو 
جو کی آمده است آندختر به هیر اطلاع داد وهیرفورا فهمید که آنْ 
جو کی غیراز رانججا کسی دیگر نیست هیراین زازرابا و ۳۰ 
که همرازش بود ددمیان گذاشت وهردو برای پیدا کردن راهی برای " 
ملاقات جو کی مشورت کردند قرار شد که سپتی بتنهائی ج و کی دا 
ببیند وبرأی ملاقات جو کی وهیروقت ومحلی تعیین نماید ۰ سبتی‌باغی ۱ 
برای ملاقات این دودلداده معین کرد هیرو رانجا پعداز رنج واندوه 
فراوان بیکدیکر دسیدند رانجا به‌سهتی .اطمینان داد که او نیز بوصال " 
مر‌آدخود خواهد رسید - 


عیروسهتی برای رحائی ونجات ازخانواده کپیرا نبرنکت وحبلة 


۵۲ غیرورانجا 
دیگری آندیشیدند سپتی هیر دابیهانةً گردش بیرون شهربرد هیرپای 
۱ خود راباخاری زخمی نموده وفریاد واه ۳ باعمرا گر یه است . 


هیر سروصدا میکرد ومینالید : 


حیله ای کرد ببر آن پیدا صبحدم شد بدیدن صحرا 
زار دد پنبه زار میگردید پنبه از بهر داغ دل میچید 
نیش خاری بپای او بخلید ناله سر کرد#برزمین غلطید 
گفت ماری گززیده‌است مرا ده تسش ده انست مرا 
همر‌هان آء و ناله سر کردنف همه لب خشك‌وچشم‌تر کردند 
جسروشوهرش بخویشوتبار همه گشتند جمع دل‌افگار 
از طبیب وحکیم افسونساز خانه کردند سربسر انباز 


همه خانواده نگ ان‌شده ومیترسیدندا گ رخداینکرده هیر بمیرد 
به‌پدر وخانوادة هیرسیالچه جوابی‌بدهند هرجه معالجه کردندفایده‌ای 
9 بر منچتان ازدرد مینلید ‏ 


بعلاج وفسون برون ازحد گشت بیماریش‌فزون‌ازحد 
همه عاحز شدند وبیچاره دل هريك زیاس آواره 
(عظیم) 


سپهتی موقلیکه دید همه بزد گان قوم کپیرا عاحرز‌شده‌اند وهمرحال 
خوددا بدتر ازپیش وانمودمیکند صحبت جو کی راددمیان کشید و گفت 
باید بان جو کی مراجعه کرد ممکن است هیراز معجزه و کرامثاو 
معالجه شود : 
یکی اذ محرمان هیر فگاد 
که از این حیله بود واقف کار 


داسثانپای 9 


سضه کویلد ودست "بر سرزد 


توحه بر آن:گروه ۳ 


وک : 
دمقی تا بمانده از حانش میتوان کرد سعی ددمانش 
وارد اینجاست ج و کی دانا هست درحکمتش دد بضا 
چونمسیحادمش روا نبخشاست . بمریضاندهرجانبخش است 

هیر دا نزد او سزد بردن از پی جان پی جسد بردن 

7 ۱ ۰ 

(عظیم) 

بلافاصله هیررا بکلبةٌ جو کی پردند و : ۱ 

ج و کی پرهنرز دیدن نبض حال دریافت ازطییدن نیش ۱ 


گفت کاین مارسخت‌پرزهراست . بد بلائیست آفت دهر است 


(عظیم) ۱ 

جو کی اضافه کرد که معالجه‌اش بسیارمشکل ولی ممکناست. 

بایه مریش ضه‌شیانه دوز پیش من بماند تا انفاءال فا یابد . هر و 

رانجاراباطاق دیگری درخانةً شوهرش انتقال دادند. دوعاشق و معشوق 
بعدازسا لا رنج‌ومحنت بادل‌شادو آرام بهلوی ۳۹ دشستند . 

هیر وجوکی بحجله بادل شاد . بنشسته ز بند" غم "آزاد 

در بروی معاندان ۰ ستند از نلای فراق وارستئد 

هر دو از عیش لت دیدار بشگفتند جون حمن زبپار 

شده آزبهرهر دو تشنه جگر گردش چشم گردش ساغر 
(عظیم) 

یکروز هیرورانجا باهم نشسته باتیةٌ خود فکر میکردند رانجا . 


فیروزانجا 


گفت که در مامیتوانيم دل طبیت و بیماررا بازی کنیم وبا دجار 


حدائی وفراق خواعیم شه وممکن است درافر لت تال بیدا د 


تهتر است که از این فرصت استتفاره نموده وفرار کنیم رانحا به هبر 


گفت : 
۳ تن فتو ,طبیب و بیفار 
يك هفته نهایت این وصالست 
برخیز اذین وطن جدا باش 


بو 


چند باشیم در بلای فراق 
ذین شکنجه برون شدن بهتر 
ابن چنین فرصتی نمييابیم 
سر نمائيم راه ملك دگر 


دلیع . نوی گزیمه مار 
دردا که نهماهی ونه‌سالست 
خاتونی کزده‌ای گدا باش 
سن رشتهً کار و دار دادم 
هرجا که روی توهمرهم من 


(چنابی) 


جند باشیم ما اسیر بلا 
زاد و گریان بهمد گرهشتاق 
نیست غیر از گریزداه دگر 
یه که بالاتفاق بشتابیم 
سر ما و پناه ملك دگر 


هیرورانجا وسپتی‌چند روزی بهمین‌منوال پیپانه معالجه باهم‌بس 


بردند وشبی رانجا به سهتی نوید داد که عاشق‌اوداردمیرسد وباید سهتی 


باوملحق هد فرار ککند. 


ازخواست حخدا مراد .که عاشق ستی بودهما نحا سررسید و هردو 


عاشق ومعشوق باهبر ورانحا خدا حافظی کرده راه حودرا بدبار مراد 
بش کر فتند؛ بعد ازدفتن‌مراد وسپتی را نجاوهیر نیز فرار کردند. دردل 


9 


۱ دای ۱ 
ش‌ازمیان‌جنگلپا وعلفزارها گذشتند: 


الغرض هیر ورانجاهر دوبم 
دوسه‌فرسنگت جون‌فدم‌را ندند 


به پریدندذان جزبری, غم 
دیده شهر داکر فر ۳۳ 
بهلوی شهر دیده سبز درخت بکشادند در همانجا رخت 
بنشستند هردو باهم خوش غافل ازجود چرخ ءاشق کش 
هیرورانجا فحبال راحت اشتراحت ک دنه وق ۱۳۳۱ 
حوردشمنان دور ودرامان هستند 
دررنگور باطلو ع آفتاب نورنگ‌باطاقیکه هیر آ نجابر ای‌معالجه 
تحت نظرجو کی بستری بودبرای عبادت رفت اول خواست خواهرش 
را که مراقب اطاق بودببیند واحوالپرسی کند. هرچه‌صدا زدوجستجو 
نموداثری ازسهتی‌نیافت همچنین اطاق هیردا گشودند ودیدند که بیماد 


و طبیب هردو فرار کرده‌اند بلافاصله عده‌ای از خویشاوندان نورنگه. 


دورهم جمع‌شدند ودنبال عاشقان فراری‌را گرفتند. 


عظیم گوید: 


۱ 


۱ 
1, 
۱ 
1 
۱ 


راوی این حکایت جاسوز 
که اشد‌آن اقنول شو هرد 
تا بگیرد ذ حال هیرخیر 
حجله‌اش دید غیر آیادان 


شعله غیررتش شده جانسوز 
ری امد وهم اخوانش 


انیی قتل هردو عاشق حم 


ی 


شد قلم دا چنین رقم آموز 
جانبت حجلةً حکیم فقر 
تا دوایش چه کرد کر 
ققس بی کبوتو و ویران 
بروی‌از شب سیاهترشد روز 
به تعاقب دویده فوج ستم 


همه بر مر کبان تند سواد . 


هل نف دا ار کی ۳۶۹ ۲ ۷:۲ ۲ 


فیرورا نجا 


۱ بودند ی برزمینافتادند وخودرا روبروی افراد خانوادءٌ 
| یافتند. 
مردم ده موقعیکه متوجه زدوخورد وسر وصدا شدند نورنگ و 
خویشانش‌را برحنر داشتند و گفتند شما باید پیش‌قاضی بروید تاقضیه 
" شماراازداه شرع وقانون حل اکند؛ 
مردم شیر مضطرب حیران به تفحص بیامدند دوان 
شید گفتند کای ستم اکشان جیست آخر گناه درویشان 
۹ بهم دعوی شما باشد . این‌همه کشت وخون خطاباشد 
رز شبر قاضی دانا . پیش اوآوزید این دعواا(ی) 
کی روا باشد این ستم‌کاری . حکم شرعست برهمه جاری 
نورنگک ودستهٌ کهیرا وهیرورانجا پیش قاضی‌رفتند قاضی بعد از 
شنیدن ادعای طر فین ری خود را پنفع نورنگ داد هیر هرچه گریه و 
ناله کرد اثری نبخشید رانجا نیز فرباد بر آورد که این ظلم است عقد 
مرااولیاءاله در آسما نها بسته‌اند وشمانبایدازظواهرفریب بخودید 
قاضی از هر دو سو سخن پرسید ۱ 
سخن هر دو سو پگوش کشید. 
شرع چون هست سر پسر ظاهر 
حکم فرمود شرع بر ظاهر 
شده جو تقدیر رانجا نا مشروع 
سخن عشق گشت نا مسموع 


آداستا نهای ... ۳ 
موقعیکه هیردا به کهیرا وا گذار کرندند دانجازیان خوا 
باعتراض باز کرد: 2 ۳ 


دانجا چون دید کار خود معکوس 
شده از عمر و زندگی ماو 
گفت ای سر بسر جفا قاضی 
آیزد از تو نمیشود راضی 
سک ظاهر پرست و کمراهی 
نیستت از حقیقت آگاهی 
ایزد رد اد دوز الست 
ازل‌عقد خیر وا 5 
حق من تو بدیگزی دادی 
: رخت خود در سقر فرستادی 
رانجا ازدل پرسوز آهی‌بر آوردمئل اینکه شعله‌ای از آسمان‌فرود 
آمده باشد آتش سراسرده‌را فرا گرفت: 
این بگفت آء ازنجگی بکشید شهر داآتشی ‏ زغیت "رسد 
بوالعجب آتشی فرودان شد . . درودیوار وقصر ‏ ویران شد 
شور وغوغا بقص وشهر افتاد کر کجااینبلاوقپر اافتا 
قاضی از کرده بس بشتمان‌شد دقت دادالقضاش سوزان شد 
(عظیم)  .‏ 
بدستود قاضیتهیوادا ازءکپر هاهی گر فتیی وبرانجا دادند قاضی 
از کرامت رانجابسیارترسید وازرانیا وهیرمعذرت خواست وخطان به 
نورنگ وعمراهانش گفت: 


ت_ 
1 


هیزوزا نج 
زدیاریست خصمی او-گناه و ابد اکاریست 
با عزپزان حق جفا ‏ مکنید هردو پیوسته‌را جدا مکنید 


3 (عظیم) 
آفرادهوبستگان خانواد8 کهیرا چاده‌ای بجزاطاعت قاضی نداشتند 
نی تصمیم گر فتند که زانجاوهیر: دادنبال ونابود کنند . 
هیرورانجا دست بدست شم گر دوباده براه افتادند ولی هنوز 
مسافت زبادیازشهر نر فته بودند که‌باردیگر|قوام کهیرا هردورا گررفتند 
هیروزانجا هنگام گرفتارشدن دربیابان لم‌پزرع وبی آب بودند. نورنگی 
مواست رانجارا باشمشیر بکشد ولی از کرامات سابق وی‌ترسید وبا 
ق ولماش دست وپای رانجارا باطناب بنته واوداددد آنمی بان 


گذاشتند تااز گرسنگی وتشنگی‌بءردمیررابازورسواراسب نموده بطرف 
باه آفتادند.. 

,یکی ازخویشاوندان نورنگ که فکرونظرش نسبتاً بازتر بود به 
8 نت ته جرا هرد بعد از آنهمه زسواگی, وجدال‌باخودمبیزی 
ممکن نیست اوبرای توزن خوبی‌باشد ذیرا اوعاشق رانجاست وهیچ 
میلی بتونشان نداده‌است. 
و لورنتگ درجواب گفت که من نمیخواهم چنین زنی‌رازنده تگا 
دادم من اورا بادست خودخواهم کشت تابوای فنان دک درس -عبرتی . 
باشد خویش‌او گفت کشتن زن‌بیچاده برای توهیچ .فایده‌ای دربرندارد: 
6 ۶ رازن یز وربستهند ونکت قبول نکر دهست 
وبرانجا عشق‌ورزیده‌است. 
ای اکناز . -میباشد قدوع الیل وان میاه 


داستانهای ... 


رانجا آواره را خریداراست 


برتو کی میشود حلال‌اینزن 


واضافه میکند که بجای کشتن هیراورا نیزدربیابان نزد رانجا 
بگذادیم وبا س‌نوشت او کاری‌نداشته باشیم. نورنک این توصیه‌را قبو 
کر ویجتعر سو ارهیررا درمحلی که رانجادست ویابسته‌بودپیاده: ۳ 
نورنگ وهمراها نش‌هیرورا نجادا درحال‌بیکسی گذاشتند ورفتند. " 


این زمان بپتراست این تدیر 
بسواری بگفت کاین حیران 
برد آنمرد هیر را پشتاب 
۳ وانعان تشنه هیچ ‌تاب‌نداشت 
هیررا هم نبود طاقت وهوش 


تمنعی هردوزا یجان آوزد 


هردو درعالم بیپوشی ونزع بودند واز نزدیکی بکدیگر بی‌خبر 


مدنی درهما تحال ماندند. 
بی‌خبر از وصال همدیگ 


آمد : 
درد چنین دقت وعدهٌ یزدان 


خداوند تعالی‌حضرت‌خضردابرای‌نجات ایندلداد گان‌وافتاد گان 


۱ 


راه عشق‌فرستاد. 


خضردا ازخدا سروش آمد 


اش «انصعتونهصلا بای ناو صل وس 


جانشان بفکر خروح از قالب بود که دحمت ایزدی بجوش ‏ 


از تو ودولت تو بیزار اد 
او قبولت نکرد در 


که‌گذاريم نزد رانجا هیر. " 
هر کجا رانجاش بود برسان . 
نزد رانجا در آن مقام عذاب ۱ 
درجگر ببر افك‌آب ۱۳ 
بر زمین نزد اوفتاد بجوشم ‏ 
از اجل بپرشان شان آورد 


۳ 

غافل از اتصال حب ۳ 
3 

یافت ایفا بان وفا کیشان 
مرده را حان دهد باسانی 


نزد شان پیرسبز پوش آمد 


هیرورانجا : 


با خود آورده بود ازظلمات 
جان زلب‌سوی سینه کردمقام 
صورت خضرخوش لقّا دیدند 
ببر ر ۱ دس (ط هم دعاً آگفتند 


شده بر پاز خاك همچون سرو 

۱ خوش خرامید همچو کبك وتذرو 
خضربانها توصیه مینماید که‌بهتراست هردوبملك دیگربروند و 
دیارناهنجاردوری حوبند. 


ریش کش کرد ومقبول‌حضرت سکو تسا گر دید 2 
شده اندرحریم پاك بتول هیرازصدق عصمتش مقبول 
بعد اژزیادت حرمین وجنت‌البقیع بطرف تجف و کربلا دهسپار ۰ 


شاه مردان امام عشاف است بردرزش احترام عشاق است 

۹ سس تسیب سس 

8 شاه کربلا دفتند خالك درگاه با مزه رفتند 
ه شاه تشنه لبان کرده ازتهدکی‌خوش‌بان 
جمله آل عبا یافته آبروی هر دو سرا 


۰ حاصل زبارت بغداد دل خودساختند خرم و شاد 


داستا نهای ... 


بعد از صدق دل پاده رو بزیارات انیا هر سو 
(عظیم) ‏ 
هیرورانجا دست‌بدست یکدا کر داده از عشق با وحاوید حبات 
حاویدیافتند واز آن‌زوزتاید درس آفای سول ۱۵ 


هردو باهم هنوز سیارند ليك پنهان ز چشم اغیارنه 
عظیم شاع رسد درحاتمه می‌گوید: 

اول عشق درد و کلفتهاست آخرش جمله‌عیش‌وعشرتهاست 

دور آخر بکام عشاقست نقش نصرت بنام عشاقست 

عاشقان را بودزمر گی پناه لابموتون اولیاع ال 

عاشقان گر خدا نمیباشند از خدا هم حدا ی 


این بودپایان این داستان بی‌پابان عشق اززبان عظیم شاعردبار 
سند که تخواسته یانتوانسته قبول کند که هیرورانجا در فراق یکدیگر 
جان بجان آفرین تسلیم ودرمشهد عشق‌قربانی‌دادند. ٌٌُِِ 

خوانند گان وشنوندگان نیزبمشترخوششان میاید که عاشق و 
معشوق درپابان کاربیکدیگر برسند 

اماعشق مافوق حبات ومم‌ات‌است عاشق‌ومء‌شوق همیشه‌میمیر ند 1 
و لی‌عشق زنده میماند. , 

ما ازغم‌وشادی عشاق‌تحت‌تآثر قرازمی گیریم‌ولی برای آنهااین‌غم 
وشادی فقط صورت ظاهر عشق‌است وچیزی که عشق وعاشق‌رازنده نگاه 
میداردلذت ونشاط روحی‌است که ازعهدة‌بیان خارج‌است. 

باغ سبز عشق کو بی منتهاست 


حن غم وشادی درادبس مبوه هاست ‏ 


۰ 


۳ هیرورانجا 


عاشقی گرذین سرو گرذان سرست 
عاقبت مارا بدان شه رهبر است 


بعضی از نویسند کان وسرایند کان هیر قسمت آخراین داستان‌را چنین 
شرح داده‌| ند:- پعدازاینکه‌قاضی‌ده هیررا برانجا وا گذار کرد کسان هیر 
پیش‌را:جا آمدند و گفتند حالا که قاضی ادعای شما را قبول‌کرده است ما 
دیگرایرادی بعروسی شما نداریم پشهر تخت هزاره برو و باتفاق عده‌ای از 
خویشاو ندان خود به جهنکک بر کرد تا عقد رسمی‌تان پسته شود . ماازشما 
کمال احترام ومحبت وپذیرائی جواهیم کرد. 

رانجا شادوخرم بشهرخود بر گشت وخانواد» اشرابرای رفتن بجهنکه 
آماده‌کرد. اما تدیر برانجا میخندید . خویشاو تدان هیرپنهانی تصمیم 
بقتل‌هیر گر فته بودند . زیرا فکرمیکرد ند که هیر باعث رسوائی خانوادء 
سیال‌شده است وبایدازبین برود . 

کشتن هیر کارمشکلی نیود دختر بیچاره راکه در آمید وصال محیبوب 
خود ازهمه جا بیخبر بود زهردادند وبرانجا خبردادند که هیرسکته کرده و 
مرده‌است این‌خبرموقعی‌برا نجا رسید که بهترین لباس‌خودرا برای عروسی 
بتن کرده وبا اقوام خویش آمادة حر کت بسوی جهنکث بود چیزیکه‌رانجا 
را درتمام کشمکشهاو نزاعها ودرد ور تجپاز نده نگاهداشته بود عشق و آمید 
هیر بود دیگر دنیا برای او ارزشی نداشت وانجا حرفی نزد فقط آهی 
آهسته و آرام کشید و روح ازبدن ر نجیده‌اش بسوی عالم‌بقا پرواز کرد . 
رانجارا دود کی ده حوآره: بخالسپردند. هیر نیز در جهنگد‌مد فون گردید 
میگویندسا لپا بعدازمر کی این‌دو عاشق‌صادق تابوت‌رانجارا پجهنک آوردند 
وپهلوی قبر هیردفنش کرد ند , 


زیبا نگاد ( سسی ویئون ) 


تمرپید 

بعداژ هیر ورانجا معروفترین داستان‌عشقی پا کستان غربی‌قصة 
سسی وینون است . 

«سسی» اسم‌زن ودپنون» اسم مردقرمان میباشد ۰ معنی سسی و 
پنون که هردو کلمه هندی است پترتیب «ماه مانند» و «مپتاب»است , 

سرایند گان متعددی این داستان دلگداز دا بشعر فادسی بیان 
کرده‌اند و نسخه‌های‌منظومه‌های دستورعشق زمنشی جوت‌پر کاش: نامه 
عشق اذا ندرجیت‌منشی» فرحت‌ومنظومه‌هایدیگر ازشهماز ومیان‌حسین» 
در«قصه‌های پنجابی در زبان فارسی»تًلیف د کتر محمد باقر ذ کر شده 
است . ولی‌بزد گترین وعالیترین مُنظومه مثنوی « زیبانکار 6 ۱ ۲۳ 
وارسته محمدرضائی تتوی‌برحس تصادف سه‌سال پیش‌در کتابخانه پیر 
حساما لدین راشدی بدست نگازیده افتاد . از جواندن ملود ۳ 
حالتی بمن دست داد که قادر ببیان آن نیستم . 

منتلومه رضائی مجموعه ایست از تابلوهای عشق و عرفان که 
شرح‌وتجسم آن ما هر رساترو قدرت و تسلط بیشت ری‌میخواهد 
بیان این ضعیف اشاره‌ای بیش‌نیست که‌به آن جهان‌بی‌حدو کذار عشق و 
عرفان نموده باشم . 


زیبا نکار 


پیرحسام‌الدین سخه خطی« ذیبانگاد » را برای چند روز جپت 
مطالعه بمن‌دادند وچون در آن مدت کم ممکن دود که سخه‌ای بخط 
خود ازآن بردارم باعحله تمام فسمتی ازمنظومه را خلاصه ونقل کردم 
کات ان منطومه شور وهیجان عجیبی درمن‌ایجاد کرد. حالتی را 
۲ نی درمن بوجود آورد اصلا نمیتوانم در الفاظ و کلماتی که در 
دستر سم است بگنجانم 
برای 1 بزر گرا بجهان فارسی معرفی کنم مقاله‌ای 
دریارة رضائی درمجله هالال منتشر نمودم ولی‌خوب میدانم که دین آن 
شاعرعارف را ادانکر هام وازعهدة اینکارهم‌بر نخواهم آمد . 
دضائی سرایندة توانای سند نخستین کسیست که این داستانرا 
در ژبان فارسی سروده است . و تقریبا صد سال قبل از شع ی 
که اسمشان فوقا ذ کرشده است سسی‌وپنون را بغارسی بسیاد شیرینو 
روان درآوردد اسشت . ذوق وقربحهةً رضائی درشعر فارسی بسیارعالست 
وبا اینکه زبان سندی‌را شیرین ترین زبانها میداند ازیکاربردن کلمات 
سئدی جداً خود دادی کرده است‌حتی‌اسامی اشخاص را که بعقیدم‌وی 
1 ابر انیان نا مأنوس است بفارسی تغییر داده است .میگوید : 
زباندانی کت باشد صاحب هوش 
نباشه حرف او بیگانه در گوش 
پر گوش آشنا باشد زبانش 
نشیند در دل هر کس بیاش 
ند ز الفاط نامشهوز پرهیز 
شود ناجار جرف او. دلاویتن 


وی یر ۲ 2 ف ۳ 


چواین مضمون دلم راهست معلوم 
کنم این قصه را رد منم 9 
که نبود لفط سندی در میاتش 
چو شهد ناب شیرین بد بیانش 
امانباید تصور کرد که شاعر بشیرینی زبان مادری خود ب 
است . رضائی باهمه عشق و علاقه که بسندی دارد متوجه اینست کا 
بیگانه ایکه بازبان سندی آشناگی ندارد نمیتواند لطافت و عذوبت 
زبانرا درك کند . رضائی نمیخواهد که خوانندة فارسی زبان بر الفاث 
وتر کییات زبان سند بخندد . در عین‌حال شاعر سند مبخواهد قدر ت و 
تسلط خود را در بکار بردن زبان فارسی نغن وادیی نشان دهد : 9 
زبان سند شیرین‌است شیرین . بجای‌خویش‌رنگ ن‌استرنگین . 
ولی قدرش پپیش آشنایش کبا بیکانه میدانه بپابش 
سخن درهرزبان‌دارد فصاحت بهر جا دارداین دلبر ملاحت 
ولی هر کس‌زبان خودپسندد . لب "او بر زبان غیر نو 
بنابراین : ۱ 
نمیسازم زبانر اسندی آمیز نمایم از زبان سند پرهیز " 
وبرای آدایش عروس داستان حربر و پرنیان را از ملك فارس ‏ 
میآورد : 1 
زملك پادس آدم پرنیان دا پوشانم حروس ۳۱ 
چوحرف ازعاشق‌ومعشوق رانم بلفظ فرس حريك دا بخوائم ۰ 
سرزمین سند دیارعشق وزیبائیست ودضائی باشود وشعف ازحاك 
حسن‌مرد وبوم خود تعریف میکند : 


زیبا نکار 


#۳ 
که ملك سندکانءشق‌دیدم بهر کوگی دکان عشق دبدم 
بعشق آباد هرویرانة سند بو تال در هر بحانه سین 
دیادسند گومیلالهزار است که‌هردل‌داغداريكنگاراست 
رضائی‌ماوعشق ازيك‌دياديم یگانه در دو عالم ما و پادیم 


دضائی داستان وقصه‌های زیادی از کشورهای دیگرخواندهاولی 
داستاثیرا که متعلق بدبارسند است برای بیان بزبان فارسی اختبار و 
انتخاب نموده است . 
دلم را داستانها هست معلوم 
زهر شهر و زهر ملك و زهر بوم 
هم اذ ایران وتوران وعم ازهند 
ولی سر گذشتی گوبم ازسند 
حدیثی از دیار خویش 
بیان حال یار خویش گویم 
معلوم میشود که رضاگی هنگامیکه این داستان دا سروده زخم 
خوردة عشقو « از خون دل خود دنگین قبا بوده » که کلام او از سوز 
وحرادت تاژه‌ای که از حادثات تازٍ عشق بوجود آمده شعله‌ور است . 
نظامی و دومی وامیررخسرو وجامی وبزر گان اهل شعروتصوف 
«دهرانگونه که شاید » ازعشق وعاشقی سخن گفته‌اند وشعر دضاگی در 
مقابل آنا جلوه‌ای‌ندازد ولی‌عقیده دارد که شعرش جدید است‌وتاز گی 
بیان توجه خواننده را جلب خواهدکرد- . 
۳۹1 میگوید : 


داستا نپای .. ۱ ِ 
بزرگان آنچه شاید گفت گفتند ‏ حرآنگونه که 
سحی‌را باسجن پوسته کر دنه سراسر چیده گل 
و لی‌جون شعرمن‌شعر جدید است در آن‌يك لذت دیچر , 
درخ کینه در گلهن پلنه‌است دا و ۳۳ 
ان ۱ 
جو تابان ممشود ماه نو از دور 


بقول < خودش‌همین نقش عشق ازخود دک و 
کشیدم صودت زیبا نگاری 
و ایدكداستان: 


دست داده ولی‌بازهم مردم دبپات برای آمد و دفت پیاده از این 
خاکی استفاده میکنند .در چند کیلو متری میرپور سکرو 
قدیمی وسبتا 1 بزد گی باسم « گپرو » واقعست که بوسیله کشت ار ند 
سبز وجرا گاههای وسع احاطه شده‌است. و کر ترا 
دهکده کوده زاهی بطرة کرو 
باريك و ناهموار بقاصله 9 و 


ِِِ 


دراط رآف‌این‌تبه ها ویرانه‌ها ودیوارهای خرابی درفاه 


4 ژیبا نگار 
صد متری بچشم میخورد . اغلب این‌ساختمانهای قدیم طوری با ال 
یکسان‌شده که بیننده‌نمیتواند تصور کند که چند قرن پیش آنجاشهری 
بزرکی با ساختمانهای مجللو باشکوه دوده‌است. نممشود باود کرد که 
از معروفتربن شهر های قدیمی و تاریخی سند همن جندمشت خالو 
خا کستر باقی‌مانده باشد . 

میگویند که‌هز اروچند سال‌پیشزاز لهٌشدیدیدخ‌داد وشهر بنیور 
بکلی‌خراب کردطوربکه دیگر دویآپادی‌بخود ندید . آری شهربنیود 
ازروی خاک سند محوشد ودیگر وجود خارجی‌ندارد ۰ ولی نقاش‌عشق 
نقش‌این‌شهررا با آنهمه زیبائیش وبا آنهمه تجمل قدیمی‌اش بر جریده 
عالم ثیت نموده است . 

این‌شهر بکی از صحنه های پرشورنمایش ازلی وابدی عشق بوده 
است . بزّد گترین عرفا وشعرای سند وپنجاب دانتان دلگداز سسیو 
پنون‌را توالت کونا گون بیان کرده‌ا ند : 

شعرشعرای شیر ین‌مقال بشهربنبور وباغهای اطراف و چمنزارها 
وهمچنین شنزارهای وسیعی که بین‌بنبوروشهر کیچ‌مکران وجودداشته 
حیات جاویدداده ومامیتوا نیم خانه‌های مجلل وباغهای سبزوی راز گلپای 
دار یکی وزیبادویان‌سند که دسته دسته مشغول گردش وبازی هستند 
درجلوچشم‌خود مجسم‌نمائيم وصدای ققهه و آوازشانرا از فاصلةً هزار 
سال و اندی گوش کنیم . 

آری در دوز گاد قدیم بنیور شهربزر کی باشکوهی‌بود و رودخانه 
بفاصله کمی ازاین‌شهررمیگذشت . 


پادشاهی که دربنبورونواحی آن‌شهرفرمانرواگی میکرده آدم‌جام» 


داستا نبای: ۰۰ 


وبقولیکی ازس‌ابندگان «پرویز» نامداشت. اسمش هرچه باشد مره 
عادل‌ومهر بان‌وباقدرت وجلال‌بود . ۳ 
دوتا یشت فلك اندر سلامش شهپی نام آوری رین نامش 


یا ازقول فرحبخش فرحت : 3 

بود شاهی بر رعیت مهربان ‏ نامشدآدم‌جام» مشهود جهان . 
تخت گاهی شه بد بازر و زود مشتهر اندر جپان‌نامش بنود ‏ . 
واندرجیت منشی‌میگوید : 
شنیدم از لب آتش بیانی زحسن عشق دنگین داستانی 
که درپیشین‌زمان‌درشهر بنبود کهگلزاربست‌خالی‌ازشروشود ۰ 
شپی فرمائروای‌عادلی بود قربدون فر سکندر منزلی بود 
شاه‌پنیوربا داشتن آنهمه‌قدرت ومحبوبیتاجاقش کور بودوهمواده 
در آرزوی اولاد میسوخت. روزی منجمین وغیبگوبان کشور را! فان ٩‏ 
کردو گفت بادقت‌طالع‌مرامطالعه کنیدوهرچه مییینید بو ۰ ۳ 
ترس و واهمه بگوئید تاحد اقل ازاین انتظار وتلاش بیجا رحائی پیدا - 
کنم» خیبگویان گفتند که شمااز اولاد ۵ کورم سر وم ۱۳۳ 
نزديك ملکه دختری بدنیا خواهد آورد ولی آن دختز در سن چپارده ۰ 
سالگی عاشق‌مردی میشود وبرای خانوادء سلطنت‌رسوایی باومیاو ‏ 


خوشامدجیست حق کفیر سر ور 


جبینت بیفروغ از بور پود است 
ولیکن درد حریم خاصهٌ شاه 
بزاید دختری حیرت 


ژیبانگار 


چو ماه چارده در چارده سال 
اس دا کند از غمزه. پاضال 
ژنه در دامن ناموس صد حاه 
" بریزد طشت ننگ از بام افلال 
(منشیآندرجیت) 
شاه ازشنیدن این‌خبر غیرتش‌بجوش آمد بر آشفت و گفت احازه 
نخواهم داد که چنین دختری در خانةٌ من‌زنده بمانه دستور داد که 
اک بکی‌اد ذنهایشق دختری براید باید بلافاصله دختررا بتل‌رساننه : 
2 لر کفتار دانایان بر آهفت 
عباد آلوده با اغسل سرا. گفت 
که ازهر کس‌بزایداین‌چنین دخت 
کت درحال با تیغ اجل جفت 
مدتی گذشت وبکی از زنهای شاه حامله شد ولی‌از ترس‌شاه این 
امردا پنهان نگاهداشت فقط بدايةٌ خود که زنی مپربان و دلرحیم بود 
رازدا دره‌یان گذاشت. نه ماه از حاملگی ملکه گذشت و شب عنگامی 
دختر بچه‌ای‌را بدنیا آورد ۰ ممشی‌شب‌تولد ابن‌دختر تیره بخت‌رابخوبی 
مجسم کرده است : 
شبی‌چون تیره بختان درسیاهی سیه نامه تر از اهل ملاهی 
شیی وحشت زده شام غزالان شبی چون دوز هجران حبیبان 
ذبس بر چرخ‌طلمتریخت آن‌شب ‏ ازاوشدقیر گون چشم کوا کب 


در آنساعت که احرام ستاره بچیب اسمان یرزد شراره 


داستانپای ... 
ز درج آمد درون درد مهفته صلا رد فتنه ند ماه - 
حمبله دختری زیباتر ازحور برون آمدجومپر از 


این دخت رکه زیباتر ازحور بود با سر‌دوشت شومی با 


سپرد . دایه بچه را در صندوق مخصوصی که قبلا آماده کرده 


خواپانید و مقدادی زر و جواهر در صندوق گذاشت ویامواج را 


سند سیرد : ح ک. 
منشی میگوید: 5 
نگاه‌دایه از حسنش بر افروخت دل‌مادر سپند آسابراوسوحت , 
ع‌ِ 0 
بگفتا حیف باشد قتل دختر بخاك آنداختن اینگونه گوهر ‏ . 
نهادش در قماط پر نیانی بگوشه ریخت سیلاب نهانی . . 


دراینجا باید متذ کرشود که شاعر عارف منش سنه رضاگیدربار 
اصل ونسب دختر با قصه سرایان دیگر اختلاف دارد او میکو ٩‏ 
«سبی» ( که اسمش‌دا زیبا گذاشته است) دختر یکنفر برهمن بودو 
ازتولد دختر آن‌برهمن طالع نوذاد را مطالعه کرد وفهمید که موة 


۷۳ 
پکیش کفر خود محکم ثباتش 
برابر بود پیدا و نهانش 
حهان,اك صفحه دردپوان‌فکرش 
توش راندی 
ری که واز حق نها گاه 


زیبا نکار 


۱ 
دا ان تباش 
زمین‌يك گوی درچ و گان‌فکرش 
تا ول و اسقبال سوانفی 


ریاشت کش‌چوصوفی ليك گمراه 


خداونه که رحمتش بکافر و موّمن یکسان سابه افکنده است 


دعاهای او را اجابت کرد وش دختر بچه‌ای زائید: 


خداوندی که او دانای راز است 
غم بیچادگان را چاره ساز است 


دیس لطف خود او را داد دختر 
کزو گردد خجل تابنده گوهر 
بطرز دلپذبری شاعر نوزاد دا باهلال تشبیه کرده وبپذبرش دبن 


اسلام ازطرف او اشاره مینماید : 
ماه حپارده پتر هلالی 
زشام کر صبح دین دمیده 
اه بیدا . آشناکتی 


همایون اختثری فرخنده فالی 
از آن گلخن گلدنگن دهبده 


هویدا اک لورت شد صفائی 


برهم نکه باعلم نجوم آشنا بود کتاب سر دوشت دختررا گشود: 


ولی چون بر علومش دست بوده 
نگاهی: کرد در لوح جینش 
که «زیبا» میشود آخر مسلمان 


۳ 
وان سر‌وشت او گشوده 


چوخواند آن لو ح‌شدخاطر نشینش 


درخشان گردد از وی نود ایمان 


خلاصه دختر بجه - تحویل رودخانه داده شده . امواج دریا ان 
سفیّه کوچك‌را گهواره وارمی‌جنباند وموسیقی شاخ وبر گهای‌درختان 


داستا نهای .. 


او را لالاگی میگفت ۰ 
ای میگورد 
هر اتکی وا که میداردخدادوست نم 
نه آبش میبرد نی سوزد آتشی نشازه کر 5 ۲۳ را 
قبای حفظ بر قدی که دوزد اگر در آتش افتد هم ۱ 


بحاکش کی شانه دوز کاری . رنه ک. ۳ 


ساعتپا بدر گاه و بدا ود 9 نا قی زا وم ب‌ 
مطابق معمول بکنار رودخانهٌ سند محل کار خود دسیده بود. با 
اولین انوار خورشید بروی رودخانه صندوق مایان شد . گازر که حس 
کنجکاویش تحر يك شده بود بطرف صندوق رفت و آنرا از آی گرفه دو 


که مرد گازری استاد بوده مقیم شهر حسن آباد 
هنرمندی سعادتمند دینداد نکوروگی نکوخوئی : 
هثرور .بود آن استاد کامل ولیکن داشت از غم داغ 
که در کاشانه فرزندی نبودش ‏ نمی‌رست ار کل ۳۳ 


ژیبانگار 


سر عجزش بدرگاه خدا بود 
طب می کرد مطلوبی ز در گاه 
بای امه اشوک هد بدزتا 
دل غمدیده خود شادمان پافت 
ک قت اد روی دریا درج‌آن در 
درخشان بافت در وی درد مقصود 


رت گت یارب اختر کت 
بچندین زیب زیبا دختر کیست 
و هه موی آدمتی زاد 
اد ال سرست ایثرن سوی, آذاد 
دلش دانست کین خودشند روشن 
# خدا افکند از غیبم بدامن 
سی بعنوان دختر گازر درخانه اوعپه طفو لیت را مناد و 
از باهوش وا استعداد بود تمام فنون گازری وخیاطی 
بخوبی‌باد گرفت. ولی چیزبکه ددتمام شهر زبانزدخاصوعامبود 
زیبائی دویامانند ۶ «بسی» بود 3 تمام ید دروصف زیباگی تِِ 
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داستا نهای ۰:: 


" نبودش‌هوش ليك ازهوش‌میبرد 
نمیدا نست ناز 9 سامت رد 
قدااو شد خرامان ارفته رفیه 
نها فاهت ماورسر ‏ کشیدء 
جوانی بافت از زیبا جوانی 
جوان‌شدءشوه‌وخوبی جوان‌شد 
قد او تخل عمر حاودانی 
قدش‌راساختند ازس کشی‌راست 


جوخیزد زلف ام کر ض 


تعالی ال که پای سرو آزاد 
چوبنشیند براو دشواد گردد 
تعالی ال چه روی‌ساده دارد 
برویش گر بود ازغاژه دنگی 
زشرم آن لت‌امد آب حیوان 
تین ی دهان او بمردم 
ز پاریکیست ناپیدا میانش 
میان" او نگردد آشکلرا 


اشعار فوق که متجاوز ازصد بیت است برای نموه قدرل 


ویبان انتخاب گردیده ویک 


نظر برحسن معنی چون‌نگارم 
بفرق سبز سك دد شهوار 


ی اذبترین وعالیترین نمونه‌های «سراپا 
است که درشعرفارسی بآن برميخودیم ومنشیمیگوید : 


پیش حلقه ۱ 
ز زلف خویش در زنجی ات 1 


که گیسو گرداوچون‌مار گردد ‏ 
گ کل صفای باده دا ۱ 
بان مانه که در آئینه ذنگی ‏ 

نان درظلمت و درکالبد جان 


نمی گردد هویدا جز 
نشاید در میان شرح و ؛ 


نمی‌بیند کسی سن فا 


بود حرمصرعس مر 


نمایان ککشان او در 


۷۷ زیبا نگار 


نکه از جلوه‌اش ازتاب میرفت زچشم مپر تابان آب میرفت 
ار | مانی‌خود بسیازمر اقبت مینمود زیر امیترسید که 
[ 9 جلوه تماگی کند غلغله‌ای درشهر و دیارخواهد افگند. با 
وجود این‌طولی نکشید که شهرت حسن وذیبا ثی سسی در سرتاسر شهر 
بیچید. خورشید را نمیتوان دریرده دیوارهای خانه پنهان‌نگاهداشت. 
دضائی و 
برون نارود پای خود زدامان علی شد شاهد شرت خرامان 
وان مذاشت او دا مرد گازد ولی تا چند میماند نان خور 
بپار حسنش اناد در شگفتن که حسن‌وعشق رانتوان مفتن 
وجوت پر کاش گوید: 
بتی سیمین بری مژ گان سنانی 
مان ابرو نگازی دلستانی 
چو آتش گردمی بر جانشتی 
دشوخی چون شرر هر عضو جستی 
«سسی» جوان وزیبا رورهای خود را بتنهاگی ودرخوابهای‌طلائی 
جوانی پس میبرد. دوح وقلب او درعالم حبال بجستجوی همسری در 
شهرها وبیادهای خیالی پرواز میکرد۰ شبی درخواب خود دا ددشهری 
ناآشنا بافت ودر آنشهرعده‌ای شترسوار دا درحال حر کت‌دید. نگاهش 
بر جوانی‌خوشگلوخوش‌قیافه سوار شترافتاد . بین«سی» و آن جوان 
رعنا درعالم خیال نگاهاگی رد وبدل‌شد و نقش جوان برقلب «سی» 
مر‌تسم گر دید. ازخوا بیدازشد اماقلیش‌درخواب وخیال جوان‌شترسوار 
ماند. جوت‌پر کاش گوید: 


داستانهای... 


سسی بر بستر غم سوده پپلو ۱ 
بحسرت از زبان دل کت 

یکفت ازهست بازه ماه شا 3 5 
تجلی سکن بر تزا ِِ" 

بخواب آن دولت بیدار یابم 
دل کمکشته دا لوا 


((ببیییم. ی» دوذبروزدر آتش‌عشق‌موهوم میسوخت وحالش د گر گون. 
مک دید. ۰ زن کازر که‌«سیبی » رامثل‌مادری‌دلسوز دوست‌مبداش شت ازدیدر 


وضع غمنالك وی‌نگران شد وبا کمال محبت ومپربانی‌از علت بیماری و " 
ناخوشی‌وی‌حوباشد. «سسی» برایا تست قلب‌خودرا سشت در ۳ 
باشد یماد خودداستان‌خوات وعافق‌خودواباز کو کرد ما ۱۳ 
که عشق‌خیالی بیمعنی‌است‌وباید هوش‌وحواس خود راجمع کندواذاین 
مرض کهوهم وجنونی‌بیش‌نیست خود دا رها سازد. 


زوهم تست این‌لعبت طرازی مکن بالعبت موهوم بازی 
بیابگذر ز آشوب توهم ترحم میکند الفت ترحم . 


«حوت‌پ رکاش» 

اماکار «سسی» ازحدود نصیحت ویند گذشته بودو گفته‌های مادر 
کوچکترین تاشری در او نداشت + بمادرش کفت که برایم این خ 
عین‌حقیقت است ومن‌خود را بعشق آن‌جوان شترسوار که بلاهرشهزاده 
شبر بنظر ممآمد سپرده‌ام» رأه باز گشت ورهائی را برخود سته‌ام + 
مادرچون درك کرد که دخترش ازجستجو وتلاش ددیی معشوق 
خیالی دست برنخواهدداشت پرسید که آخر چگونه خواهی توا" 
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زیبا نکار 
م و نشانی پید| کنی. «سسی» گفت‌چارهابنکاراینست 

نه را که معبر‌قافله‌های یه 
مقصودخودرا پیدا کنم تارکفت که نقشذتو خواراست 
واجازه فرماندار بنیورمشکل است که توتمام‌عابرین 


زجوگ ی کنی- مابایدخدمت‌شاه بعرض پرسانیم که گذر گاه 
ر کند: مادر ودخترهردویدرباربنیو رشرفیان شددومادراز 


کوافت خود دابیان نمود. شاه ازدیدن‌حسن‌وحمال حور 
خودنتحت فا فرازد گرفت. آو نه فقط اجازه‌بازرسی‌مسافرین 
, دا باو وا گذار کرد : بلکه پولی را که ازعابرین میگرفتند 
بخشید. پادشاه ب4«سسی» گفت : 

۶ توبافی حاکم تحهیل و محصول 

۱ با تین قدیم و وجه معمول 
3 بر گذد خیزد از این باب 

3 ّ بل نردم از آن قست دریان 
درنتیجه وا گذاری مالیاتپل و گنر گاههای دگروانهم وا کرام 


چراغ گل بآبی کرد دوشن 
کش اد ده آتشکاپ جو را آب دادم 
لهحسن خودعیان کرد جومچنون بید دا درلرژه آورد 
وش . مسیجا پاخش رگرددهم آغوش 


داستا نهای ... ای ظا 7 
در آن‌با غ‌فردوس‌مانند که‌درجوارپل و گذر گاه عمومی 
بص وقت خود را باتفاق دختران همسال خود میکنراند و ۶ 
مواظلب عابرپنی‌بود که از دوی پل میگذشتند. مسافرینی که 
میدید ند ازدیدارحسن بینظیرش میعوت میگشتند. دضاگی گوید: . 
بصورت کاروانها باج می کرد 31 

بمعنی حان و دل تاراج می کرد . 
25 یه حسن آباد می‌رفت زج 
دل او دا وطن از باد می‌ر 


آنها اسمش «ینون» (در داستان‌دضاگی ۰ نگار) است که ازهمه< 


است و با اخلاق خوب آداسته است. بزبان جوت پرکاش بکی 


علتی فرفاف وهای اظت ان است ۱ 
زتیفش آبروی نوالفقا 


9 
۸ زیبا نگار 


یود از اتقتاق هفت فرزنه 
عروس دولتش دا هفت پیوند 
بحوبی منتخب هفتم برادد 
جو هندوستان بود از هفت کشور 
ال قبا کسام دارد 
نست «هوت »است و «پنون» نام دارد 
اندر جیت منشی گوید : 
وشن ماهروگی فرشته‌سیرت وافر خندحوگی 
و که سراآمد همه سرایند کان این داستان است.در وصف 
وتعریف «پئون» (نگاد) اززبان تاجره کیچ» میگوید : 
ولی در سلك , فرزندان نامی ‏ مر او دا بودايك دد گرامی 
که آرایش دد تاج و کم بود ولیعهد شهنشاه آن پسر بود 


۰ زخوبی جان شیرین پدر بود چوبوسف‌رشثاخوان آن‌پسر‌بود 
1 ب 1 با و ج ‌ 2 َ 
بود امش « نکار » اما نشاش حه گویم چون دمیدانم بیانش 


1 که‌حسن‌روش‌افزون ازیبان‌است بوصفش هرچه‌میگویم نه ات 
۱ بقیمت لعل و کوهی در تحمل چو گل‌برخنده‌وپر نشگه‌چون گل 

« سسی» ازشنیدن‌نام ونشانی‌معشوق‌خود وارفته‌تر گشت وعشقش 
لاس تر کردید ۰ پانجاره کیچ» بسبار محبت کردو گفت که من مایلم 
شهزادء شمارا ببینم بااینکه هنوز بچشم اورا ندیده‌ام بسیارباوعلاقمند 
شده‌ام . تجارهمینکه به «کیچ» رسیدند خدمت‌شهزاده «ینون» شرفیان 
شدند وداستان زیباگی ورعنائی دوّبا مانند «سسی» (ذیبا) دا باز گفتند . 


داستا نپای ... 


منشی در وصف حسن معصومانه وسادع « سیون 


پنفشه کاکلی و گلعذاری 
هنوزش لب تبسم آشنانیست 
هنوزش غنچةٌ گل ‏ نادمیده 
حنوز آن بادة غارتگر هوش 
بود دريردءٌ فانوس آن شمع 
تست امد بمبنای شرایش 
شیانه بود در اجم شماری 
شب وروزش بخواب خودستیزه 
بام افتاده طشت بی‌قراری 


دیاض دلیری دا نو ی 
پی پا بوس او دراه حنا نیست 
بان ددپردة خم می زند جوش 
ولی افسانه نورش بیر جمع 
سیه در ور روز بد شد افتایش 
بروذانه فغان و آه زاری 
بکامش آن شد الماس ریزه 
تلف شد نام و ننک شهریاری 


«یبون؟ نا آ دمتعم و استقامت ( کوه‌مانند) ازیای درآمد ودر 
عشق ث‌دختر نادیده صبروقرار را ازدست داد. رضاگی‌میگوید: 


چو دوز خود نماید عشق ااکحان 


دهد ی باد دسش ٩‏ و حون کاه 
برای امتحانی گر زند رز 


ذ گرزش کرد کر ۱۷۷۱۳ 


دل افرواسته ‏ ۱۳ 


سازد 


ز خسویشوا شتا ۲۳۵ 


«نکار» 


(پنون)فقط ازشنیدن تعریف (زیبا)شیشهناموس‌رابرسنگ 


ند. بنظشاعر وارستهة سنداین امرغیر مترقبه وغربل.. ۱۳۳ 
تجلیعشق‌دیدارلازم نیست. اشعار دیراز رضائی‌درج میگردد: 


دخ. ذیبای زیبا را ندیده 


دل از کف داد نام او شنیده 


ی ی 


۸۳ زیبا نگار 


یی تنش دز لرده افتاد " حرش کشت آن سره آزاد 

ولی‌دوشن بود بر صاحب هوش که گامی‌دل‌بردعشق ازره گوش 

چوعشق ازسینه نقد دل ریاید زهر راهی که میخواهد در آید 
ج موه 


کش اوه سمل نود ناگضاه 
د دست عشق شد بر بأد چون‌کاه 
ز مهجودی غریب اندر وطن شد 
ذغم پیراهنش دد بر کفن شد 
دلش صد سیلی از اندوه میخورد 
بهر دم شیشه ضرب کوه میخورد 
«پنون» بتنهائی کوءغمعشق‌را بدوش‌ميکشيد. ازترس‌پدرنمیتوانست 


راز خو9ادا بروز دهد. رضائی کشمکش فکری «ینون» دا چنن بیان 
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همیجوشید ومیپوشید این‌راز همی نالید و میدزدید آواز 
نه‌همدردی کهرازخویش گوید نه‌همراهی کهراه دوست‌پوید 
دلشآلماس‌غم‌هر چند مسفت ذثرس شاه درد دل نمتفت 


ولی دبری نپائید که حال دلش ازچشم ورویش عیان شد . همه 
تن تشپ راده مریض‌است. وضعش‌روذ بر وز بدثرمیشد. پدرموقعیکه 
آثاد ناخوشی وضْعف مزاجی جگر گوشةً خود را دید دلش بحال وی 
سوت : 

پدر چون خواند شرح دردمندی 


دل الم تسرد بر ات سیندی 


داستانهای ... ِ ۱ زر 


دلش‌برحال آن شیرین پسرسوخت 
1 کهدل ناچارسوزد چون‌جگرسوخت 
ز او پرسید کای پيرايةٌ تخت 
قرینت باد جاه و دولت و بخت 
جرا چون زلف خود درییچ و تایی 
چرا بیتاب گشتی آفتابی 
توای سیمین بدن سیمی نه سیماب 
چرا در اضطرابی از تب و تاب 
شاه طبیبان را احضار کرد وهرچه‌تلاش کردند ازمرض وبیماری 


سر درتیاوردند: 
طبییان نبض آن رنجوردیدند زدست خود شفایش‌دور دبدند 
درستی در مراج او ندید ند بجز مردن علاج او ندیدند ۱ 
بدارو درد عاشق بیش کردند بمرهم سینه او ريش کردند 
بس‌افزون گشت درداو بذرمان علا(جش کردشاه وشد پشیمان 


وبالاخره شاه‌«پنون» را آزاد گذاشت که بتفریح و گردش‌پردازد: 
باو فرمود کای فرزند دلیند بیرحالیکه‌باشٌی باش‌خورسند 
پاسپاب طرب دلبستگی کن ‏ کل وملراعلام‌خستگیکن 

شاهزاده دنبالوسیلهوبهانه‌ای میگشت تا بشپرحسن آبادمسافرن 

واز دیدارووصال‌مع‌شوقه‌نادیده‌اش تهر هدک و «ینون» که راه‌مناسبی 

برای فراداذ کیچ پیدا نمیکرد بدر گاه خداوند دست دعا دراز کرد: 
بزادی گفت کای دانای رازم توگی در هردو عالم چاره‌سازم 

زبیتابی ‏ ندارم تاب اندوه بر آر این کاه وش‌را ازته کوم 


در ۱ زیبانگار 


پقدرت‌مشت‌خا کم‌باد گردان روان در رامحسن آباد گردان 
میگویند که آنسال هیچ باران‌نیامد ودرسرتاسر ناحيةٌ کیچ فحط 


شدیدی رخ داد؛ رشائی گوید: 
نه بیند هیچکس يك قرص‌نانی بجز خور آنهم اندد آسمانی 
متاع مرگ ۰ اززان شد بمردم که‌ازحان همگراتر کشت آگندم 
درنتیجه قحطی وخشکسالی مردم کیچ برای هجرت آماده‌شدند 
از اطلاعات رسیده معلوم شد که درایالت حسن آباد (بنبود) غلهو گندم 
فراوان است. قافلة بزر گی‌برای‌حر کت بحسن,آباد آماده شد. شاهزاده 
«یون»بین‌مردم بسیارمحبوبیت داشت‌وهمه‌بر حسن‌تدبیروفهم اواطمینان 
داشتند و ازشاء‌خو استارشدند که در راهپای دراز وپیچاپیچ قاقله‌سالاری 
بپتر اژ«نگاد» (پنون) پیدا نخواهد شد وتغیبرهوا برای «پنون» که از 
دیرزمانی کسالت مزاجی مرموزی دارد مفید خواهد بود ۰ «پنون» با 
اینکه ضعیف ونا توان شده بود راهنماگی و دیاست قافله را قبول کرد . 
ولی چیزیکه اورا تحريك کرد امید وصال «زیباء(سسی) بود ۰ دضائی 


از زبان «ینون» گوید: 


کر مرداء خدا دا پیش.گبرم اگرصد درد هم باشد نمیرم 
اک من مشکل مردم کشابم خدا از لطف‌خودبخشد شفایم 
قافله برراهنماگی «نگار» با آنهمه‌ضعف و کسالت روانه شد: 
بلی‌عاشق چو راه دوست گیرد اگرجانش بر آید هم نمیرد 
ها در تن او نا توانی" بود کی هرده یادد زید گانی! 


کدام راه را برای دیدار وملاقات معشوق | نتخاب کند. بخود گفت که 


سا 


وتا نپای. ۰۰ 


من شاهزادة کیچم ومعشوقٌ من دختریکنفر گازر است وازيك شاهزادع" 
باشکوه وحلال خوشش نخواهد آمد. . من‌بایدخود را مانند يك‌مردعادی 
نشان بدهم‌تا زیبا مراازطبقه خود بشناس واختلاف وتفاوت متام سدراء ۰ 
من نشود. دضائی دراینجامیگوید: ۰ 
که بکرن؟ ی‌است‌شرط عشقبازی چو رنگ یار گیرری کار سازی ر 
۳ همرنت یار خویش باشی , دود کر تو یش ور ۳ 
چو عاشق دنک او گیرد بناجار شود از بیخودی خود را خریدار,  ,‏ 
۱ با مجازیست ‏ . شدن همرنگک بادت, کارساززیست.  .‏ 


«نگار» (پنون) میگوید : ۱۳ 
من او ترل کالاه .سر بلندی ۳ دید ,رو ۱ 24 ِ 
5 
بعباشق‌راست تیش کم کاس 0 تچ ,جای) تاجشاهی! ۳ 
۱ گرمن‌خوش‌داشه زا خوان . 9 8 ۱ 


و گر افتم ,ناوج رشهرباري ۸ ,اد خویش:دارم.. چشم بادی ,۱۱ 
,۱بموت؟,بجاي. لبابن, شهز اده. لباس, فادي ومعمولی ادد اب دهاز . اٍ 


ازهم‌راهانش خواهشن ۳3 د او دا گازرخوانند. همرامانگنتند ,کهجمان) !۱ 


و خوشگلي وشجصمت 2 شجصیت شاهانه«یتون» در لباس, جادي ,وبا قبول اس گازر. 
پمهان ابر زپ تا مالک همه رل ۱ ۳ 
جرورشید را جوشی_ پدامبرل| ه ی 0 رلغاه 


بر ور رنوددشن که کرو ۱ 
7 «رموزعملکت خویش مپپروان ۳ 
شاهن دم مصلحت بدراطاعت اوامب] اوداشتند. «پنونم بلیایس کازر رز آمد 
واین,اقدامردا گام تازم‌ای چرراء تال معثشوق حساب میکرد. ازاببکه ,۶ 


زیبا نکار 


1 + قبای وزکت بار ۳ و چست / 
نک یا 9 گشت کارش : ۱ 
که ۱ بوی بار از رنگک بارش 


نا وحن آباد» نزدایکتر ميشد و هر لحظه بیخودی او 


و 1 دور چشمش به ی بیخود شد . 
۷ شا ی وید 1" 0( 
ِ سس حسنآباد دید آآن دض 1 


0 بقشی . پا اه و ۳ 


2 ,۶ 7 > ع 6 
رب 9 ۳ 3 ,میدن . وش د ی 1 


کهرجان عون ذمبت جوست برچت ر 


دلا خوش باش حسن آ باد ام ی 
۳ و 19 9 دل رت 
بش ورود درب غ‌مصفا کاروا نس اگی لب‌دریا بود موقتأسکنی 
تین ۰ مردم مزر برای,دیدن/ واددین تام دورشان جمع شد ند ۰ از 
دیدن حمال«پنون» که" در لباس نیزهویدا بود درشگمت 
جو مردم کاروان سالاد. ۳ :وا حسن در کار 9 
بسن آبادحسنش تحنهپرد ند ,1 رکهخویوی او آنجا زمروند 
,روت ریمض ,وبود وق ده وام _حال دفته ربود کم کم بمچیو رم 


رین , 0 


شپر معشوقه آشندمیشد در خود دا برای دتتارمت ۱۳ 
بلی عاشق بود بیتاب وبیمار وجود او ندارد تاب دیداد 
تجلی هر کجا آتش فروزد جو بر کاه کوه طور سوژد 

و لام است که سالك منازل سلوك دا قدم بقدم و درحه بدرحه 

طی کین : 

که از ادنی به عالی میتوان رفت 


توان از تردبان ۱۱۲ دفت 
اک رطل گرا از باده مست 
خورد ناخورده در کارزش خلل هست 
چو خوگرشد توان ساغر کشیدن 
بنابراین«پنون» (نگار) تصمیم گرفت که در کوچه‌وخیابان«حسن 
آباد» گردش کند و چشم خود رابابام وددی که تجلی گاه «سسی» زیبا 
بوده آشنا سازد. دضایی از ذبان‌«پنون» گوید: 
0 پای همت پیش امروز 
دوم در شهر ماه خویش امروز 
بود امروز یابم روز بازار 
شود زییا ببازارم خریدار 
کلیم مب را چست پوشم 
چو یوسف خویش را ارزان فروشم 
موقعیکه«پنون»(نگاد)درخیابا نها را‌میر ة فت مردم‌ازهم میپر سید ند 
که او کیست ولی هیچک س نمیداست و«ینون» بدون آکه۵ ۳ اورا 


زیبا نکار 


قدم میزد وجپرء او ازنزدیکی بمنبععشقش فروزانتر و قلب‌او 


جسته و گر‌بخته این‌خبر بخانةً پدر «سسی» نیزرسید که درمیان 
تازه رسیده جوانی بسیار خوشگل و خوش سیما است. «سسی» از 
دن وصف وتعریف حوان تازه وارد که خود را گازر معرفی کرده‌يك 
اع احساس یگانگی وهمجنسی با او کرد. دضائی چنین‌بیان میکند: 
چنان بر شهر نود خوبیش تافت 
که «زیبا» هم بدان تابش خبریافت 
ملك خوئی ولیکن آدمیزاد 
وگل اتامی ولبی رو زا 
چون آن گازد سواری می‌نماید 
شکوه شهریادی می‌نماید 
ذ پس سنجیدگی زیبا چو سنجید 
همان تادیده را هم سنگک خود دید 
ذیبا در دل خود کشش دامفپومی سبت بجوان تاه وارد حس 
9 کی ازبستگان خود دا پیش‌قافله‌سالارفرستاد وپیغام داد که‌از. 
آنها حقی‌بابت عبوراذپل نخواهد گرفت. بعلاوء دراین شهر میهمان او 
2 واهند بود. دصادٌ آگوید: 

شد از راه کرم دلجوی‌مهمان ضیافت کرد باصدساز وسامان 
: درجواب دعوت بمپمانی «نگار» پیغام دراارا در ساد: 
, رح بینهایت کرد ۳ عبای ۳ عبایت کرد را 


1  ت‎ 


ته هم بخشید باح‌کاروانم هم از روی تفقد داد جام 


داستا نهای. .. ۱ 


غریبان را نوازشها نمودی سرافتاد گان برعرش سودی 
سروکر دل سس باسازاست بی‌شکرت سرمن‌ددنمازاست 
شاعرمیگویدکه ذیبا از شنیدن این‌پیغام به‌حقیقت امرپی‌برد و 
فهمید عاشق وارسته ومعشوق نادیده‌اش برای ما 
دل‌زیبا جویبرون ودزون دید نهان‌درشمر بلتدریای‌خون‌دید 
نیوشید آن صنم عرض نیازش ۰ . قبول افتاد پیش بت نمازش ۰ 
زبس فپمیدنی فهمید ذیبا که‌مشتاقمن‌است آن‌ناشکیبا 44 
زیباهمینکه‌اطمینان حاصل کرد کهپنون ازشهر کب برای‌ملاقات 
وی آمده است‌عده‌ای ازدختر ان‌هم‌سال‌خود راصدا کرد و گفت کهابرای 
گردش بباغ,آرويم ممکن,است قافلههای تاژه وارد دا نينببينيم. طولی 
نکشید گرو‌دختران بالباسهای ی باغ‌هضسیی»(ذیبا)آوونه 
شدد» بقوله ایضائی: . ردب برش مم من 
شخن ازنیر کلشن در میاه گرم ی ۱ ۳ 
2 ... پربامی..بچون:گلره بسوی بوستان 1 
,. دروساط ,بااغ رحلوضی,بودپر از.آپ:ملتا:که/ دوو دول آن باتفعای 
سبنف رگلهای, نبا دوئنده,جولاند؛ افلثبین» گاهگاهن] که بسیل باغ میامف ,۰ 
ددبول حوض شنا, میکر3.. معلوم‌میشو هک ضائیبا بر ساصنهدا ری انا 
سخن‌ظامی‌ساخته زب ادرتمپید اینهنظومه صر یجا, تاستیادی, نظامی اقلا ,2 
کرده‌اببتوجود بانظامی‌قزن‌جودخوا نده استباز این‌صچنه تا بلواستحمام: 
شیرین دا بیاد. میاورد, دضائی دربيان زوتجسم این‌منظر و داد سخن‌داده ‏ 
وتشییهات بديچي بکارپرده است : ۱ ۳ 
کمیراتنر نآ ماباب تمی شدقال ادن اجان 


7 بِ 


۰ 


اور 0 زیبانکار ! 


تاب آن خود آتش‌افتاد با تاد کر وا 
آب روشن دد نظر سیم ات آن تن عیارسیم درسیم. . ., 
اش شد ذان گل‌تر شد آب زندگانی آب کوثرا 7 
پاهشت‌خوددا کردقدراست ذ آب صاف طوفان سناخاست ‏ 
19 لاف پنون که اذ آمدن زیبا بیاغ ایغ اه کر ی 
اق فراوان پسویش روانه شد . روج 
۱ 7 روان شد چون صبا درصحن گلر ار لیا لس وا 
۳۹ نمیدانست پای او گل ۰ 
و بیجودی بنشاند حون خاله ی ۱ 
دوان چون‌بادبود وماند چون خالد : 
ولی شوقش 17 افتدم نگذاشت 1 
)( ال افتاده را اخال بر داقت 
له ون وی خا نم وس با میرفت؛ ری 
الا اشنا کات در بحوص اذیاد. که كت > در آب‌شفول 
پتنی است. با اينکه با وجود بته‌ها میت ششت درشت: ببیل و تشطیض 1 
اها آانيم‌شگاهکافی وازتارلوتواناگی وی فراونتلبود."رلهاگی کوب 

ذ دوزلژیه؛یسسی نوی زییا ۱ تماهانک*زیشاروازیبیس 
دراب لاف نتیلی ید ان نورا:. . که دلها الا فرستن »رازه طوررا ) 
با اعشوة لیا دد_افتد. .,-ز پا افتادافینیدثل. در افتاد 
آزبیخودی‌جانش از که ازجان‌داد گانآسووه‌تر تفت ,: 

۲ زیبا که مشغول شنا و آب‌تنی‌بود متوچه.شد که 1 
وین خودکنت کب ببیند چه اتفاقی روی داده است گفتند که 


داسیا ای 


کار حوان روی علغپا کرو تدازد بته‌های گل افتاده وازحال رفته است. 
«زیبا» بشئیدن اين خبر از آب بیرون آمد» رضائی با کمال لطافت 


میسرآید : ۱ ۹ 
جوزیبا دید از دوی بصارت که نقد هستی او گشت‌غارت   -‏ 
تن خود شست دد آب مصفا بلارا آب داد آن سرو بالا 1 ۱ 
رقا ۱ ز آن دند‌کای حان ۱۳۱۳ ۱ 

بعجلهٌ تمام لباس‌پوشید ونغس‌زنان‌برسر آن افتادة خویش رسید. 


طریق مپربانی کرد دد پیش خرامان‌رفت سوی کشته‌خویش 
جو زیبا دید نقش دلنشینش روان برداشت از دوی‌زمینش 
لب‌جانبخش اوهمچون‌مسیحا دمی بروی دمید ازیهر احیا 
روا اد از آن دم درتن او روان شد باز آب رفته در حجو 


«ینون» ازوضع خران وبیحالی در ویرروی ذیبا نام کرد و 
۰ ۰ ۰ .2 
«زییا» نیز بروی عاشق نیمه‌جان خودنگربست. نخستین بررخوردعاشق 


ومعشوق را رضائی جمین مجسم مند: 


نگاه هر دو با هم آشنا شد خرابی ابين که بتباد بلا شد 
زحیرت‌شد زبان‌هردوخاموش زشیر ین گفتگومحروم‌شد گوش 
زبان بستند اما با اشازت متاع بکد گر کردند غادت 


همان منظرء ملاقات دا انددحت منشی صد سال بعد از دضائی 
چنین بیان کرده است: 
چو چشم عاشق و معشوق شد؛ چار 
دو دل از یکدکر کشت ۱۰ 


۳ زیبا نگار 
و هوش عاشق دفت ار دست 
۰ 
اذ آنسو جان مجنون در میدن ۶ 


ك از این سو نبض لیلی در طپیدن 


۹ 


از این سوآب بپر تشنه بیتاب 
نمایان گشت يكشٍکل از دو مر آت 

دو شه وشتند ازيك کشت قه‌مارت 
و این ملاقات بیگفتگو که در آن هیچکدام نتوانستندیحرف 
زیامتوجه وضع خود شد ومناسب دید که سا کت وصامت‌بسوی 
هل حر کت‌نماید. رضائی گوید : 
چویکس هست عالم پرذغمان . بسوی خانه زیبا شد وان باز 
آقد و نگرفت اج کدوان دا . ولی تازاج‌کرد آن نونجوانرا 


یبا دفت وپنون‌را ددبپت وحیرت وبیقراری گذاشت. بنون‌مدتی 
ددهمان حال بیقراری‌وازخودرفتگی ماند. کم کمبخود آمدولیاحساس 
رنه ۵ وف آدش‌د! باخود برده‌است؛ غیر ازخیال‌نسن شیال 
۰ درسرش‌باقی نمانده بود. وسیلهو‌ان‌ای‌هم نداشت که‌مجدداً 
برای دیدار«سسی» برود تکیه بدیوار و دل بخیال دلدارنشسته بود که 
بیشه‌ای بخاط رش‌رسید. «میتوانم ببهانةً شکار پرنده‌ها باین کوچهو آن 
گوچه سربزنم وا گرپخت‌باری کند بخانهسسی» رامپیدا کنمء کمان را 
اشت وبراه افتادچندی بابنطرفو آنطر ف دفت تا اینکه‌خانهسسی» 
کر خانه‌ها بازشناخت. درخت‌بلند وسری درحباط آن خانه‌مانند 
1 


داننتا نهای ... 


خضر اورا راعنماگی نمود آهسته آهسته بطرف آن‌خانه گام بر میداشت. 
تا کسی عمدوقصد اورا نفهمد. 
ون بنرديك دیوارخانة هستی» سید از اد ۱۳۳ 
سررسید وبردرخت خانةً «نسسیی» نشست. ما تبری بطرف آن‌پر نده 
رها کردیرنده جان‌بدربرد وتبردرحیاط‌خانه«سنی» افتاد. واین‌بهانه‌ای 
بود که نگار برای دریافت تیزخود واردخانههسسی»‌شود. از زیان‌شاعر 


یم فا ای اس اس ا 


توانای نازكخیال سند رضائی بشنوید : 
ادی‌پایش‌شکست وداه بربست . ته دیوار همچو سایه بنشست 
دلش میجست يك راه بهانه که بشتابد:از آن ره سوی‌خانه 
درختی سبز ناگه در سرا دید -غلط گفتم خضر را راهنما دید 
شد آن‌خضرش دلیل‌راه مقصود سوی آب حیوان راه بنمود 
قضارا از: هُوا مرفغی دره.آمت ۲همای دولت او د ۳۱۰ ۱ 
چنان انداخت آن تير بهانه که افتاد از هو درصحن خانه 


حمتکه عکار وارد حباط شد ژیبا را رویروی خوددید وهدف‌تس 


اه وی گرادید و لي تعادل خودرا ازدست نداد: 


بزییا شد دجار. آن :ناشکا شمان تیر.حشمشی شرا ۲۳ 
شدلازبس تب زخوردن‌س بسرخون ولی خون از درون ناوردبترون 


. که آن خاك جرم‌را دید بس با بخون خود نیالود آنچنان خاك 
ذییا ونگاربا کمالاحتیاطرفتاز کردند تامادر زیبا از .رابطه‌درونی 

آنها ] گاه‌نشوده رضاگیآن‌شنحنهرا بسیارخون بیان کرده است. ما۱۱ 

۰ بالاخردامید که جوانی واراحتاطفته جنر شود وا ۱۳۳۳ 
بدنمادنگاه آشناگی‌نگاه ميرکند. دضایی-گوبد: ۱ 


زیبا نگار 


نگاه خویش دا دزدیده‌میدید 
میان هر دو دراه کرد 
با ی زا رید اککار 
که‌ای فرخنده روتابنده‌اختر 
چنین‌درجستجوی‌چیست‌دانی» ‏ 


دیبا ب مراو دا دیده و دانسته‌پوشید 
و گفت ؛: ۰ 
انم من از نام وشانش . توان پرسید از شرح وبیانش 
از نگار میپرسد که کیست وحکاره است, نگارجواب‌میدهد: 
بکفت گازدم نامم نگار است نجارت‌پیشه‌ام در روز گاراست 
1 تکار با کمال احترام و ادب شرح تیرندن مرغ را بیان هبکند 
آوع میخواهد : : 
چو گویمعذرخودبس‌شرمسارم خطا کردم آمید عفو دارم 
1 تاد کشت ومادرودختر هردو ازرفتادو کردادش خوششان آمد 
دضاگی اضافه میکند: ۱ ۱ 
سا رد منزل .۰ ,. پرفت. از دید اما ماند درل 
ب 
۳ 9 (فامت خود بر گهت وهرطوربود سی نمود که راز 
و 2 ۳ ای | 3 ۱ : ۳ 
بر شود و از دش بطرف به دیبا حود داری مود مان 
دا و تحمل آتش عشق دوذ بروذ برای نگار مشکل‌تر میشذ بالاخره 
1 امی بز‌ببا فرستاهنا دل بیقرار خود را تنککین داده باشد وفکر کرد: 
بود بدراز با اغیار گفتن از اوبدتر زار خود نهفتن 
نی را که باخانه وخوبشاوندان زیبا آشنای داشت پیدا کردو 


داستانپای تِ_ 


درد دل زا بر‌ای اوباز کو کرد. از زبان دضائی شنوید: 
بت ۰ 2 
پیام من بگو اما نهانی 
که هم جان منی‌هم بارجانی 
تومتصودی ازاین‌قصدمد گرهیچ 
۰ ۰ و ۰ 
غریب شهر حسن آباد گشتم باندوه غربیی شاد کف 
نک مخردان‌بندة خودرا فراموش 
نامه « :کال » از زبان, دضایی بسیاد مفصل است و ابیات فوف ۲ 
محتصر | بعنوان نمو نه درح‌شد. رضائی درباره اظپار عشق | نم «نکار» 
اضافه هسکنه : 
ژیان او در دودح دا 


بآن شیربن بصد شیرین ذبانی 
نبان میگویمت راز نپانی 


مرا شوقت برون آورد از کیچ 


تس حرف خود را آب داده 
0 

دمش‌دز گو ش‌زیبا اتش‌افرا وخت و رعشق دل‌درسمنه اش‌سو: خت 

ذیبا بوسیله همان پیر زن جوابی بنگاد میفرستد که بکی از 


شبرین نرین‌نامه‌های عشقی است . 


پبر از ذده پیش آفتابی 
بگوای خندء کلزار خوبی 
وصالت دولت جاوید زیبا 
نیم يكلحظه خالی ازخبالت 
بود گر جان شهرینم دوایت 
نوازش گر کند لطف خدائی 


ببرسوی نگار از من جوابی 
متاع دوئق باذاد خوبی 
زلیخاوش گرفتا توام من 


گل دویت کل هد ۳ 


نگارا جان مین بادا قدایت 
نماند در-میان ما جدائی 


ضمناً ذیبا ازنگادخواهش‌میکند که باید رشماً برای ۳ 
پیش پدرش کسی از بستگان خود را بفرستد تا بدینوشیله راء ۱۳۶ 


۰ 1 ۶ ۷ زیبا نگار 


ال آنبا پیدا شود. «نگار» که منتظرچنین اشاره‌ای بود يك‌تفر 
ن خود دا که مررد مسنی‌بود وحپاندیده برای‌خواستگاری‌نزد 
فرستاد و بدینوسیله رسماً از زیبا خواستگاری نمود پیغام بر 
به پدرذیبا اژاخلاق حسنه‌دامادتعریف کرد و گفت که بمشه آباگی 
وک رت ولی عملامشغول تجارت‌است زبرادرتجارت استفاده 
مِ است. یدرد زیبا ود اد تجارت شغل مطمئنی نیست وهنرو 
دوامش بیث بشتراست وباید نگادیفن وعثر گازری وارد و آشنائیکامل 
داشته باشد تا ی هم‌پیشگی باخا نوادٍ زیباوسیلهامرارمعاش ثایت 
۶ ووامی داشته‌باشد پدر زیبا اضافه می کند که‌نگار بمال‌ومنالو ثروت 
خود مغرودبنظر میرسد واین‌خنوب نیست ومن میخواهم امتحان کنم 
واطمینان حاصل کم که اوبفن گازدی وارداست. رضائی گوید: 

نگار آمد بمال خویش هغرود هنرمندی زشان او بود دود 
ولی‌گنج هر دارد بقاگی پمانه تا دم مردن‌وفائی 
#«نگار» چون ازنظریات پدرمعشوقآگاه شد خود دا برای‌شستن 
لباسد آموختنگازری[ آماده ساخت واز خدا مسئلت نمود که دراین‌کار 


شحل وحدید باوی باری نماید. رتاک گوید : 

خداوند منم خاکی زر اندود ‏ تومیدانی که ددمن‌نیست‌بهبود 

تو کر پپوشی نیست پاکم شووچون‌زرعزیز آن‌مشت‌خاکم 

۹ توگی کز مهرة گل دل‌بسازی ‏ حقیقی سازی از قدرت مجازی 
اوندا تو باشی عیب پوشم کهمن گندم نمای جوفروشم 
ردان‌راس تکز گفتم‌دروغی . مرا چون‌سبح‌صادق ده‌فرزوفی 
لو کاری بکن بامن نکوئی ‏ بکن‌پیش‌من آسان جامه‌شوئی 
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ار سازی بپمت همعنام ‏ بناخن کوه کی ۳ 
نگار تصمیم گرفت که هر طور که باشد هنر گازری دا بیاموزد 
وبنمایاندبا کمال اشتیاق وهیجان‌بسوی خانة گازر رهسپار شد وليدجاز 
ترس وتردید بود. رضایی حالت اودا چنین بیان میکند: . ۱ 
0 از شادی بجستی راست چون تبر. 
ت از اندوه ماندی پا بزنجیر 
بصد خوف و دجا می‌رفت در راه 
۰ جو حور می‌تافت و می کاست جون ماه 
وبالاخزه بخانه گازر پدر ذیبا رسید و آمادگی خود را برای کار 
جامه شوئی‌نشان‌داد. گازر گفت که‌توجوان بسیارخوب و آراسته‌ای بنظر 
تسس واگ ببینم که درهنروپیش‌ها دستی داری‌با کمال میل‌ترابدامادی 
قبول میکنم و زیبا را به تو میدهم. سپس مقداری جامه برای شستن 
به‌نگارداد. «نگار» که کنوچکتر بن اطلاع وتجر به‌ای دربارء رختشوگی 
نداشت خامه‌ها را کنار دودخانه پردرو مشغول شستن گردید جامه‌های ۱ 
خشن دابا دستهای خود مالش میداد اما دست لطیفش زود اسیت دید و ۱ 
ناراحتش کرد. زیبا زودمتوجه شدوبلافاصله سررسید: 
چو زیبا دید کشتی دد تباهعی 
چو باد شرطه سوبش گشت راهی 
یبا تکار را در آن وضع مشکل‌دید ازروی شوخی‌ونازباو گفت 
که کارعشق آنقدرها آسان نیست ازطعنه‌های زیباء نگار تاب وتحمل‌را از 
دست داد و وت 


۶ ۱ ۱ 1 
نیم گازد نیم مرد هنرور سرم درخالك باد و خاك برسر 


۹٩ 
بهریوورنگ‌همر نگک‌تو تم من کم‌سنگ‌همسنگ‌تو‎ 
بود روز سیاه امروز برمن که عیبم میشود امروزروشن‎ 
منم زین درد درهول قیامت آتوبرمن میزنی سنگک‌ملامت‎ 
نه‌حای طعنه‌حای دلنو ازیست که یای‌من بر اه کارسازیست‎ 
مگر نبود دلم پروانةٌ توست صد فرذانگی ديوانةً توست‎ 
بصد صخرا نمیگنجد جنونم . برد صدبیستون‌يك سیل‌خوم‎ 
نوت از بپ ار تاره تست ۰ ,مرا اندازه پر اندار توست‎ 
زیبافو رآمتوجه میشود که دل آزرده را آزرده‌ترساخته است‌وچون‎ 
خودش مدا خست که کر ببچاره در هن رگازری مهارتی ندارد از راه‎ 
دلجوئی درمیآید:‎ 
چه گفت این گفت دادم صدندامت‎ 
چرا بیجا زدم سنگك ملامت‎ 
ول ی اشاس  آشتی«بنود‎ 
همینم بود از جنگ تو مقصود‎ 
که در شور آودم دیوانةٌ خوش‎ 
بگ رس ی ورواه خشویش‎ 
در آزم بادغ عشق تئو دد جوش‎ 
چشم زین بادة پرشور و سر جوش‎ 
چون دستهای‌خو ن آلود «نگار» دا ذیبا میبیند باومیگویدنگران‎ 
: مباش من‌بتو رختشوگی باد میدهم‎ 
ز آذایت بود آذاد من بیش تودر کف‌ریش‌داری من‌بدل‌ریش‎ 
وحود مادودل‌دريك وجوداست بهم دریافته چون تار ویود است‎ 
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نگارازتشو بقومساعدت زیباجان قازه‌ای بخود گرفت وبااطمینان" 
خاطرمشغول جامه‌شوئی شد ولی تمام کارهای اصلی دا زیبا برایش انجام 
میداد. هرطوری که شد زیبارضایت مردم را از کارنگارحاصل نمود وهمه 
دم از هت ماهیا ار دد دختشوگی تعریف و تمجید کردند: 

چ و گوش گازد این تحسین نیوشید 

چذان شد شاد گوئی باده نوشید 

خلاه ,پدر زیبا (سمی) نگاد (پنون):را بدامادی خود پذیر هت ۱ 
ومطایق شرع اسلام عقد آن دودلداد, درمیان شور وشعف بستگان هردو 
طراگ سته شد 

دختران دوست ذیبا بعد از انجام مراسم عقد دورشان‌را گرفتند 
وبه‌نگاد تبريك گفتند. وبا آهنگ دلیذیری اشعار ذیررا خواندند : 

که امشب دور گرحون باور تست ۱ 

سر اقیال و دولت برود باست 

شب وصل است آمشب شادمان شو 

بزن چرخ و روان چون آسمان‌شو 
عمایون ساعت و وقت سعید است 
توان گفتن که امشب دوزعید است 
ی 
صیب وصل آن‌دلدار گمتد 
معشی دربارء جشن عروسی‌چنین‌ميگوید: 
بیاساقی که آمشب شادمانیست جهان پیررا حسن و جوانیست 


شیی عقد ویکاح مهروماه است بود قاضی محب دل گواه است 


۷۱۰ زیبا نگار 


شبی‌چون‌جان‌جانان‌عنیر آمیز شبی چون طره خوبان دلاویز 
شیس "بسن ی شی طلفت آب دندگانی 
همه سعدین را دست‌قر ان‌بود حپانی را سعادت نوامان بود 
رت چپرهفرروخت۱ . سپند از دانه ساره میسوخت 
شبی کان بود صبح نور مقصود شیی کان مطلع نود طلب بود 
زییاو نگارپوصال کدی گر دسید ندوهستی حور درا دروجودیکدیگر 
طوری مح و کر دند که ازدنیاومافیما بیخبرشدند. زیبادرپیش‌خودکاغذی 
ازید رحقیقی خو د(بعنی‌پادشام) داشت که نسب اورانشان میداد. زیبااین 
امر داازینون پنهان نگهداشته بود ومیخواست عشق اورابعنوان دختر 
گازد امتحان کند. ولی بعدازعروسی‌مناسب دانست که نگار ازحقیقت 
ال امس گاه شود وبداند که معشوقه‌اش مثل‌خودش فرزندشاه عالبقدر 
پنیوداست. ناریا اطلاعبافتن اذاین‌موضوع بیش اذپیش‌بخود میبالید و 
خود را خوشبخت‌ترین مردم میدائست... روزها و هفته‌ها بدین منوال 
؟ نش بوهم اهان نگارنمیدانستند کهتکلیفشان‌چیست. هرچه‌خواستند 
که نگاربازیبا به‌پایتخت کیچ‌مراجعت کندمیدیدند که اوخوددا کامالادر 
عشق‌زیبا گم کردهاست وهر گزمایل نیست از آن‌جنت‌حسن وعشق‌بیرون 
قدم‌نید. بعد ازانتظار طولانی موقعیکه‌هم راهیان نگاد فهمیدند که کاری 
اژدست آنپا ساخته‌نیست بام‌قدادی آذوقه بشهر کیچ بر گشتندو گر ارش 
مفصلی بعرض پدرنگار پادشاه کیخ رساندند . شاه ازشنیدن خبر ازدواج 
شاهزادة محبوب خودبادختر بکنفر گازد بر آشفت وشاهزاد گان دبگر 
را احضار کردو گفت که نگارجو آن ساده وزودباوربست ودرعشق‌دختر 
کر رده است اوخوبی وبدی دانمیفپد شمابطور خصوصی بشهر 


۴ ۱ اکن 
داستا نپای .۰.۰ : ۱.۲ 
حسن آبادبروبدوبانگار ملاقات‌نمائید. اوحرفهاینصیحت وپندرا گوش 
نخواهدداد. شماباید مواظب او باشید وباهرخدعه و نیرنگک که ممکن 
باشد نکاردا ازحسن آیادبر باکید. برادران»کار باعاف ۱ ۱۳۳ 
عازم حسن آباد شدند . 
درحسن آبادنگار وزیباازهمه‌جا بیخبرروزهای‌وصال‌رامیگذرا نیدند 
منشی گوید : 
چو «پنون» از بپاد وصل گل چید 
دو عالم را بکام خضویشتن دید 
خزان زد بر بهارش دست تاراج 
خدنگک فتنه را شد سینه آماج 
براددان نکاو: 
ده کوه و پیابانوا,بریدنه. ددآن‌کشرو .۲۳ 
نگار با کمال‌محبت از برادران خودپذیرائیو آنهادابزن‌محبوب 
خود و نمود. . شاهزاد گان کیچ زود تشخیص دادند که باحرف و 
نصیحت نخواهند توا نست‌نگار را باخود وادادبه‌بر گشت به کيچ‌نمایند. 
1 ازعروسینگاراظپارخوشحالی نموده و گفتند که مانیز آمده‌ایم‌بشما 
تبريك بگوگیم ودرحشن سرور وشادمانی تو شر کت کنيم. نگار وذیبااد 
شنیدن آن بی| ندازه خوشحال‌شدند وبساط عیش ونوش‌رابافتخارممانان 
خود گستردند. براددان‌نگار که‌منتظر,چنین فرصت بودند داروی‌مخدری 
درجام شراب دیختند وبخورد هردوعاشق ومعشوق دادند. زیبا ونگاردر 
کمال بیخبری‌بسلامتی بکدیگرمینوشيدند. بعدازساعتی‌چند کهدرحالت 
مس وت کش هردویکدیگردا در آغوش گرفته مست ول 


كِِ" ۱ یبا نگار 


براددان نار بدون درگ «پنون» را از آغوش«سسی» جدا 
آوردند وبسرعت ازحسن آبادفرار کردند. چندبیت ازمذشی: 
شبی کردنه اورامست وسرشار که شد بیخود زحال پارواغیار 
بت بحتلی تین ۰ «چه بختی‌باد پیها برق مپمیز 
بحدی ناقه‌ها راگر م داندند. ۰ کهدریکشب بشه رخودرساندنن 
«پئون» دا دبودند وبشهر کیچ رساندند. بیچاره«سسی» ساعتها در 
خواب و مدهوشی‌ماند. روزیعد هنگامیکه‌چشم گشود دید که «پنون»از 


ار مت 


آغوشش‌غایب است. با وحشت وترس‌ازاطاق باطاق‌میدوبد هر حه‌حستجو 
کردهبنون» داپیدا نکرد 1 ازیرادران وی وهمراهبانشان وشتر‌هایشان 


۰ 1۲۳ و 
بمزخری نمود. همه‌حیز بروی آشکارشد. برادران نگار اورا ربوده‌بودند 


«سسی» دپگرحوصلةً صبرو انتظار نداشت باهمان وضع پا وسرربرهنه با 
۱ موهای ژولیده مویه کنان بط رف مسیرشترها دوید بیچاره‌درشنهای‌بیابان 
ناپیدا کنارافتان و خیزان‌رآه میرفت. گرسنه وتشنه باد سوزان تابستان 
را میبلعید ومیرفت: منشی‌وضع‌رقت‌باد ذیبادا چنین مجسم میکند: 
بحسرت جاك زدجیب چگر را بکند ازدست‌یکسرموی سررا 
پرهنه پا موی صحرا قدم زد بعالم شورش محشر علم زد 
کشیدی آه سرد از سینة دیش . خراشیدی بناخن‌چهره خویش 
۰ چو اذغم نالهعای ذار میکرد فکاد اندر دل کپسار میکرد 
فرسنگها دوراز حسنآباد چوپانی‌را که‌چوب بلندی بدست‌داشت 
وبسوی وی میآمد مشاهده کر د. چوپان اول ازدیدن يك‌زن بسیارزیبا 
در آن شن‌زاد حیران بود ولسی همینکه متوجه پیچار گی «سسی» شد 


احساسات پست حیوانی دراوبیدارشد وبه‌سسی گفت که زن زیبائی مانند 
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تور نبابد دنبال کسی که بیوفاگی کرده برود ۰ من عاشق توعسلم و9۱ 
دل وجان وصال تورامیجویم. چوپان كه‌قيافة خشن ووحشیانه‌ای‌بخود . 
گرفته بود بطرف «سبی> قدم برداشت. + در عالم بٍ پیکسی و بیچادگی . 
«سبی» ازخدا مسئلت نمود که سینه زمین بشکافد وازدست درازی‌مردم ۱ 
- مصور‌ماند, نا گپان‌صدرای مپیب ورعد مانندی‌درتیهه‌ای شنی طنین‌انداژ - 
شد زمینذیر پای «سمی» شکافت واورا بددون کشید. منشی گوید: ۱ 
قبول افتاد اندر حضرت پالد ۱ 
عمانم. زد بدامان زبن ۲ ۳۳۲ 

درون غار دفت آن ماه تابان ۱ 

مه اند برج‌خاکی گشت پنهان 


چوپان از مشاهدء این واقعه سخت دچاروحشت شده بود ازفکر 


بست خودیشیمان کت دیده مقداری شن‌وخالرا درروی محلی کهدسسی» 
در آن ناپیدا شده بود دیخت وبدینوسله تیه "کوچکی پدبید آمد. 

«پنون»را درحال‌بیم‌وشی بشهر« کیچ» آوردند ودرروی تختخواب 
مجللی خواباندندچون بپوش آمد «سسی»را در کنارخودندید. آتشی از 
دهادش برخاست. مجنون‌وار بسوی شهرحانان‌میشتافت‌نا بدد وبرادداش 
بخود آمدنداوفرسنگما از کیچ‌دورشده‌بود کشش عشق اورابطر فبکه‌«سی» . 
در آنجا دفن‌شده بودهی‌کقانید. . چون بنزدیکی قبررسید چوپان‌را دبد. 
که در مباش قیردرروی‌تپه‌شنی ایستاده بود چوپان ازوضع رقت‌بادجوان 
خیلی دلش‌بحال اوسوخت وباو آب تعارف‌نمود و ضمن گفتکو کفت که 
دن بسیار زیبا؟ ید ر حستجوی‌محرو بش که«ینو ن» نام‌داشت که دردل‌خاك 


0 ی ی 
فرورفت‌ومدفون گرزدید. «ینون»خودرا بر تیه‌| نداخت و گفت‌ای«سسی 
۱ 


. زیبا نگار 


ودبگر تلب‌دودی تور ندارمماباندیگردد آغوش‌خود جای‌یده - برای 
همیشه. ای‌خدا. قبردهان‌راباز کرد و«ینون»راباغوش کشید دمانگور 
دوباره بسته شد. هی کوید: : 
دهان وا کرد و در زیر ذمین رفت 

در اعفف تیار ورن رفت 
ز عشق صادق و دلسوزی شان 

پشت جاودان شد روزی شان 
داستان عشق بلاخین «سی وپنون» یاذبا ونگاریپابان‌رسید. 
ددشرح این داستان گفتهاست که مزاروسس‌وینون»زیاشگاه 
, عموم بوده واز راههای دوریرای زیادت‌دا نجامي‌آمده‌ا ند وت دریعضی 
ازشبها تفاقافتاده که‌«سسی» اذمزادبیرون آمده‌وبازاگرین گفتگو کرده 

است. امروزهم‌مردم ی که زخم‌خورده تیرعننق‌هستندجمت تسلی‌بزیارت 

۱ مزارمیروند ودعایشان اغلب مستجاب میشود. 
یادداشت 
همانطور که در مقدمه متذ کرشدیم داستانهای محلی پا کستان 


را شعرای متعددی بز‌بان فارسی سروده‌اند ولی اناد بعضی از آنها هنوز 


پذست ما نرسیده است. ازمیان آثاد سرایند گان, داستان «سی‌دپنون» 
خللاصه | ثر نفیسی ازشاعر ی سالامت علیخان سللامی‌حند 
روژپیش بدست موّ لف رسید. درم‌جلد دوم نشریه «پنجابی‌ادبی آ کادمی» 
آقاي احمد. حسین احمد قریشی قلعداری مثنوی سلامی دا که بعنوان 
«طودعشق» سروده شده معرفی مینماید. نظر باهمیت آن, شاعر که پیرو 

نظامی وامیر خسرویکی ازس‌ایند.گان «خمسه» میباشد تذ کررمختصری 
1 داده میشود: 


داستانهای ... ۲ ۰ 
بقول آقای قلعداری مثئوی «طورعشق» درسال 2۱۳۱۳ (جهره 
میلادی) سروده شد و قطعه تاریخ ذبر دا يك شاعر دیگر ساخته است 
کفتم. اد مات دا ۱ 
دیده‌ای از چنین نادر کتاب 
ببر سالش از سر داد آن شفیق 
گفت «این‌نظمی است بی شك لاجواب» 
و 
و این است قطعه تاربخی که خود شاعرساخته : 
بفکر ماده تادیخ این جلد 
منور قلب خود از تور عشق است 
تلامی يك ال خوای ز لز ۱ 
عجب عالم بگو « بر طور عشق است» 
وشاعر به‌خمسه خود نیز وچنین اشاره کرده است : 
این سومی جلد است ازپنج آن پنج که کرده‌ام جمع گنج 
وجای دیگر: 
من جمع چو پنج گنج کردم 
چون دیدم و گونه رنج کردم 
اين شاعر بقول خود پنج‌مثنوی ساخته وبدون تردید دیوانغرل 
نیرداشته ولی غیر از این مثنوی عشق از آثار دیبگروی تا بحال اطلاعی 
پدست نیامده است. ممکن است «پنجابی ادبی آکادمی» که تاژه بجستجو 
و تحقیق در آثار گویندگان پارسی پنجاب پرداخته آثار دبگری نیز 
بدست بیاورد. با اینکه‌تا لیف نگارنده ذبرچاپ بود حیفم آمد که‌تذ کری 


زیبا نگار 


اه امه عمر در خواندن و سرودن شعرفادسی صرف کرده 
نشود. شاعربکه دردمان حیات خود را با ملك‌الشعرا فیضی‌فیاضی 
کرد ددزکه آسمشس بکوش ابرانبان برسد: 
سلامی نیزمانند شعرای دیگراحساس نمود که شاهدداستان‌عشق 
«سی وپنون» دا باید بحله فارسی آراست میگوید: 

بعنی بزبان‌خاص هندی تصنیف کسی نمود«سسی» 
شخصیت او برهنه دیدم در حله فارسی کشیدم 
بطود کلی‌سلامی‌داستان متداول دا با اختلافی‌جزئی‌بیان‌مبکند: 
قطماتی چند برای نمونه بیان شاعر درج مد ۰ دختر نوزاد را در 
صندوق جوبیگذاشتند شتند ویرودخانه انداختند. 


سلامی‌میگوید : 
و فکند از کناره شد بر زسمم او دوپاره 
۱ صندوق بر نك‌بط براوشد شد بحرصدف گپردراوشد 
صندوق حباب دار گردید برحکم تلاطمش بجنبید 
کل زوانه شد بدریا صندوق بشکل‌برج جوزا 
ودرییان‌حسن «سسی» گوید : 


جسش بزمین . جو ماه پر تاب 


۱ خورشید بچرخ تشنه آب 
: تایشدء دخش جو بر کامسل 
۱ خورشید نمی‌شود مقابل 
شوغاش بچار سو بنفتاد 


داستا نهای .., ۳ 


بر دوش ز حسن آتشین مار . 


سی اف دحتران نخستین باربرای دیدن باغ میرود. . 
در آن باغ‌نقاش‌تردست در میان عکسای دیگرشهراده کیچ را ۰ ۴ 
ی 


/ 


ای سسی خسته رو نه در باغ هنکامه حشر فهم بر باغ 
شحصی بکمن تورسبده‌است از دیده غیر ناپدیده است 

جان تسو برد بيك نگاهی بخشند بدل تو سوز آهی ۳ 
من‌صاف‌بر آنم این‌نه‌باغ است این‌خانه تواست بی‌چراغ‌است ‏ 


بپتر که قدم در این نه آری باز" بخدا ز لاله زاری ‏ 
ورود «سی» دا بباغ چنین بیان میکند : ۱ 

القصه چو «سسی» اندر آن رفت 
جانش بپوای بوستان درفت . 
احراق چو برق در صبا بود 
هنگامه حشر در قفا بود. 
نمی بمحض دیدن عکس شاهزاده پنون بددد عشق مبتلا شد؛ 
ازيك نظرش خبر نه باقیست این جلوه طرفه دید ساقیست" 
بك‌طرفه‌نشد که رفت‌ازخویش ۰ ناشد خبرش که سینه شد رش ۱ 


ان 1۳۱ .۰ نت وی ار با دا 


وت اجل 2 تام 


هر غنچه و ۳ چراغ اندوخت 
سسی ازشنیدن خبر آمدن پنون : 

چو آ گهی یافت چون‌برق ز کوه‌شوق بشتافت 
قش‌بنفش جوهری‌شد پروان حواس آن پری شد 
آددان پنون عاشق و معشوق را با شراب مدحوث 
رسسی ربودند : 


برفرش گذاشت نی جان‌را در گور نهاد نانوان را 


۱ تب بیدار شد وعالم را کر ون بافت: 
یه عالم از نگاهش 

5 آمد نظر آن زو سباهش 
دل دخ ذ طمانچه نیلگون ساخت 
۱ : بات ۰ کشید و سته خون ساخت 
۱ اکه عارشش بود 


ش موده پنون 


ی اش سرخ دلف شد دود 


داستانهای ۰ 


شبرین همه تن ۰ َّ 
چون لاله بحون تست پرجوش ۱ 
بر جانه حواس ماند و نی هوش 

ت-‌‌ » 
پنون و ۱ 


1 ۳ و ۱۳ 
بشنید جون‌پنون‌این‌بیانی افتاد د ناله داد جانی 
گوبند چو افتاد پنون ‏ جانباد به‌مجربارمحزون 
شق شد بدمی مزارسسی حا یافته در کناد سسی, 


۱ 


جیت نخس > عوح نم ع۳۵- ‏ 1116 
۱ > ۶ موه بای «وطاد۸ 
6 5 ۵ص .۱۲0 دمنووی» ۸ 


0211 ۱۱۰. 90۱-5725 > 725 


ی یر علو ۱ ری بارعا 
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همانطور که قبلا اشارء شد زبان فادسی‌طی قرو نگذشته در شه 
قارء هندویا کستان عالیترین مقام ومنزلت را دادا بوده است. این‌زبان 
شیرین و دوان متعلق بپيچيك از ابالات وقسمتهای شبه‌قاره ومخصوص 
طایفه خاصی ازمردم آنسامان‌نبوده است ولی‌این زبان‌زبان علم وادب با 
بالفاظدیگرزباندا نش‌ودل بوده‌است. 

شعر او نوپسند گان‌سندیو اردو وپنجابیو پشتووبنگالیو لپجه‌های 
دتگربرنای مردم محل‌بزبانهای محلی شعر مسرودند ودرعین‌حال آثار 
وافکارخود راب بان‌فارسی‌نیز بیان داشته‌اندزیرا فارسی‌بترین زبان‌برای 
بیان عواطف قلبی و نکته های دقیق علمی است ۰ لطافت و جزالت و 
شیرینی آهنگک فارسی‌طی‌قر نها قلوب‌مردمرامسخر کرده وذوق وق بحة 
تاذ ادییو لسانی بوجود آورده است. 

صدوجندسال پیش‌دریکی ازقریه‌های پنجاب باسم کلانورشاعری 
زندگی میکرد. اسم شاعرعطامحمد وتخلصشذ یرگ بود وتنهاجیزیکه 
از احوال این‌شاءعروارسته وفارسی دوست برما معلوم است ایشستکه از 
خانوادء علم وفصل‌بوده ودرتحصیلات ادبی وشعر ازیدر خود,کسب قیض 
کرده است. زاد گاه خود کلانورینجاب را بسیار دوست میداشت. یکی 
از آرژوهایش این‌بود که داستان‌شورانگیزعشق پنجاب‌دا بغارسی باز گو 
نمایدوبابر ان وایرانی‌بارمغان‌به‌فرستد. شاعردربیان کلمات واصطلاحات : 


داستا نهای ... 


3 زبان و مطلب کمال دقت را بکر برده است. زیرا میخواست سنن‌ادی 
1 []نظامی و امیرخسرو و ملاغنیمت را دنا ل کند و از میخانته ژلالی" 
جامی بدست آورد . ۱ 
داستان,حسوعشی ک ات وبخادا را بازحمات‌زیاد درقالب‌شعر ‏ 
دیخت و بقول خو دش بعدازسالهادنج وذحمت دروادی عشق‌چراغ‌دیگری 
افروخته وبگلشن گلبنی تاژه اضافه‌نمودهاست : 
نشان‌دم گلبنی در گلشن عشق 
چسراغ افروختم در ایمن عشو 
چو تیر غم بدل شیپا نشستم 
بخون بلبلان گل‌سته بستم 
شاعرداستان محلی‌پنجان رابزیان شیرینو دوان ایران در آورده 
ذایناده پنجابی لبشیرازیان ترشود وبوی دلانگیز ان لین 
بمشام بران برسد:اما تا امروز ۱ 
لب شیراذیان ذین بیاده ترنیست 
د بویش مغز ایران دا خبر نیست 
این داستان‌راشاعر کلانورپنجان 


ولی هنگامیکه آنرا بپاپان‌رسانید تحولات وتغییرات سیاسی درهند لطم 
ت 


بزد هی بزبان‌وادییات قارسی‌زده‌بود بدین‌معنی که دولتانگلیس تسلط 


کال برسراس‌شبه قاره هند پیدا کرد وزبان فارسی ازمقام دسمی خود 
افتاد و زبان انگلیسی بسرعت جای زبان رسمی وزبان دفتری و مکائبه 
را گرفت : 


در تمپید مثنوی که سالها 


باشور وشعف بغارسی بیان‌نموده 


پیش سردده شاعر بخود میباله واز 


۷۱۵ 


ارژ نك‌عشق 


گفته‌های خویش مباهات‌میکند میگوید: 


باشعارم ملاحت‌بخش چندان 
کنم ایرانیان دا مشلث ددمی 
به مپرخاوران آید هلالی 
کی ود دردهان کشمیررا آب 
وت چمرء جادو خیالی 
اکنم تاه فنتون سامری دا 


زبان حرف گیران‌هست‌غم ثیست 


ولی شاعردرپابان کارموقعیکه باوضاعد گر گون ومحیط نامساعد 


ند احساس فیتماید : 


"که کرده سفحهکاعذ نم کد آن 
بپرسطرم سیاهی ده که ازوی 
کشد تلخ وترش جان زلالی 
کله داری کند درهند بنجاب 
و تا بر نی 
کشم ازخامه‌طرح ساحری‌دا 
به‌حر فم‌جایانگشت‌قلم نیست 


حدیث حسن و عشق ازبسکه گفتم 

مر ها در شب تاریك سفتم 
موم ی ایند 

قمار خشك می‌بانم خبردار 


شاعو پنجاب که بععر خوها ]نیمه اقتخار و مباحات ری اآددوی 


خود را که شعر به‌ایران برسد بگودبرد. 


ود سال گذشت ویرحسلب تضاد فگلپاگی ازآن گلین‌عشق کند 
کر تاویذان خود زا دربرذارنه بدست نکارنده افتاده ومقاله‌ای دد 
مجله فارسی هلال دربارة معرفی‌این شاعر ومثنوی شورانگیزش انتشار 
بات و تا اندازه‌ای آدزوی‌آن شاعر بسر آورده شذ. مطالبی دد بعضی 
روزنامه‌های‌تهران نمزدربارة احوال شاعروداستان عشقی‌وی درج‌شد که 
موجب تشویق رد اينك خلاصه‌ای ازداستان ارر نکک‌عشق. 


3 


«استا نپای و 


اجه 
سه چپارصد سال پیش کلالی باسم عزت‌الهی دا شرو ۱۳ 
اک عزت‌الهی درساختن ظروف سفالی وحدی 
نقاشی روی کاسه‌های گلی استاد بود. شاعر در بیان کمال صنعتگری | 
چنین داد سخن داده است : ۱ ۳ 


کت سیسات اش ۳ 


ود 


ذ جم میداشت چشم حامداری 
ستالین جام او بر چرخ گردان 
شکستی کاسهٌ خورشید را شان . 
د جامش ددد کش ما کر 
روان از چشم ماه چارده خضون 
پی صورتگری ون موی بستی 
سری دعوای مانی را شکستی 
کار وبار کلال بسیارخون بود و زند گی مرفه‌ای و در میان قوم 
وخوبش مقام ومنزلت بزر گی داشت. ولی بااینیمه رفاء و آسایش‌ظاهو ‏ 
همیشه افسرده واندوهگن بود ذیرا اجاقش کوربود . 
د دولت خانه او سب هو 
دلیکن اذ چراغ جش ۱۳۲۲۰ 
غمی بر دل | گر بودش همین بود 
دا و هبر عمت روی زمین ۱ 
روزی گذار پیردوشن ضمیری بگجران اقتاد. عزتالهی‌خدمت 
بعدسسب" دعرض مبعا نمود. پیر پدر گاه خداوند دما ۰۰ ۲ ۳ 


۱۷ 


ارژ نك‌عشق 


اطلاع داد که دعایش شرف قبول‌یافته وخداوند تعالی‌ویر| دختریاعملا 


خواهد نمود: 


ز اسرار قبولش مرکا خر داد 
که هست آندر رت دخت پریزاد 


بعد از مدت نه ماه زن کلال دختر بسیار زیباگی بدنیا آورد و 


نامش را «سوهنی» بعنی«زیبا» گذاشتند. شاعر تولد دختر را بزبان‌شعر 


.جنین بیان ند 


پری ار زیر دامان زاد حوری 

جدا کرد اسان از نار بوری 
چو دبدش حسن دا تفسیر کشاف 

نهادش نام سوهنی چشم انصاف 


‌ 1 ِ ج‌ 0 ۰ 
سوهنی دوذبروذ بزر گتر وزیباتروطنازترميیشد : 


خرامش فتنه را کار آ گپی داد 
پپاپان آمداز عمرش‌چو دهسال 
تجلی کرد طور جلو: او 
حیا شد شمع فانوس نقابش 
پرش بود آزشراب دلبری جام 


کلامش با شکر جام تهی داد 
جمالش چوب ذدبر کوس‌اقبال 
علم گردید نود حلوء او 
شکایت کرد شوخی از حجابش 
ولیکن بود ظرف لذتش خام 


دختر کلال جوان شد واو بفکر عروسیش افتاد . جوانی خوش 
شمایل دا ازمیان افوام خویش که در ده دیگردرچند میم اراس بر 


دش و زراعت مشغول بودند انتخاب و سوهنی دا با او نامزد کردند . 


ولی هیچکس از تقدیر وسر‌نوشت این دختر ذیبا و دلربا خبر نداشت . 


داستانهای. ۰۰ ۱ 


ولی از کار گردونش خبر چیست : 
ای اس برای خانه کیست 
نه دود است این که گردد فتنهبر پا 
رسد یر کمانش نا ار 
برون آدد سر از گمواره ننک 
دند. قرابه کجرات بر رت 
ری کی مات اه يك تاجرجوان اختر از بخارا وارد 
جرات و گر فتار عشق سوزان وخانه‌برانداز سوهنی‌میشود. باهمه آن ! 
رنج واندوهی که با سوزعشق توا است شاعر نظرش اینست که همان 
دردعشق غمهستی دا درمان میکند. وبشر داازخاك بعرش‌علن میرساند. 
چه خوب گفته است : ۱ ۱ 
یا کوی بش عشق را در نسازد خالك را زد کیماگر 
چراغ آمد کنون پروانه آریم 


غرض جائی پی جانانه آدیم . 
تاجر جوانی در شهربخارا رد میکرد. براک انجام کارهای 
تجاری بکشورهای دیکر تیزهر هط کالاهای تجارتی خود رایشپرهای 
دور ودراز میفرستاد . ۱ 
چند بیت‌درباده قبرمان داستانکه‌بپیر وی ازاستادان قدیم‌سروده 
یاج هر : 
دوایت دا ضمان آتش بیانی. به تمثیلی کند موشك دوانی 
که بود اندریحارا نوجوانی میکروی رین ۳۳۳۲ 
دباغ میرذاگی نحل وعنا سمندد کین ۰ ۱۳ 
دحیق ثروتش در ساغر کام رحسن دولتش رخسار گلفام 


ِ 
ِ 
۱ 


1۹ 


مغل ممتاز عزت بیگ نامی صدای شیرت دولت غلامی 
میرذا عزتبیگ‌غیر ازسودا گری‌سودای دیگری نداشت‌وهمواره 
دنبال فرصت برای رونق تجارت خود بود. درخللال سفرهای روم‌وشامو 
ممالك همجوارد: ر تعریفها ازهندوستان و کالاهایآنجا را شنیده بود. 
همچنین میدانست که‌عندوستان بازارخوب بر ای اجناس بخادائی‌ازقبیل 
حرپر وسنجاب وسمورو کمخواب وغیره‌میباشد . 


۰ دهتنها بود مهر شام و رومش هوای دیدن هر مرز وبومش 
پسر آمدچومیدان زآسمانش بهندوستان روان شد کاروانش 
بضاعت که بودش‌همرهی‌حفت تجارت‌سازو بر کش میتوان کفت 
حربروقند زوسیفوروسنجاب سمور وقاقم ودیبا و کمخواب 
دیناری و منسوج وخزنرم که بازار تماشا را کند گرم 


کاروان از بخارا بجانب دهلی‌ردان شد و بعدازتحمل زحمات‌سفر 
طولانی‌خود بالاخره به‌پایتخت‌شاهان‌تیموری‌رسيد. عزت بیگ بدربارشاء 
حپاندارشر قیاب شدوچون‌شاهان تیموری‌علاقه زیادی‌بکالاهای‌تر کستانی 
داشتند باذارفروش عزت بیک گرم شد وشاه و درباریان ومردم ازامتعه 
اوحسن استقبال کردند وتاجر بخادائی ثروت ویول‌زیادی بدست آورداز 
موقعيك خود بسیار خوشحال وخورسند وباامید و آرزو بآتیه درخشان 
باتفاق همراهان عازم مرزبوم‌خود گردید : 

پس از جمعیت سود فراوان 

فزود آندر دلش مهر وطن جان 

خلاصه بعدازجمع آوری‌پول با دل‌خرم‌ازدهلی بسمت شمال‌روانه 

شد تا ازراه پنجاب بتر کستان باز گردد. شاعر بطرزدلپذیری بسر نوشتی 


داستانهای. ۰ 


25 درا تتظار او اشاره ی نها 0 
بیا ساقی بیار آن آتش و آب که‌میدارم‌سر گلگشت‌پنجاب 
به خار منتظر ازپا سلامی به پیکان ستم از دل بیامی 
جوآن غافل زکارچرخ دوار بتاراج خریدن داد آن بار 


خیال باز گشتن یافت درس . دوان‌شد تاچه پیش آیدزاختر ‏ . 
آری عزت بیگ بخاك دلبری بمعنی پنجاب و نواحی رودخانه 
معروف چینان وارد شد. 
پنجان که ازقر نها محبوبیت بی‌مانندی برای ایرانیها داشته و . 
زیبائیپایش راه‌مسافرین‌خوشذوق را میزده‌است. شاعر پنجاب درتعر یف 
پنجاب و رودخانه چینان که درداه عزت بیگک قراردارد ودل مهمی دد 
داستان عشق‌بازی میکند چنین دادسخن میدهد 
بخاك دری آباد پنجاب 
عبور آهنگی آوردش به چیناب 
هید حسن دا یی دیش 
شراد آتش سودا حبابش 
پر از آب وضوی عشق تا لب 
دوان سیل داز گریه‌ شب (. 
کاروان تجار از رودخانه عبور کرد ویشهر سیزوخرم کجران که 
بفاصله کمی از رودخانه است رسیدند. شهر گجرات کهدر آن تقدیردامی 
برای این‌تاجرجوان گسترده بود . 
گذشت آخر از آن دریای پر شور 


ببای خود شتابان شد سوی گور 


روان شد در ره ای حویش 
احل شد در قفا گجرات ددپیش 

هنگام غروب بود که عزت‌بیکک وهمراهیانش از رودخانه‌چینان 
۱ اسلشته بجر ات دسیدند. چاره‌ای جزتوقف درشهر گجرات نداشتند. 
۱ جادرها را زدند وباستراحت برداختند. روزبعد تاحرحوان بیدارشد و 
خواست ازتوقف واقامت‌خود دد گجرات استتفاده نماید ودرباره‌مصئوعات 
و5لاهای‌تجاری آنجااطلاعاتي کسب کند. ضمن گفتگووپرسش ازمردم 
محل اطلاع‌حاصل کرد که درشهر کلالی‌هست که در کارخود بسیاراستاد 
است ۰ عزت بیک برای آشناگی بیشتر یکی ازهمرامان خودرا بدکان 
کلال فرستاد. شاعر گوید: 

سحر چو خفته اختر گشت بیدار 


نهاد از جرگه خود رو بیازاد 
هوس‌در دل چومی درژيشه حوشید 

ذ خرده کاری آن شهر پرسید 
عقوبت در خوری ا عاقیت بین 

دم خوبی زد از جام سفالین 
بگفت اینجا کلال جام ساز است 

که از جام سحر جامش برد دست 
جر لین مُی‌پزشد او راكاسة گوش 

ز نام جام خالی گشت مدهوش 


روان شد قاصد سودای پنهان جنون را مزژّده فعل بهادان 
قاصد عزت بیگت در مغازه کلال دختر کلال را که بیدر خود در 


3 داستّا نپای ... 


اج 


فروش ظروف‌سفالین کمك‌میکرد دید. آزدیدن حسن معصوم ورویامانند 
وی غرق بهت گردید. بر گشت وبه عزت بیک‌چنین گزارش‌داد. شاعر ‏ 
زیرك که در بیان داستان کاهی پایش میلنگد درببان (حال)داد سخن " 
می‌دهد : ۱ 1 
خردمست قدح‌نوشی است آنجا نظر سر گرم بیپوشی استآنجا 
در حیرت بروی دیده باز است بپار عقل پامال گداز است 
حسام غمزه وقت آختن هاست خرام فتنه صرف تاختن هاست" 
شراب لن ترانی میزند جوش جوایش‌نیست جزلبهای‌خاموش 
جوابش نیست جزلبمای خاموش - دربیان ساد گی ومعصومیت و 
بی پروائی دختری که حنوز از کشمکشهای حسن و عشق بیخبر است 
بدفترها می‌ارزد وخواننده میتوانددرجلوچشم خود آن دختر کلال‌رابا 
آنهمه‌زیباگی وبی‌خبری‌مجسم کند. شاعر ادامه میدهد 
سخن کوتاه کنم سازنده جام مهی دارد که باشد سوهنیش‌نام 
بلای تاب خودشید فلك را عدو حوش انسان و ملك را 
بترکان تر کیش کین کمانی بخوبان خوبیش زخم نهانی 
رموز عشوه دانا ناذنینی . برنک غمزه جادو آفرینی 
تغافل پندة حکم نگاهش جفا از چاکران بارگاهش 
بپبار جلوه او عید دیدن خیال ديدة او می‌کشیدن 
ستم نازد بدوران جمالش هوس میرد بامید وصالش 
ببنگم. نفستن دلتمینی ‏ .که بر 2 ۲ ۳۳ 
زچشه‌ش‌هر که‌داردچشم‌دیدن خستین بایدش از سر بربدن 
چو بینی‌بینی اش‌بینی‌چه بیعی ‏ . بروذ ذخمی خنجر نشینی . 


ارژ نك‌عشد 
معماپیش و میدان سخن تنگت 
و سح راز مساو 


جز آن لب‌ضعفدل را نیست‌درمان 


مبادادم‌خودیم ازلعل‌ومرحان 
همینکه گزارش‌قاصد ببا 


بپایان‌رسیدشور واشتیاقبرای دیدارسوهنی 
درد عزت بیگ شعله‌ورشد . 
۱ چو ختم این سخن اذاپرده افتاد 
۱ شنیدن سر بصحرای جنون داد 
1 ۰ چي تاجردا گرفت‌این‌نغمه‌در گوش 
فتادش آتش اندر خرمن وش 
. . بلافاصله براهنمائی قاصد بدکان پدر سوحنیآمد وببهانة خرید 


ظروف سفالین وارد مغازه شد . ودلبری دید پمرانت زیباتر ودلر باتر از 
" آنچه شنیده بود: 


3 چوچشمش راچراغ ازچشم‌پرید 
بتی دید از نزاکت آفریده 


نيك دیدن وداع خویشتن کرد 


نظر عنرگناه گوش گردید 
درخت نار دا یار رسیده 


بدید آن‌طرء وخودرارسن کرد 


یکدفعه متوجه دلباختگی و دستپاچگی خود شد برای اینکه 
وخیر»شگاه کردن خود داطبیعی‌جلو‌دهد از کلال‌خواهش کرد 
۲ متداری ظرف وجام‌بوی‌نشان‌دهد. زیرگ این‌واقعه دا بسیارشاعرانه 
۱ بیان کرده است : 

بان او خموشی دا ادب کرد 


داستا نمای کم ۲ 


قضا دا جام ساز غافل از کر" 
۱ سپززد اینکار دا با درد و ۱۳ 
بشود 9 آن فتنه بر خاست 
دکان خود نم‌ائیها بیاراست 
جرامان شد براه شوه و از 
بدستش داد جام هعوش پرواز ۱ 
حوبازآن خوش نمك جامیبر ورد 
بسندیدن بسویش دست ۳ ک 
عزت بیگک دراین گنراودار وخرید وفروش کاملا خودرا باخث و 
فراموش کرد از کجا وبرای چه آمده است. 
بناکامی قدم در داه بنهاد بمنزل آمد و دفتش ره از یاد 
جو سبزه سوددستارش‌سرخاله وال دست زد در دامن‌حاك 
به صرضر کاری باد جداشی حوائی شد شکوه میرزاگی 
دوز بروز حالش د گر گون‌تر میشد. دنک ازچپره‌اش پرید واژ " 
خور وخواب ماند. همراهانش همه نگران شده وباطباء حاذق‌مراجمه " 
هیر دند. اطبا نیز داروهای متعدد ومختلف‌دادند ولی‌پیداست که:علت . 
عاشق زعلتها جداست. معالجث آطباوپرستاری پرستاران سودیبکشیه. ۱ 
بالاخره دوست محرم او که اودابان آتش عشق زاهنما شده بود ۰ ۳ 
اسرارپیماری عزت بیگ بر داشت : ۱ 
بگفت ای نا خردمندان عالم ندارد رَخم او پروای مرهم 
بافسون پری نگهایدش کار کهاز فرزند ام ۲ ۳ 


خبر از حال این دیوانه دادم ."یگردن خون این‌پرواه دار 


لاس بدوستان وهمراهان تاجرشرح عاشق شدن تاحر را داد. 
مه‌اظپار تأسف کر دند وهما نطورکه درتمام قصه‌های‌عشق وعاشهة 


شق‌مر سوم 
لب بنصیحت و اندرزگشودند . چند بیت دربیان تصایح در ایحا 


۷ ۰ ندارد درد عشق امید درمان 
االان بکشن یلیل مست 
4 و دو پروانه دا جان بر کف دست 
0 و : لب من تبخاله رود 
3 9 از او اندد کلبو دم ناله گردد 
آمید یستن ذین دست خون نیست , 


9 که‌جان دادن زدل دادن‌برون‌نیست 
اه مینکند که عشق‌بازن‌بسیارناراحت کننده‌تر است وتوباین 
هرن پگ بزی . ۱ 

ک دل بمهر ذن نهادن دد پیداد را برخود گشادن- 
و [فریدن " تا نبادنن زنان دا دنگ یکرنگیندادند 
دد این جلوه گه نا کام مردن ‏ . بود زن‌خواستن کافورخوردن 
جریا صبروحوصله‌بناصحان گوش‌دادولی گفته‌های آنپا کوچکترین 

ی دراو نکر د- آواطمینان‌داشت که‌بدیهائیکه ازعشق زنذ کر کرده 


نان دیگراست وعیج ربطی‌بسونی که البة عشق وزیبائی 


زفت شابن سجن چوپنبه‌در گوش بگفت‌ای همرحان حق‌فراموش 
۰ 


۷ 


داستا نهای ... 

"اگر پینید روی آن قیامت نماند گرم باذاد ملامت 
بعشقش‌دل‌ندادن سخت‌جانیست کهعشق آئیناروی هعانی‌است 
نماند خود پرستی دا نشانی دهد پیوند جانی دا بجانی 
پلنگان زو اسیر آهوی ناز شکار قهقهه کيك است شهباز 
شندش آشای عم حار ۳ کته زو احل را تار امید 
ملك ۳ شوق ایاغش بر که پروانةً تاب جراغش 
کند زو کاد مردی نا توانی بتوفیقشن کندون بارا۱ 
حدیث اومپرس ازطوطی وذاغ براه‌گل سراید بلبل باغ 

شاعر ازقول خود اضافه میکند: ۱ 


با سافی بشوق باده نوشی دنیم آتش برخت خود فروشی 


سر سودای جام و تنگدستی ‏ به از صفرای مهر زد پرستی 
تاجر بخارائی‌هیج نصیحت دوستان وهمراهان برایش کار گرنشد 
وبتدریج همه همراهانش گجرات دا ترك و راء وطن خویش را درپیش 
گرفتند. عزت‌بیگدروضع‌بسیارمشکلی‌قرار گرفته بود ولی‌هیچ‌بروی 
خود نیاورد. تنهامایةٌ زندگی‌سر گرمی اودبدار دختر کلال بود وبرای 
این‌منظورهر روزیدکان ظرف فروشی عزت‌الپی میرفت. ظروف‌مختلف ۰ 
را میخرید وبقیمت بسیاد ارذان درهمان شپرمیفروخت . زیر گوید: 

چو آن باکت ۱ از دیوانگی ها 
گزید از خویشتن بیگانگی ها 

هنوای خانمان سر درهنوا هد 


ز بادان نصیحت کنر جدا شد 


" شدی ۳ مشتری در جای ناهید 
بیادان خربدی جام ها مست ‏ . 
, دلش دفتی ز کار و کارش از دست 
نه پرسیدی که نرخ جام چونست( ۱ 
نه گفتی آنکه این قیمت فزونست 
ً ی جام در دکان نهادی 
خریدن را صلاح عام دادی 
دای مشتری را میخریدی 
۱ زیان دیدی گرین نقصان ندیدی 
شد از مستی زبان و سودش از یاد 
1 ی میخرید ارزان همی داد 
۳ دمادم دست اندر تشه میزد 
۱ بود آرگه زاین دی کود شیر 
در نتیجه این خرید وفروش‌مجنونانه بزودی تمام پولش ازدست ‏ 
ودچاروضع بسیار متخ گردی 
بنکی جام آمالش در افتاد 
چو صبر از خاطر ازدستش زرافتاد 
3 این دستبازی دست او باك 


ود بر از نقش بر خالد 


داستانپای... 


زرش چون در هوای سیم بر رفت 
سر اد برت اذ بدر درفت 
۸«دستی تا گقاید ععدء از کار 
نه یادائی که بر دارد دل از بار 
زيرك اضاقه میکند: ۱ 
پیا ساقی که دست می پرستی . فراخی میکند دد تنگدستی 
تپیدستی که افتادش بمی کار نه بردارد بجز فرمان خمار 
چوخوامی‌دختررزرادر آغوش کلیم خدمت پیر منان پوش 
آدی تاجر ثروتمند وپولداری در قمار عشق همه دادائی‌خود را 
باخت و وسیله‌دیدارومالاقات معشوق‌نیز ازدست داد. هزارحورفکر کرد 
ولی داه مناسبی برای ادامذ آن نوع تجارت ندید بالاخره از دست دل 
بیچاره شد ونزدیدرسوهنی رفت و گفت که در کارتجارت ضرد کرده و 
گرفتاد تپیدستی و بی‌پولی شده است وخواهش کرد که کاری جزئی 
بوی بدهد. 
عرت بیگک وضع رفت‌بارخودرا برای‌پدرسوهنیشرح داد. کلال 
دلش بحال مشتری سابق کالاهای خود سوخت واورا بعنوان خدمتکارو 
بر ای گله‌بانی گاومیشهای خود پذیرفت . 
شاعر این واقعه را با احساس عمیق بیان نموده است. 
چو عشق احرام کوی‌عزت‌اله به‌یست و گفت باحرفی‌بصد آه 
که افتادم زپا تا دست گیری . لام شاطرم کر ب ۳۳ 
به قتلم غمزه غربت کمربست طن چون دامن‌زردادم ازدست 
چنام ازفلك نان جوی‌مسکین که باشد نان تلخم نان‌شیرین 


بت ۱ 

6 ر داشتی جودشبانان 

۱ دل‌اوریگ ریگ وتفته‌جانش 
کت 


داشت . 

1 وردش‌فلك ازننگک و ناموس 
هنوزش‌جان زجانان درشکایت 
زر 


قتش بخدمتکاری خویش 
| سس پرستی گر توانی 
عزت بیگ آن‌تاجر بزرگی بخارا ازمقام خواجگی و آقا* 


نك‌عشق 


بدست آمد کلال چرب پپلوی 
خرید ازشر‌مساری بهردل‌ریش: 
برای گاومیشان گله بانی 


ی‌بدین 


غلامی‌وبرد گی‌در آمد ولی‌بك نگاه‌بروی‌دلدارودلبرهمه‌پیچار گیپا 
چاره میکند و عزت بیگک گله بانی گاومیشان دا به همه آقاگی و 


درختش سایبان و سایه همراه ‏ 
بسر ژولیده موی جای دستار 
غزال و کود دا یاد و پرادر 
"کی خوددی‌ققا آزدست‌دهتان 
نبود ازنقره جز ریگ روانش 


۳ در ردان پنجابی گاومیش دا «مپین» هجو ید . چون مدتی از 
چوپانی گاومیشان گذشت ۰ میرذا عزت بیگک بعنوان «مپین وال» یعنی 
پان گاومیشها معروف گشت. ازمیرزائی 

از نگاهی اکه گاهی از سوهنی دریاقت میکرد پیشرفتی در راء عشق و 
ال میس نشد. و حتی سومنی اطلاعی از عشق سوزان و خانمانسوز 


بچوپانی رسیدولی هنوزغیر 


که‌مالد میرزائی دست‌افسوس 
و زهجران درشکابت 
هنوزش سر زدست دل بسنگی ۱ 
ی 


داستانپای 


۳۰ 
سوهنی ممکن بودتا انداژه‌ای انعشق عزت بیگمطلع باشدو لی 
باورش _نبود که کسی آنقدر در داه عشق او فدا کاری و ازخود گذشتگی ۱ 
نشان داده باشد. روزها وهفته‌ها و ماهپا میگذشت‌اما عزت‌بیگ‌فرصت 
مناسپی‌برای ابر ازعشق بیدا نکردودرهمان وضع‌میسوخت ومیساخت . 
یکروذ بعد از غروب گذار سوحنی بطرف کلبةٌ محقری که 
«مپین‌وال» در آنجا زند گی میکرد افتاد. عزت بیگ ازفرصت‌استفاده 
کرده شرحعشق خانمانسوزوخانه براندازخود دا بگوش‌سوهنی‌رسانید. 
سوهئی ازشنیدن داستان‌خاموش ودرک ورنج وبیچاد گی تاجرتروتمندی 
که بآن روزسیاه افتاده بوددلش بحالش‌سوخت وبصدجان عاشقدلباختة 
خود گردید . 
زیرك با کمال خوبی گفتگوی بین معشوق بیخبروعاشق ازخوو" 
گذشته وبیچاره رابیان میکند: 
شبی القصه آن ماه دل افروز 
شد اندد مترل آن خانماد ۱ 
چو بلبل دبدگل بی زحمت خار 
کشید ازخویش‌رفتن دستش از کار 
سرشاك چشمش از طرح چکیدن : 
گر میریخت در دامان دیدن 
جو آن ناوك مزاجش دیدغمگین 
صدا سر بر کشید از کوه تمکین 
که‌می نالی گر از جود شبانی 


رن پیش پدر رو داستانی 


۱۳۹ ارژ نكعشق 


بدام بندگی آذادگی چند 
بخدمت عاقیت را نیست پیوند 
هنگامیکه سوهنی این حرفها را میزند پیمانهٌ صبروتحمل‌عاشق 
بیچاره لبالب شده بیرون میریزد . 
۱ شنیدن داچو دلزین نغمه خون‌شد 
فغان از پرده ضبطش برون شد 
بگفت ای خوبروی کشور آرای 
ی دا که م‌بالد دز افهای 
رز صودت رو بمعنی کن زمانی 
که هستم یوسفی از کاروانی 
ی دشتاهان بخارا 
پدر دارم چو خورشید آشکارا 
عزت‌اله درباره‌مسافرت از بخارا بدهلی وحرید و فروش مالا لتجاره 
و عزیمت از دهلی‌بطرف‌تر کستان وورود بگجرات ۵ 
سوهیی را مخاطب ساخت و گفت : 
عیورم شد چو از چیناب حاصل . . 
بگجرات اوفتادم وای بر دل 
دمید افسون بگوشم سفته گوشی 


رح داد. عزت‌اله 


جپان بر هم ذنی آقا فروشی 


به تب دل رسید از دیدنت نیش 


داستا نهای : . 


۰ ددم چون دبخت بر سر خاك ادبار 5 

" شنم باذاد عشقت دا خویدار 
عزتا له ادامه میدهد: 3 
رات خر ۱۳ کش ۳۵ خته سا 53 
دود بر رد از میرذائی . کلالان را حق فرمانرواگی 7 
بتن موگی نحند : ی هوایت .3 جان کاری نباید . ۳۳ 
چنان کنجیده عشقت تنک درتن " که خال ی نیست‌جأی‌خویش‌درمن ‏ 
گفته‌های تاجرتیره بخت‌دیون حال ۳ عمیقی‌در دل‌سوهنی کرد.: 
بر آمد شعله از سنگک دل او شرد یگرفت کرد اس[ ار 
بگفت ت ای برق خرواد دلمن بزخم ناگ غم بسمل من 
شناسم هستی از گوهر هائی... دداز پشت ساب ۱۳ 
نه گفتی آنچه بودت دستگاهی به مالت دیده‌ام قادون پناهی 
ندانستم ولی کز عشق بیداد ربود آن گنج باد آورد را باد . 


اذاین پس تا دودیا هستیم کار ون ترا باشم پرستار. 


" آن زندگانی دست شویم 
به ستیگ ]| نم و بیدل عقد باری به پیمان داد ی استواری 


آآریعا شق‌ومعشوق کناربکدیگر نشستند وغمهای کپنه راروو ۳ 
وغمپای تازء دا خریدند . هر روز وش که فرصتی دست میداد سوهنی . 
پنهانی برای ملاقات عاشق دلسوخته میرفت. و هردوبا هم از دنیاپیخبر 
داز ونیاز میکردند ولی تا کی؟ بالاخره طشت ازبام افتاد: ‏ " 


دداین‌حالت زمانی چون‌شرشد الق دسوائیش دا رهبر شد . 


ذنی از قوم آن سرخیل خوبان .. چوغم شد محرم این داز پثبان 


0 


۱۳۳ ۱ ارژ نك‌عشق 
آن ذن اول بشوهر خود داز آن دودلباخته را فاش نمود و گفت 
که ان دح ی وی همه کلالان را بربادداده است وبايك تفر خدمتکار 
وغلام نردعشق‌میبازد. آن ذن شوهرش دا واداد کرد که پیش دئیس‌قوم 
کلالان (یعنی پیش پدد سوحنی) برود واورا ازبدنامی و بی آبروئی که 
۱ سوهنی برای قوم کال بباد آورده بود اطلاع بدهد. 
الصه این خبربزودی بین‌قوم وخویش عزت‌الهی پیچید وبه‌مادر 
سوهنی بین رسید: ۱ 
5 و تالم باقواه. بکوش مادرش در خوردناگاه 
از شنیدن این خبر مادرسوهنی بسیار خشمگن و آشفته گردید. 
سوهنی دا احضار کرد و: 
تفت ای حان مادر را دل آزار 
سر عشقت شنیدم برده اژ کار 
بت ارو مرت از هوش خا لیست 
همانا این ره آشفته حالیست 


1 باین شان و مرج داز بینی 
عایمی ال کین اکمتریکی 
۰ سوهنی از گفتار ماذریسیار ناراحت شد ولی سعی کرد خود را از 


جربان عشقبازی با تاجر جوان بخارائی که از بخت بد بخدمتکاری و 
علامی پدرش جوا بود اظهاربی اطلاعی کند : 
چو مادر از بیان قصه پرداخت 


دل آن نازنین از عم بر انداخت 


داستا نهای ئ 


به آهنکت تجاهل زد دم خویش 
جوابی داد آب اذ بیر نش بت 
بگفت ای مادر شیرین زبانم 
ددی زین حرف تلخ آتش بجانم 
ندانم عشق را معنی کدام است 
ورا در اصطلاح ما چه نام است ۱ 
سوهنی آنقدر خود را ساده وبیخبر ازعشق وعشقبازی نشانداد کم , 
مادرش قکر کرد که دخترش گناد است و تقصیری دندازد وعده‌ای از 
راه حسد این تهمت را باو زده‌اند . 
مدتی‌سوهنی‌ازمالاقات با عاشق خود خودداری کرد و لی‌تتوانست 
بارحجدائی ودرد دوری را تحمل نماید ودوباده ملاقاتهای‌سوهنی ومپنوال 
آغاز شد. زیر لك راژو نیازهای گفته ونا گفتهرا جنین بیان‌مب‌دنت 


بهم گشتند یکجا دردو درمان مراد و آرژو شد هم دبستان 
سوّال از چشم از ابرو جوابی و کفتن تا شنیدها ۳۳ 
اما با همه آن احتباط ورمزهای ینهانی بکروز ز مادر سوهئی هر 


دوعاشق ومخشوق را که مشغول راز ونباز ۳۰ حای شك 
وتردید بافی دماند: 


جو دید آن ذن بخانه فتنه بیدار 

غضب چشمش بخون آغشت یکیاد 
کون آباد دل جای بقین دید 

و کش پرخاست در ۱۳۳۳ 


۷۱۳۵ ۱ ار نك عشق 


در آمد با زبان سرزنش بار 
به پیش آن جگر لخت دل آزار 
گفتگوی بین مادر ودختر راشاعر پاآب وتاب بیان کرده است. 
د بیت از آن در ذير نقل میشود: 
به مادر بر زبان آنش زگفتن نوای دختر آشوب شنفتن 
بگفت‌ای گلد لت گرست‌ودم‌سرد بگفتا عشق خدمتکار گل کرد 
بگفت آن‌دل بدست آوردنی‌نیست . غم آگین پرستان خوردنی‌نیست 
اجه 
بگفتا بنگر از چشم گهر بین. کهحست‌این کوه کن‌شهزاده‌جین 
بکفت آتش زدی دد پنبةٌ تن بگفتا بایدم این خانه روشن 
بگفت‌این‌درد دل‌دا نیست‌درمان بگفتا نیست بی ددد دل ایمان 
5 مبربانی گویمت پند بگفتا مپر اگر اینست تا چند 
مادد بیش آذاین تاب تحمل دسوائي‌و ننگ را نداشت وموقعیکه 
دید دحتر براه حنون دده وژود این داز برهمه خودی وبیگانه آشکار 
خواهد شد پیش شوهر رفت وماجرای دختر را گفت 
جومادر دید دختر با جنون حفت 
ببرد این شکوه پیش شوهرو گفت 
که هست این دختر دیوانگی زاد 
چراغ تربت مجنون‌و فرهاد 
با ات سور دنه ما وا 


برفتن وخصت ادذانی؛ حیا وا 


داسئا نهای ۰۰ 


سزد پازیب او خلخال زنجیر 
گنشتن از سر جرم ات تیر . 
ار او بپتر پی این خانه آتش 
وزین چاکر بلای آسمان خوش / 
پدر سوحنی‌آزشنیدن این‌حرف بر آشفت دفتررا بیادناسزا و کتك ‏ . 
کرفت. سوهئی زجروشکنجه رابدون حرف تحمل کرد. آنچه برایش ۱ 
غیرفابل تحمل بود حدائی و دوری از معشوق بود. و نمیدانست که بر 
سرآن بیچاره غریب‌الوطن چه بلائی خواهند آورد . ۳ 
عزت‌الهی مهنوال دا نزد خود احضار کرد و ضمن‌ناسزا وفحش ۱ 
باو گفت : ۱ 
کشیدق باده و ساغر نمودی تلخ برمن نوش‌هستی 
خالاصه : 
ز در داندش جودود آه افسوس بجای مزد خدمت داد ناموس 
عزت بیگ که | کنون همه چیز را از دست داده بود نمیدانست 
کسا برود وحکارکند ۱ 
مال ومنال و وت ومقام دا برای دیدار معشوق فدا کرده بودو 
از آخرین‌سرمایه‌اش بعد بعنی‌دیدارمعشوق‌نیز محرومش کرده بودند. بیچاره 
آوادءشپز وبیابان ؟ ری 1 
جو روز آید بگردد ری چوشب آید بحشتی وانیه سر ۱ 
این‌بود سرنوشت عاشقی که مدتی پیش با جاه وجلال واردشهر 


گحزات شده ود. 


جدر ومادرسوهنی بهترین راه حل را درعروسی دخترشان دیدند. . 


سال پیش سوهنی‌را بایکی ازجوانان قوم کلال‌نامزد کرده‌بودند. 
مانعی دراه نبود. جشن‌عروسی بسیارمفصل وباشکوه بریا گردید 
سوهنی ثروتمند ورئیس قوم کلال در گجرات ویدر داماد یکی از 


وت از دشت و دامان گرد اندوه 
۱ ترنم دستجای سبزه بر کوه 
همه سامان خنیا کشت موجود 
رب اس در ول نالهٌ عود 
حجاز از ذوق هندی‌نغمه زد دوش 
خحراسان و عراق افتاد از حوش" 
زشیرین مه های غارت هوش 
جهان دا خانهة زنبور شد گوش 
نی محزون به فانون موالید 
ز شوق میکشی بر خویش بالید 
به محفل دختر رز جلوه گر شد 
بیان ورن انتی تاره تشد 
وه فرازند خنورهی 
نموده جام را محراب جمشید 


نمودند از می و جام زجاجی 


همه گجرانیان دنگین مزاجی 


داستا نهای ٍِِ 


ز دست افشاندن. خوبان دلبر ۳9 
1 بپا کوبی دد آمد دهره از سر 4 
ادای. ناز رقاصان صسپوش 
5 جوانان دا زد اندر سینه آتش 
یکی چون صبح سیمین بر گشاده 
یکی چون شاخ‌نر گس کج ستاده 
۲ ۷ همدوش فتنه ور نشستن 
یکی چون برق دد انداز جستن 
در چرخ و زو دلپا بفریاد 
ی را دست در دامان بیداد 
ز اس بازی بارود سازان 
چمن سر برد از حب پ اران 
شراد نار و نارنج آتش افروخت 
درخت طور دا تا بیخ او سوخت 
علاده برموسیقی و رقصو آتش‌بازی شاعرمر اسم حنابتدی‌عروس 
ِ نیزمتذ کر شده اشت . 
همه سامان ساچق شد میا 
دامادوحم‌اهیانش‌دا که وا کج رات‌برای «ربودن» .و ۳ 
سپاه» نامیده است. سپاه عیش که علیه «غم» میتازند. 


حنا زد پنجه درخون تماشا 


روان شد آن سپاه نوشهی جم عجوم عیش وشادی تافت‌برغم ۱ 
عزت‌الهی اذمیهمانان با پسیار گرمی پذیرائی کرد وشاعرپنجاب ۰ 
انواغ طعام‌وشیرینی‌ونان را که آنروزها ددجشن‌های عروسی‌صرة 


بن شد ال از آشناکن 
" ۷ به«باقرخانی>وهنان‌خطاگی»(ختاگی) 
2 رگد آزغرود «يشمك قند» 
تی ده ی ری رگن 
8 طفت سیم از جرم تخیر 
برنج و شیر و شکر را گلو گیر 
آرایش عروس را اینچنین بیان میکند: 
لب . افسونگر مشاطه جنبید 
وا شاه سل ۱۱ 
بخوندیزی‌چوچشمش‌سرمه ساشد ‏ 
‌ و 
خضایش کرد ابرو نازك و تنگی 
پربد از دو کمان سام را رنگی 
ولی با اینهمه آدایش‌وجشن دل عروس‌اخترسوخته خون میخورد 
ولی غم ازعروس آب‌طرب برد بچشمش‌جای‌سرمه غوره افشرد 
۱ با تجمل زیاد عروس را بخانةٌ داماد بردند و در آنجا نیزمطابق 
1 معمول پذّیراگی مفصلی ازعروس بعمل آمد . در تجسم وصال عروس و 
داماد که بقول شاعرهیج نسبتی باهم نداشتند شاعر گوید: 
شیانگاه آا کوهر آلود نمود آن شمع‌را همیستردود 
عزت که از دور داظر این حریانات بود درحنگلپای کنار 
بدند درز دودیکی ده وطظرف مقابل رودخانه بود مسکن گرفت 


ی 


بو خاعرچراغ کب ردیل جیگ بود. ی 
بنظر دمیر سید : 
مهیوال مدتی به وسر گردانی در ۳ 
سوهنی بسرمیبرد وجسته و گربخته بده نیزسرمیزدتا راهی 29 
وملاقات با سوحنی پیدا کند. ۰ دوذی با پیرزنی که باقوم وخوبش‌سوها 
0 داشت ملاقاتش رخ داد. ذن دلش بحال عاشق دلسوخته‌سوخت ‏ 
وحاض‌شد نامه عرت بیگک را مسوهمی بر ساید , 
خطی بنوشت در دست زنی‌داد قسونی کرد در کار ۳ 1 
در این نامه شاعر صوفی‌مشرب پنجاب مطالبیاز خود وازعاشق 
دلباخته دریارع! عشق وفای‌زن دقم مینماید. حند بیت ۳ دراینجا . ۱ 
نقل مشود : 
بنام آزیکه وحدت سوت او است 
دل دیوانة غارعر ۲۳۳ 
عذاد گل برنگ اوردغ او 
رم پلبل جهن پ رورا ۲ 
نظر را دو برو از چشم او دور 
۳ دود از جپات و گاه برطور 
برنگی چهرة عالم نگارد 
که کوتی لایر رنگ ي تدای 
به هورییی که داز رک بو 


ذ هر نقشی که بندد بی نیاز است 


واجب و نامش ودود است ۱ 
از او فرمان « اوفوبالعقود» است 
9 شوخی اندر رهنمائی است 


بنای کیش خوبان بی‌وفائی است 
مذهب که بدعهدی امام است 


" امید رستن از آتش حرام است 
نکن ۳ نام بیوفاگی 


: خلاف عاشق و عاشق نوازی 
گِ ر شاخ تولایم نه این بود 
۱ مکافات عم هی ادن برد 
" ولی آنجا که قدد بندگی نیست 
پناهی‌جززسر به پیش افکند گی‌نیست : 

ادن مطالب عاشق یلک «قسمید» وبا سو گندنامها یه 
در رادییانسو اند نامه دادسخن‌دادهاند وشاعر کلانورنیزدز 


که باشد در حجاب غیب پنهان 
به‌چینتی عتعبتان از 
به گرد. کاروان خاك کنعان 


به شور صیح عید کامرانی 


داستانپاعه ... 


به تفسیر لباس از شوق دبدار 
به منیا یم ۳ 
که باشد روز کوری گر خربدار 
ولیکن‌چون‌توان کردن‌فراموش 


ت 
به تبدیل کلام ازترس اغیار. 
زیای مطرب خوب خوش الحان 
فروشم خرمن الفت بیکبار 
به صبر آندر دلونی‌دل در آغوش 


نامه‌ایکه ازاندوه ورنج و بیتابی ومایوسی حکایت میکرد بدست 


پیر ذن داد و بدینوسیله باد گران و سنگینی دا تا اندازه‌ای از قلیش 


دور کرد ۱ 


دیری نیائید که جواب نامه از طرف‌سوهنی که مانندعاشق خود 


بیقر ار ودرا نتظار فرصت بودبه‌عزن بنگک رسید. جوان دامد نبزدارای‌دو 


قسمت است. در بیان‌توحید عشق وسو گنت راهد! شاعردرا نشاء این‌دو نامه 


ذحمت‌فراوان کشیده است. وبرای‌نمونه ازجواب‌معشوق‌اينك جندبیت 


درج مکی 

بنام نقش بند عشقبازی 
بنام ظاهر و باطن خبردار 
بنام آنکه چون اسرار پنهان 
دلی دا گر دهدغم غم ندارد 
بعشق او تصیت دل طییدن 
انبوه خس و خاشالك عصیان 
چگر از شوق او پروردء خون 
بعیش راهنمای دصل جاوید 
پس‌بر کردن بخت غنوده 
بزهر خود کشی ددکام غیرت 


بناه هستی عاحر نوازی 
بنقد غم , شکست دل خربدار 
بدل نزدبکترهست از ر گف‌جان 
سری در سجده او سر نخارد 
زخود دفتن بوصل اورسدن 
محیط رحمتس‌را نست‌نقصان 
سر وسودای او لیلی ومجنون 
چراغ افروژ خلوتگاه امید 
بسر خاریدن زخم گشوده 
به بنگک ابلپی در کار حبرت 


۱ 
1 ارژ نك‌عشق 
لوم دذق آسمانی به بخت شوم درعرد جوانی 

ببر سلام روستاگی: بتقربر خوش آمد آشناگی ‏ 
ناد «بقراران بصبح کار مزد امیدواران 
هر دریاده دوزی بسعی بی‌هر دز کی روزی 
خاجت کز خمیت بار دارد به همت کز وسیلت عار دارد 


آکشتکان حق نگمدار بتیغ غاذیان بدد در کار 
که من در کار خود بی‌اختبارم گنه نا کرده چشم عفو دارم 
سوعنی‌دوباره تجدید عهد مینمایدورماشق خوداطمینان‌میدمدک: 
همانم تا وفاداری بجان است 

همان ناموس و پیمانم همانست 

" جزاین يك حرف حرف‌مدعا نیست 


که تاجان است جن‌تو دلربا نیست 
آزخواندن این‌نامه‌عاشق بخت‌بر گشته جان تازه‌ای گرفت. نامه 
معشوق‌دوباده امیدها و آرژوهارا درقلب افسرده‌اش بیدار کرد. نا گپان 
حیله‌ای کیش سید که میتواند ب‌لباس گدائی بدیدن سوهنی‌برود . 
شرت جامةً عمل پوشانیهدن مشکل نبود. لباس گدایی بتن و کاسة 
ی پدست پاسرو روی غبار آلود وارد ده شد. از کوچه‌بکوچه وخانه 
بخانه در چستجوی گمشده خویش میرفت. 

بنانی هم رکه گیرد: دتم اینجا 

مبادا روزیش افتادن از با 

گدابا آو ازپر ازا ندومودردتکه نا نی‌میخ و است قضارا بر حسب تصادف 
(وبروی خانةً سوحنی‌قراد گرفته‌بود. سوهنی چون‌صدای گدایی گرسنه 


ول 
-داستانهای... 4 ۱ 


وبیچاره شنید دم در آمد ۰ شاعر بسیار شاعرانه این واقعه دا بیان کرد, ‏ 
تس 
شد آددر حلوه ان طاوس طناز .. بشوخی سر بر آوزد از دد ناز 
برون زدسرشرار انمجمرحسن برآمد شهرباد از کشورحسن 
رون امد نوا اذبرده ی ,رون ۳ سرور از خلوت می 
عاشق که‌نا گپان وبطورغیرمتر قبه خودرا روبرویمعشوق دیدتان 
تحمل نیاورده هوش را ازدست داد و بخالك غلتید. 


گدا از دیدن آن شوخ دیده بخاك افتاد چون افعی‌گریده " 
ذ آشوب بریهوش و حردیاخت زدست کعبه جان خرقه‌انداخت 


سوهنی از این پیش آمد دست باچه و مضطرب گردید. ترسید و 
فکر کرد که مردم رازه کشت شیی ار بینوا چه خواهند گفت . 
شاعرمیگوید: 
چودید آن بی‌ادادت صید انداز. هراسید از گناه ناکرده ناز 
بدل‌میگفت آمد خون بگردن بدست چشم قتل عام کردن 
شود این ماجرا آخر فائه ذن دود افکنم خواند زمانه 

دلی موقعیکه سرش دا خم کرد وبادقت نگاه نمود بحقیقت امر 
بی رد . 
خمیده بر سرش افکند از سر. ۰ نکاهتی با دم مس ۱ 
شهید تیع ناد خویشتن دید غم افشای داز خویشتن دید 
گداراجو ن مربدخویش‌پنداشت گرفتش‌دست وسرازخالبرداشت 
به‌لطف جان نوازیهای دلدار. . بپوش آمد جوآن افتاده ازکار 
گرفت آن‌کام جانرا تنگی ددپر . ,پعروض ال ۱ ۳ 


5 ارژ نك‌عشق 
9 ون جر . نمیرمباز. تیال تا ,یودس 
ام عشق نو ایمان کشماز خرّقةٌ سالوس .دامان 
اشق که ازشدت بیقرادی حواسش بجا نیست به‌سوهنی پیشنهاد 
ند ولی‌سوهنی‌میگوید که‌محیطواوضاع‌مساعد نیست اومیگوید 
پنوال در آنطررف رودخانه بماند وماننديك درویش زند گی کند تا 
نظاد مردم دود وپنپان باشد. سوهنی‌قول داد که درتادیکی شب‌بکنار 
د خانه برود و بمپنوال گفت تومیتوانی شنا کنان بیائی وباین ترتیب 


تب تواست مدتی باهم ِ ودرد جدائی رادرمان نمائیم وهر گاه 


کف در طریف مقال رودخانه برحل اقامت افکند ۰ مررد 
۳ قیاقه وتحصیل کرده‌ای بسود . در مدت کوتاهی با ماهیگیران و 
آنان محل دوست‌شد. برای سر گرمی آنها داستانپای خوشمره‌ای 
بت و آنها نیر,برایش يك کلبه‌ای درست کردند.و هر روز مقداری 
پرای‌طعام وخورالك باومیدادند. شاعر زند گی مپنوال را در کنار 
رودخانه چنین‌ببان میکند : 
تشست اندر حوار ناخدابان بگفت ازقصه های پارسایان 
که‌میزد طعنه بر قصر ژلیخا 
گرفتی‌ماهی و میکرد پنران 
از آن‌دریا گذشتی‌چون دلازجان شدی اندر رهش خار بیابان 
بودی در شب تاريك جانکاه چراغ ایمنش جز آنشین آه 
جر خموشی همزبانی نه غیر از بیکسی همداستانی 
ی بردر دولت چو اختر زدی چون‌انتظارش حلقه‌بردر 


داستانپای. _ 


دمیدی صبح‌وصل آندردل‌شب 
به پیش آن کباب آتش غم 
مودندی بجای عاشقان کام 
یکی دااقصه عربت دبای 
ک را رهنوردی در حکایت 


۱-9 

نظاره میشد وا بمطلب 
نپادی ۳ آن‌عصه همدم 
دو بیدل‌چون‌دوغم اندردل آرام 
دگردا لببشکر بخت فرور 


دگر از انتظار اندر شکایت 


خلاصه عزت‌بیگک هرشب با کباب ماهی ازرودخانه عبور وازلای 
حلیل اوه وخارزار میگذشت و چند دقبقه باهم راز و نباز هیر ۱۱ 


ودو باره حدا ممشد ند 2 


پکروز رودخانه طوفانی شد وهرچه سعی کردهیج ماهی گیرش 
نیامد. درحال حون و آشفتگی تکه‌ای گوشت‌از دان‌خود بربد کبایش 


کر دول سایق‌پیش سوهنی‌برد . عزت بیگک از شدت درد ببقرار بود 
ولی در کنار سوهنی هم ٩‏ جمز را فراموش کرده دود . سوهنی هم ت15 
کبان را دردهان گذاشت بیرون آورد و گفت این کباب ماهی‌نست. 


نیامد خوش بدندان و لبانش 


بتف انداخت بیرون از دمانش 


کیان از چشت ماهی سست آمشب 


نه از ردان یز و آهو و ارب 


چو حرف تلخ زد ذان شکر خند 


فتاد از چاك زخم داز پیوند 


عزت‌بنگت دا تاب‌بیاورده و 
فشاندم از غمت در خوبش دامان 


تن خود سوختم از آتش جان 


۱ ۱2۷ ارژ نك‌عشق 


کمر بستم پی خونربزی خویش 
دریدم دان نیندیشیدم از دیش 
سوهنی ازشنیدن اپن حرف یکه خودد وانگشت حیرت‌بدندان 
گزید . 
بگفت ای حووانشی شمش در دست : 
شراب قصد خون خویشتن است 
تراگر آتش بیداد جان سوخت 
مرا برق طیش خروار جان سوخت 
سوهن ی گفت دیگر اجازه نمیدهم که برای‌ملاقاتم اینجا بیاگی. 
من نیزمیخواهم فدا کاری و از خود گذشتگی خود را در راه‌عشق نشان 
تس ۰ 


نون «د:کش ز گرد داه دامن 3 راه خود حانبازی من 
و ث شب" یکلم دلنوازی شوم طوفان پرست جانگدازی 


از آن بیعد هر شب سوهنی با سبوی سفالی دودخانه طی میکرد 


و نزد م‌نوال میرفت . 


بشب آهنکک رفتن ساز کردی خرامش برتك مه ناز کردی 
نترسیدی ز مستی در بیابان بشوق کعبه از خار مفغیلان 
نپادی شب چراغ‌جان بکف‌بر زپای خویش جودش داه گستر 


مدتی بپمین منوال گذشت ۰ سوهنی پنهانی در تساریکی شب اذ 
رودخانه چیناب عبورمیکرد وقبل ازاینکه کسی بیدارشود برمیگشت. 
پکش که سوهنی میخواست ازخانه خارح‌شود خواهرشوهرش متوجه 


داشتا نبّای . .. ۱۸ 


شد وبفاصله کمی بدنبالش افتاد تاببیند که سوهنی‌بکجا میرود. سوهنی 
ازده خارح‌شد واز لای علفها و درختپای یلند بکنار رودخانه رسید ۰ از 
میان بوته‌های آنبوء يك‌سبوی سفالین دا در آورد و,واند آب‌شد . سیورا 
دس خوه گذاه و مقابل رودخانه شناور شد : 
شاعر گوید: 
رمانی چون سبو شدچرخ بدخواه 
سبوی داز او بشکست نلاگاء 


بشویش بد دن مکاره . همشیر 


ده شیطان چو شیطان راء آدم 
شبی آن خاله ابلیس ناگاء 

بدید آن شحنه .شب .بر سر «راه 
ندبالش وان رس ۱۳ بسسند 


که آن دهرو کجا بر. با . نقیند 


حواهرشوهر سوهنی برادر خود را ازجربان امر مطلع ساخت. 


که این دجتر دمستی نیست باخویش 
نهاد از لیلبی و شیرین قدم پیش 
د *جود-بنت‌کانته است از آشناگی 


۶ 


ذربس کین فتنه بیخوابی .پسند. ‏ است 


دسشهر - آشوپیشببي کون و زا ۱۳ 


ات تست ۱ 


3 ۱2۹ ارژانکنممق 


ملامت کن مگ باخود گر آید 
که این سیماب در آتش نشاید 
مادرشوهی بسیاربخعهکین شدوسیار: فحقق وناسزا گفت: 
کی آن زن اندر آتشق افتاد 
سامت پیش _آن:انه خویشورآزاد 
بگفت ای دختر سامان, پرخاش 
نزادی مادر کر تیا کح 
سوهنی بعشق پالد خود اطمینان داشت. بدفاع پسرداخت و گفت 
که ازراه کینه تپمت‌دا باوبسته‌انه شاعر بااشعار خوبی اپنواقعه‌رابیان 
ره است( 
شنید این گفتگو چون آن پریزاد 
جواب شوخ چون چشم خودش داد 
بگفت الحق ,ز حق افشانده دامن 
چه گوید درحقم از کینه دشمن 
نیالودم ز عصیان دامن خویش 
ندارم جاگ در پیراهن خویش 
مرا دامان عصیان خشك و پا.کست 
یه حهایاراست 
ولی خویشاو ندان‌شوهر سوهنیدفاعش‌را نپذیر فتند و بدون‌اینکه 
باوچیزی بگویند بن‌خودشان بمشورت پرداختند تاداهی برای نابود 
رن توهنی بیدا -کنند.. 
همه خون دیختن آماده گشتنه بلای حان آن دلداده گشتند 


داستا تهاي ... 2 


یکی کفتیبودرش هیک را د گر بیم قصاصشعرض میکرد 
کی ۳ رسن به در گلو ش در و دیوار خانه شد عدویش 

خواهرشوهر گفت که من‌کادی میکنم که سوهنی خود را غرق 
رودخانه کند وبدون‌اینکه مامستقیماً حخوش‌دا بربزبم وخوددا درخطر 
مجاذات بيندازيم شرش‌را ازس‌خود کو تاه کنیم. 

خواهرشوهرش‌تصمیم خوددا گرفته‌بو د. بعد ازچند دوزس‌وصدا 
خوابید وسوهنی که فکرمیکرد مادر وخواهر شوهرش را قانع ساخته 
است. دوباره ملاقاتهای شبانه خودرا ازس گرفت . 

خواه‌ر شوهر که دبال‌فرصت مناسبی میگشت . يك‌سبوی‌خام 
ونايخته سفالی را تپیه کرد وپنانی بجای سبوی پِختةٌ سوهنی درمنان 
بته‌های کنار رودخانه گذاشت. سوهنی ازهمه‌حا بیخبردرتاریکی‌شب از 
خانه‌بیرون آمد و آخرین‌بارازلای درختان وعلفها که‌ازمدتها پیش‌هحرم 
دازش‌بودند بدون‌هیچ صدا گذشت . سبویناپخته‌را برداشت وهمچنانکه 
محوغرق خیال دوست‌بود وارد آب‌خروشان شد . چندبیت ازشاعر که 
آخرین شب زند گانی سوهنی و سر نوشت دددنا کش دا حکایت 9 
قل میشود . 

فلك خاتون یغما در - نپان کرد 

جهان‌چون رنگ روی‌حامیان کرد 
شبی سر برزد از قهر ای 
چه شب بیداری بخت میاهی 
بخ فد ی مرک ار 


دخان اک نمرود ارام 


_ 7 
ار+ نك ۳ 
3 ۱6۱ رر بب‌عشی 


دم سردش زمستان ها دد آغوش 
گلیمم رکه خوابش جای شب‌پوش 
وسوهنی بدبخت در آن‌شب شوم : 
روان شد دریی شوق هوا خواه 
گرفتش ساحل چیناب دد داه 


و او نع تتاکامی, رلیسالب 


تپی دل از شران جوش مطلب 
گرفت و زد بدریا دخت هستی 

نمودش نيك و بد یکسان ز مستی 
بپیروی شعرای قدیم شاعر سوهنی را در آب‌با قوه تخیل مجسم 

کرده ومنظره زیباگی بوجود میآورد : 

حوگل شد لو کر ددامن اند 

نمایان شد جوبرق از دوی ممتاب 
ز رویش "ماهیان در سین گلشن 

ز حسنش شد چراغ آب دوشن 
ز فیض مستی چشم بلا خیسز 

شد آن دریا شراب تند لبریز 
میان بحر چون موجی ربودش 

سیویش جامی خود "را مودشن 


که می‌دارد سبو ی خام سباح 
شکار انتظار اوست تمساح 


۳۰ 


داسئا نها نم 


جو "از جال. شیر آیش خبر کرد 
زد آ. آه. سرد و راه ره سک و 
بدانسپت آن اجل را راحت جان 
که‌کفتش خواهر شوه بدیشاون: 
ازبخت بد خود ناله مرکند . 
از آن پس‌شد به‌بخت تبره درخشم. ۱ 
بگفت ای خواب غفلت مردم چم 
تودرخواب ومن ازبیداری خوبش 
" کزشی از دههشیادی جویش 
بگودون کرد پس دوی. حعانت 
ذبان را کرد لب‌بنن. شکامی 
که گردون جغاجو این چه‌بازیاست 
وهای بیرنگ سازی ‏ 
بخون کشتگان عشق کیوه تست ۰ 
بقصجن جاپاران نمی ۳ 
چه‌سوزی آیکهععقی سوخت و بار 
شهید غم اجل دا نیست در کار 
اه کن ی ۱ 
نه حاهب چون و در آشنائی 
جبین بعدش بخاله ازعجن مالید 
بدر گاه خدای پاك نالید 


9 ارژانکاعدق 
ز ۳ 
دودان عدل چون تو شاهی 
7 روا ی ولا ی صاهی 
حان مسبری آوژده ست 

بکیّش عشق ناوك خوردء تست 
ات نا دید خونبار باقیست 


۷ بدل شوق می دیداد باقیست 
۱ سپارد جان اگر پروانه در آث 

5 پذبرد" عفد او کی شمع شبتاب 
همی گفت و سبوی اوز حاء شد 
۱ ۱ یج غیر نبا آشنا شد 
 "‏ پیداد تلاطم جوش ‏ دریاب ۱ 
9 هم ,بزدش ز گردابی" بگردان 
ذهر موج آن به خون خود شناور 

بیچیدی چو موج از باد صرصر 

7 از دست و پا تان و توان رم 
نشستن آب در جولان گه دم 
و توان راازدست دادوامید جات از بین‌رفت,وصدایشن رابلند 
د وطبور: وماهیپای رن را محاطب ساختدو مسکو بد که در آ نطرف 
در اکلبه-کاهن منتظر مر‌است ازحال 
.ین لحظه حیات گفت : 


ه نی بستی که بر دریا کنار است 


__- 
تاب 


من خبر بدهید . سوهثی در 


فراااز خویشتن بیگانه" باراشت 


واستانهای ۰۰: ۱9 


بگوئید ش که شب باذت دوان باخت 
جو دل جان نذر دریای‌غمت ساخت 
سبوی او وفادادی مککست رنه 
فك چون اخترش یاری نکرده 
یگفت او بااجل ازجان قرین شد 
بدریا همچو گوهر ته نشین شد 
کشید از کشتی غم بادة ناب 
فروشد کشتی هستیش دد آب 
گذشت آب فغانش از سرفرق 
جو گل در آبروی خویش شد غرق 
کت 
حنون برخاست از بالین واو خفت 
حپان را گلستان شد سینه از دیش 
بهیغان شد احل از درده -۲۳ 
بسحرا آهوان دا دیده . "ترشد 
بدریا مرغ و ماهی نوحه گرشد 
از اشعار بالا پیداست که‌شاعر دزمر کت سوهتی سو کواد ۳ 
تحت تأثیر غم ورنج وسرنوشت‌شوم‌این دخترمعصوم:وتاده در ار58 ۳ 
است سوهنی قربانی عشق آتشین شد . ذیرك با صدای‌تلخ شراب تلخ 
از ساقی طلب میکند . 
مده درد سر از آت حرامم شرابی ده که سوزد خون هم 
حمی تا دزم برفی ونان چوآتش راه خود را خود نمایم 


1 ارژ نك‌عشق 


برابی دفع‌غم رامست بیغ زندگی کردن حرامست 
عزت بیگ آنطرف رودخانه انتظار یار میکشید ۰ ساعت موعود 
شت وسوهنی پیدا نشد . شاعر انتظار عاشق وافکار پریشان وحالت 
۱ شفتگی وی‌را بحوبی بیان نموده است : 
که آمد چون دم موعود دیدار 

درخت انتظارش ماند بی بار 
نظر سر گرم جستن شد بپر سو 

امیدش شد سیه چون تاد گیسو 
بهای دهم رفت اندیشه هر جا 

چو باز آمد بیان کرد ای‌درینا 
ق ی بر منرل شد و دید 
۱ وت سای ریاد اکردید 
گمان پیش آمدش از خویش ناگاه 

تست آمشب مقیم هبل آن ماه 
بشوحی در گذشت از دراه باران 
ح ذ داه افتاد یا از باد و باران 
ذ بیم جوش طوفان یاجگر باخت 

بسوی او به تیمارش نپرداخت 
گر این‌هم‌نیست دریا ته نشین است 

برای خانم مردن دص است 
درهمان حال که افکاری پریشان باو هجوم آورده بود وصداهای 
مهم ین بگوشش میرسید از فرط خستگی خوابش برد . در خواب 


دسا ۱5 


سوهنی ظاهر شد وازم رگی وغرق‌شدن خود اورا مطلع ساخت : 
به عشقت رفتم ازجان دد غربیی 
تصیبی , يافتم از بی صیبی 
خطای آب باران و سبو نیست 


که خون دارم‌بجز همشیرثو نیست 
گذشتم از بقا باقیست مطلب 
بدریا همنشین دیگم امشب 
جو یرزد سر ذ شمع کشته این دود 
سر پروانه-ده خوالن گران بود 
عزت بیگک ازخواب پرید ۰ خودش را در میان امواج خروشان 
چیناب انداخت : 
هیادت را ۳ بلند. آوازک داد ۲ یمان محت ۱۳ 
تنش‌چون دودبا آن شعله پیوست دوئی‌چون‌جای‌موی‌ازمیان‌جست 
س آن ده زنده نامان اپت را . کنن شد,آب و کود از ۳ 
عزت‌برگک تاحرحوان بخارائی وسوهنی دختر زیبای گجرات‌دد 
عالمی که ازخشم طبیعت وباد وباران وهمچنین ازحسد وعداوت بشری 
ولی قرنپاست که مردم دیهات پنجاب این سرود عشق دا میخوانند و 
امروذ نیز این‌دونفر نسبت به بسیاری از زندگان زنده ترند . 
شاعر اشعار زبادی در بارغ بی‌ثباتی دنبا سروده که حند بیت از 


آن نقل مبشود : 


ارژ نك 


وین دهد باد 
9 که حست این خا کدان بنیاد برباد 
يك چام درد حسرت ماست 
.۳ ور افسانه بهر غبرت ماست 
ان خواب مستی 

الا ای کر 
پردء پنداد بر رو 


پا خار تعلق سر 2 
۱ ۷ ای اد ۳ نهادی 


۰ 


0 خانه عم محو شادی 

بو گوس دحلت درخروش است 

افامت خانةٌ غربت بدوش است 
ددیایان‌شاعر ازاینکه‌این‌داستان مهیج رابشیر بنی وروانی بفارسی 
ست افتخار ومباهات میکند وموقعیکه ما محیط نامساعد وقت 
و اگيريم باممه کم آشنائی شاعر بزبان فارسی گفته‌هایش‌را 
ت میدانیم که حداقل در حفظ سنن ادبی وشعری فارسی خدمت 


. بفارسی سروده نشده بود نت زیان محبوب 


داستا نپای ... 


کلامم کت باغ معانی است 

دلاویز مشام نو حوانی است 
کلامم نغمةً باد بپاد است 

شمیم عتبر گیسوی یناد است 
کلامم مست خون و آب گلپاشت 

دخان آتش سودای دلپاست 
کلامم ریزش اشك کیاب است 

کلامم موج طوفان شراب است 
چکد چون خون ززخم خامةً عشق 

به تاربخش شپهادتنامةٌ عشق 
نه خود را زو فلك آواذه کردم 

که نام بی نشان دا تتاذه کردم 


۱۵۸ 


عت نصبب۳ 3 عوصل نیب عج" ‏ 13006 
یه > مروو نی ما۸ 


6 5 ۵ چا ٩0.‏ دوع ۸ 
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رودخانه چینان بمئابه شریان اه 3 قلب یجان ات ۱ ایشوی 


دراطر ِ تاچشم کارمیکند مزارع گندم وذرت و درشتان 
۳ ودیهات کوحك وبیشمار پیداست ومردم دیهات دراطر اف رودخانه 
۱ نس و ۰ این‌سرزمین ۰ دط رسیاسی واقتصادی 


را وان دبار حسن‌وعشق ی ۱ 
و داستانهای ری نو و مین خاك است . 


"۳ قدای عشق نمودند . 0 سوز بالگ « 0 و 
صاحبه * که پرحادثه ترین رمان پا کستان است نیز بپمین ن احیه 
تعلق‌دارد ۰ 
سراین د گان داستان : 
ممکن‌است‌مانند «هیرورانجا» سرایند گان زیادی ابن‌داستان‌را 
۲ 5 بای ۰ 90 سروده باشند 0 ِ از دو 


داستانهای ... ۱۰۲ 


تسکین این‌داستان را درسال ۱۱6۵ ه وفدا( که اطلاعی‌آزمشئوی 
نسکین نداشته) ده‌سال بعدیعنی درسال ۵۵ ۱۱ ه یا وم است-.تسکین 
مثنوی خودرا « شمع محافل» نام‌نهاده است ۰ 
مرتب کردم از لخت جگرها 
تیان 9 بان مان ۱۳۰ 
خرد آشوب اهل محفل است این 
۲ فغانی از لب ذخم دل است این 
سزد گر معنی بیگانه او 
جمانی را کند بروفان؛ لو 
بامید ول حاس و مت 
دلم «شمع محافل » کرد نامش 
ولیابن‌شمع‌محافل که بامیدقبول‌خاص‌وعام‌روشن گردیددویستو 
سی‌سال درتادیکی ماند وهیچکس ازوجود چنین‌اثر دلانگیز اطلاع 
نداشت تا نبضت احیاء فادسی ددپا کستان بوجود آمد . غیر از تحلص 
اطلاعی ازاین شاعر نداریم ولی‌از گفته هايش استنباط میشود که شاعر 
خوبی بوده وازشعرای معروفغز لسر اما نند ناصرعلی و اسیر تبعیت‌میکرد. 
ضمناً معلوم میشود که از پیروی بکنواخت و بیروح خوشش نیامده و 
بداستان سرائی ۱ است . 
میگوید : 
دوفرقه کین سخنگویان حال‌اند نگوید اهل حال از اهل قال اند 
یکی دلبسته طرز اسیر است یکیدا طرح ناصر دلیذیر است 


باستادان عبت نسبت دسانتد که‌هر کز مع اتات ۶ 


.و ۱ میرزا وصاحبه 


ی گر شعر گفتم ز, دیگر: ‏ طعنه ‏ چجا شنفتم 
ار حرقرانم ‏ از این دد هعرش شونيخ ماندم 
تتبع هردو آکردم زانکه مطلع بان طرزی بود زین طرز مقطع 
ولی با این تتبعها که کردم نشد حاصل بغیر از دنج و دردم 
باخر لوح خود زین مشق شتم بکوی‌صاف گوئی را حستم 
پیداست که شاعر علاوه بر استعداد شاعری حوصلهٌ تحلیل و 
تنقید نمزداشته و به نکات ضعف شعر درسبك هنّدی متوحه شده بود 
و بجای ایجاد معانی دقیق وصنایع لطیف لفظی وتشبیه واستعاره به‌ببان 
حادثات ساده عشقی بزبان عادی وروان پرداخت ۰ 
شاعر بپیروی ازاستادان پیشین حمد و ثنارامطلع شعرمیسازد. " 
بثام آنکه نامش دلنشین است 
از و ناز را نقض وکین ات 
لب از شوق گل افشان بیانما 
دهن چون غنچه لبریز دبانها 
میرز او صاحبه بکی‌ازمحبوبترین داستانهای محلی پنجاب است 
ومطربان و آواز خوانان ازقر نبا درمجالس عمومی و خصوصی قطعاتی 
اذاین داستان برحادثه را میخواندند واز تمپید این مثنوی پیداست که 
محر شاعر درسرودن این داستان يك همچنین مجلس ساز و آواز 
وه است . 
تسکین میگوید ه : 
قضادا دوش ددیزم حریغان سخن سنجان ادافهمان ظربفان 


مپیا بود .ءبرگ شادمانی همه آماده ساز کامرانی " 


داستانپای 9 


گروهی مطربان نغمه پرداز 
بکی آن‌چنگکر | آور دهدرجنگی 
پکی کرده نوازش ساز طنبور 
اصول نغمة بر طرز اسلوب 

رکه مطرب ژاده‌ایباطر ذانداز 

ِ یعنی کردبا آهنگ خوشتر 
نمیدانم چه سحری کرد ایجاد 
و۳ خامه مضران دردست 
بآن‌ر نگی‌خوش آهنگی برا نگیخت 
تماند ان استاعش طافت رو 
دل آرامی 3 آرام دلم بود 

سوی این ماجرايم کرد ایما 

که‌هان‌ذین ماجراشوری‌برافکن 
بمکتب ها خروحی تازه‌تر کن 


ضرورت شد مرا فرماینش سار 


۳ 

زهر ره داده دنگین زمزمه ساز 
بعپد دلربای بسته اک 
دج و در ۳ 
ی دن‌ژهره‌شد دررقص‌با کو ب‌ 
زدنکین قصه‌ای شد نعمه پرداز 
سرود از میرزا و صاحبه سر 
لبش این.ماجرا دا ,زند گی‌داد 
نوایش صورت این‌حال‌می‌بست 
که آوازش بیاد سازش آمیخت 
مراچه هسریکی دا نست من 
چراغ بزم دشمع محفلم بود 
چه ایما عشوه فرماعشرت افزا 
نوای تاذه بر مفسز جنون زن 
به محفلها چراغ ناله بر کن 
طفیلزحمه جین و مه از تار 


شاعر برای اینکه درمحاقل ادبی وعلمی ومکتبها شوری بافکند 


این‌قصه دیاتی پنجاب‌دابزبان فارسی‌سرود. درپایان مثنوی شاعر گوید 


که متنوی احتیاج پاصالاح داشته ولی فرصت کر و در ان تحد رد 


نظر کند ولی‌امید وازاست که دوستان سخن‌سنجش خوششان‌بياید: 


بحمد ال و المشگ ؟ دز ۰ آعاز 


بتدریج این در نا یاب سفتم 
نظر تانی حنوزش کم دسیده 


گرفت این نامه انجام خداساز 
هنوز این باده تبکراری ندیدم 


غیرزا وصاحبه 


هنود این نامه‌را اصلاح در کار تر آشی‌حندخواهد جون‌خط بار 


ولی از دست بادان سخن سنج برنتک خامه‌ام پیوسته در دنج 
نمیدانم که از اخلاس گاهی کند این نامهزا تیکو: نکاهی 
که اغ(بلاهورا بووه قد) تخلض میکرد ودرعصر 
۸ و تبرت بتراگی‌داشت: 
4 


نمك شهرتم که پر شوراست نان شیر لاهور ات 
ویو ی قدا که ده‌سال بعدازمتنوی تسکین‌سروده شده مانندا همه 


مشلوبات عشقی‌شبد قاره‌باحمد وتناوتعت شرو ع‌میشود. 


حمد او گل سد زبان گوید غنچه هم بی‌لب ودهان گوید 
ای دل و دیده محو دیدارت رت حلوه برده کارت 
کرده یکتائی تو حیرانم من‌توام با تو من نمیدام 
دور ونزديك بی‌من وبا من آفتای بو و دلم زودن 
چون خیالت کنم خیال توام وی نت مرن هتال توام 


سبب نظم مثئوی تحر يك معشوق سحندوست وسحن‌سنج شاعر 
است. روزی شاعرومعشوقش«همز‌انو» نشسته بودند: 
چون دو درباز بیخودی در جوش 
۱ چون دو ساحل بیکدیگر آغوش 
ای کل حذا آاکاه 
چون دو دیده ده هم ان 
چون زکمان حلعه دست در ذانو 


سر چو ابرو هاده بر ژانو 


داستا نپای . .. ۱۹۹ 


جمع چون غنچه با لب خاموش 
دل کی گرفت ده در آغوش 
کی هط ی ۱ 
قطره از بحر در سپو را 
چون بدریای دل شنا کردیم 
سر جو طوفان ز خود بر آوردیم 
اشعار بالا نمو نه‌ای بسیار عالی ازاشعار تسکین‌است . وحال وقال 
اورا بخوبی شرح میدهد. معشوق ازشیربنی شعر وتسلط شاعر برزیان 
فارسی سخن میگوید وشاعررا تشوبق میکند که قصه میرزا وصاحبه‌را 
پسراید . وثاعرخطان به معشوق ضمناً نظرو عتید» خودش‌را درب اره 
شعرش بیان میکند ومامیفهمیم که تسکین درباده شعرخودچقدراهمیت 
فائل بود. 
معشوق شاعر بشاعرچنین‌خطاب میکند. 


قلمت دا بگوهر افشانی دش شم ابر دسا ۳ 
شور اطمت شیر افیاده عسل ار مان مد را 
مدتی‌شد که همچو نافه مش گشته کم توازحموشی‌خشك 
چون صدف‌خندبالب خاموش تو که‌دربای گوهری‌میجوش 
دست در کار و دل بباد نشین در میان باش وبر کنار شین 
کردهام از فسانه کوی کر قصه میردا و صاحه ره 
داستابی جیوه بکفته جراست گوهریابنچنین نسفته‌چراست 


خلاصه این دوشاعر با بخواهش وفرمایش دوستان ومحبان قصه 
میرزا وصاحبه‌را بدون اینکه بایکدیگر ویا با آثا یکدیگر آشناباشند 


۱۷ میرذا وضاحبه 


ارو فارسی سروده‌اند. درذیل خلاصه داستان بیان مىشود: 

در کثاررودخانه چیناب جهن سیال‌قصبه زیبائیست که از قرنها 

محورداستانهای هیجان انگیز حسنْ وعشق‌بوده‌است. 

سبال آن درجپانفسان‌حسن تکت بر طرف میحانه حسن 

دراین‌سَّبه آباد وخرم شخصی بنام اقبال زندگی میکرد. آنمرد 

ان اولیش صاحب فرزند بود ولی‌زن محبوبش اذاین نعمت محروم 

بود. ذن کواش آدزه داشت که اولادی داشته باشد و هرجه زمان 

میگذشت دوزبروزغمگین‌ترومًیوس‌ترمیشد . اقبال که دلش بحال ذن 

محبوبش میسوخت همیشه دست بدعابود که خداوند تعالی‌فرزندی‌بزن 

دومش عطادماید. 

بالاخره دعاهایشان مستجاب شد وزن جوانش دارای دختر بچه 
بسیارزیبائی‌شد۰ پدرومادر که بآرزوی دبرینه خودرسیدند دختررا باسم 
«صاحبد» ری کردند: صاحبه درسایه محبت وعطوفت مادر ویدر 
وهای نود کی‌را میگنرانه وروذیروز بزیباگیش افزده ميشد. 

3 ند میلی‌در دء‌فریدآباد کدخداگی زند کی میکرد . کداخدا 
که پابسنین پیر یگذاشته بودبآرزوی چندین ساله خودرسیدوخداوند 
پسری‌سیاه‌موی‌باوعطافرمود. اسم نوزادرا«میر زا» گذاشتند. این‌خانواده 
باخانواده اقبال سبال نست خویشی داشتند ومادر میرزا خواهر پدر 
صاحبه‌بود. 

خانواده اقبالرا به‌سبت رودخانه چیناب چینابی پاچینابیان نیز 
تدای 

که مادر بود از جینابیانش وت عمه ان رتاش 


داستا نهاگ .. 


درایام کود کی میرزامانشد پدرش برای‌بازدید وشر کت درجشن 
خانواد کی اقبال به‌قصبه سیال‌سافرت کردنه ومیر زارا که مقر 
وچایکی بودباخودبردند. بدیئوسیله میرزا و صاحبه بایکدیگر آشنا و 
بزودی مانوس وباهم دوست شدند درقصبه سیالمکتب بامدرسه‌ای بود 
ومیرزا مابل بودمدتی درخانه خواهر پدرش (عمه‌اش) بماند. سیال هم 
خوشش آمد که دوطغفل باه م بازی کنند وحم درس بخوانند و بنابراین 
میرزارا به‌مکتبی که صاحبه در آنجا درس‌میخواند فرستاد. آنروزها 
کودکان پسرودختر دريك‌مدرسه یاباصطللاح امروزی کود کستان درس 
ی 

وبدین‌تر تیباین‌دو کودك که‌سر نوشت‌مشتر کی‌داشتندهمشا گرد 


ز يك سو طفلگان برق کرداد 
یاک سو دحتر ان له ۳ 
نشسته صف بصف شوخان ببداد 
ادای هر يك از هم تازه آیجاد 
خیر ال فدا درباره مکتب میگوید: 
مکتبی بود مجمع خوبان محفل ناز و عالم آشوبان 


سخه زلف حزو ایتر او خال وخط مشق نخته در او 
مکتبی نی خیال فان-وسی نی پربخانه چتر طاوسی 
مکتبی چون مرقع تصویر کكك‌نیررنکث مانوی‌تحریر 
چنده هر سو طبیعت موزون بر بساط سخن دد مکنون 


شوخ طفلان ساده پژمار چون‌صنم خانه صورت‌دیوار 


9 هیرزا وصاحبه 


1 وعمقّا کردی و تجانس اخلاقی وخانواد گن مبرزا و 
زور بر و زبس ویینکدیگر همکشاند. فداابتدا آغازء شق‌را که‌بدون 
ارواردمیشودچنین بیان ی ده‌است: 

عشق در کارخودجوانمر داست بارها آ نچه میکند کرده‌است 
خود ربود اک رو سوی صاحبه نمود آخر 
8 ون جر آتش‌خاموش دردل هردو زدزالفت چوش 
همچون ناذك نهال نو رسته جا بمکتب قرین هم جسته 


۷ در نشستن همیشه هم زانو درسیق‌سوده‌چون ورق بم(و 
چون دوابر وبحرف پیوستن هر دو مایل بگوشه پنشستن 
لب بشوق سبق جنون آمیز چشم و ابرو بهم تبسم خی 
میرژا و صاحبه در گوشه و کنشاز مکتب هر وقت فرصت بیدا 
ند برازو نبازم و 
روزی یاه م دريك گوشه مکتب ب نشسته باتبسم‌های ای واه 
های مررموزمشغول عشقبازی بودند که یکی ازبچه‌های شرور نگاهش 
]وا افتاد. 
۷ نزدمعلم رفت و گفت که میرزا و صاحبه کدی را دوست 
میدار ند ودرمکتب عشق‌بازی میکنند. معلم از شنیدن این سخن بسیار 
او ول مرددیوه که ممکن است‌پنراشتباه کرده باشد وخواشت 
شخصاً ومستقیما بداند. 


‌‌ 
روزی بچه‌ها بعد ازدرس بخانه هاپشان رفتند ولی‌میرژاوصاحبه 


داستاً نهای ..۰ 
است باهم‌مشفول راژونیاژ شدند . معلم که ذبرچشمی مراقب آنپا بود 
نا گهان بلندشد: ۱ ۱ 
شد معلم بنا کهان سارد ‏ گام زد گشت باده دیدار 
خردو را ده گوشه سترسحه جون دوابرو حرف پیوسته 
شاعرمنظرهرا بسیارخوب بیان میکند : 


آن دو داه ۳ ادن ک 7 آهوی‌جست وخبز کم در 
زود کردند از ادت هر دو جون دو ابرو زحم هی پپلو 
حستر نگ شلکسته ازرحسار ریخت‌بر گی خرابی از گلناد 
عرق شرم از جبین بربحت شبنم ازبر گ‌پاسمین‌میر بخت 


معلم بعد از صبحت بسیاراین واقعه‌را برای مادرصاحهنقل کرد 
ومادرنیز بدختربچه خودفهماند که رفتارش بسیارن‌ادوا وبرای آبروی 
خانواده بدیوده‌است . 
ای چراغ ادت ستاره تو دودمان حبا نظاره تو 
شوخی و دلیری چه کم‌داری آنچه دارد پری توهم داری 
نمکی از ملاحتت حوشد لاله خواهد بداغ بفروشد 
نو نهالت کنون بسرو کشید موسم جلوه تذرو سید 
مکن ای نور دیده‌ام حالی خانه‌جون‌مردمك زخودخالی 
بعد ازاین‌پیش آمدنامه‌ای‌ازیدر ومادرمیرزا رسید که هردوبرای 
مالاقات فرزندشان بیقراروچشم‌براه بودند. 
ذراوی نامه امد سوی جینات 


چه گویم نامه موج اشك خوناب 


هیرزا وصاحبه 


1 5ه مادرخون شد ازهجران فرژند 

۱ پدد بی او بود یعقوب مانند 

بعد از آن اتفاق افتضاحآور میرزا نیزبسیار نگران بود زیسرا 
نست مثل‌سابق باصاحبه درتماس باشد و بادل‌محزون جهنگ‌سیال 
میرزا وصاحبه بدین ترتیب بعد ازءشقبازی کود کانه وافتضاحاز 
گر جدا شدند اما هیچک-ام خاطره‌ها ویاده‌ای عشق معصوم و 
ث ایام گذشته‌را نتوانستند فراموش کنند و آن یادهامانند آتش‌زیر 


همچنان بافی‌ماند. 

الا گذشت وحسن وزیبائی صاحبه ازده بده وقریه بقریه‌مشهور 
گشت. یکنفر ازجهانگردان‌ازدیهات کنار رودخانه که ذوق شعروعالاقه 
من وزیباگی نسوانی داشت تعریف حسن‌صاحبهرا شنیده بود وبرای 


«نسکین» آمدن آن مر دشاعر بمشه وشهرت دبیائی‌صاحیهرابایبان 


واقعه کوچك مجسم می‌سازد. جپانگردروزی‌دد نواحی باغ بزر کی 


سیاح علتش‌را جوباشد. باغبان گفت که این‌خالد که خمیرش ازحسنو 
میباشد و اواژه عشق «هیرورانجا» درهوا وفضای آن ازقر نها طنین 
اقازاست حتی مواشی تحت تسأثیرحسن وعشق قرادمیگیرند ودراین 
هادرده مجاوردختر ی‌بزیباگی‌روّیائی وحودداردمابرای اینکه خودرا 
طسب خیره کننده ورباینده محفوظ نگاه بدادیم سعی‌ميکنيم حشمپای 
ودرا بیندیم. حرف‌های‌باغبان‌راازز بان تسکینبشنویم. به‌سیا حمیگوید 


داستا نپا هن 


که ای در خورد معنی کت رسیده 
ره ضورت بثته بی حاصل بریده . 
محبت راز عپد دانجپن و هیر 
مواشی هم شد اینجا چاشنی ۳ 
می دارته تا ک ۰ ۱۰ 
دل‌هر يك کباب از گرمی‌حسن 
جفا گر دختری زیبا وشی «ست 
بخرمن سوزی دل آنشی هست 
بنام صاحبه هست آن ستم زاد 
جو نامش صاحب این جنت اباد 
نگاء او جر دا چون ند حول ۱ / 
کشد‌دل را د داه دیده ب رو 
جهانگرد همچنان باباغبان مشغول گفتگو بود که نا گهان‌صاحبه 
باتفاق عده‌ای دختر واردباغ شدند واودید که واقعاً يك‌قطعه‌ای ازبپار 


فردوس بزمین‌فرود آمده‌است. 
بهار خوبیش آشوب دل دید 
چمن دا پیش دوی او خجل دید 
رخش آئینه طوطی نما شد 
دل مشتاق ز او طوطی نما شد 
قدش دا غیرت سرو چمن خواند 
رخش‌را رشك نسرین وسمن خواند 


9 َ میرزا وصاحبه 
| دد باده زیب‌ائی و شهرت حسن صاحبه چنین گفته 
حسن‌صاحبهه‌شهور 
د‌ نگاه حجادو شد 
سرو او ددازی کرد 
اپید هر حوس بازی 


شد جهان از ملاحتش پرشور 


سرمه دام شکار آهو شد 


با پری دفته رفته بازی کرد 

دیده مالید هرعوس بازی 
7 0 

خیرالله فدا نیز درداستان خود ازسیاحی که برای دیدن صاحبه 

بگ‌سیال‌رفت ودرباغی که صاحبه هرروزبرای گردش‌میآمدتوقف 

قت ی شاهد زیبارابه‌بیند. 

سیاح همچنان درا نتظار یسرمیبرد که صاحبه و اردباغ‌شد. صاحبه 

دیکنفر پیگانه و نامحرم در آ نجاخبر نداشت وخودبخود ت کر 

وخطاب به‌نسیم سحرچنین گفت 


نسیم سح نیاز کسی 
دی میکنی بهر سوئی 
پار دلم ده آوردی است 
وت گرد کاذوانی است 


میرزا را دعایگو از من 


میرسانی بدلنواز کسی 
میرسانی ز هر گلی بوتی 
ناله نار سادم سرددست 
برلبت‌نیم کشته جانی‌هست 
بشنو این ماجرا بگوانمن 
خود ز بادم نمیروی شادم 


چندخواهدیدا غ‌فر فت‌سوخت 


داستانهای ... ۱ ۳ 
چند روزبعد سیاح ازقربه فرید کوت گذارش افتاد. خارج ده‌در 
زیردرختان جوان تنومند و خوشکلی‌دا دید که قیافه محزون و انتظار 
0 داشت . 
سیاح برای رفح خستگی دوی علفپای"نرديك میرزادراز کشید 
میرذا بنزد ویآمد و احوالپرسی کرد وپرسید از کجا آمده است سیاح 
درجواب میگوید: 
آمدم از کجا مپرس از من دفتم خود بیا بپرس از من 
گوش دادی فسانه‌ای دادم هوش‌داری ؟ ترانه‌ای دارم 
گوش داکن دماغ میسوذم سینه پیش آر داغ میسوزم 
نازنین دختران جنک سیال جرگه آهواند خیل غزال 
دوش بردوش‌چون‌خرام کنند سرو آزاد را غلام کنند 
زان‌میان دختری‌بجلوه گری چون‌درانجم ستاره سحری 
مائل نازئین حوانی هست زان‌جواناینطرف‌شانی‌هست 
واضافه‌نمود که آن‌جوان‌از آن دخترزیایادی نمیکند و آن‌ماهرو 
درفران اومیسوزد . ِ 
میرزا ازحرفهای آن حبانگرد آتش دروش شعله ورواحساسات 
خفه‌اش نا گهان بیداروقلب‌او بیقر ارشد. 
اگر .چه سابتش هم سوز جان بود 
چو اخگر زیر خا کستر نان بود 
ولی زد چون نفس مرد سخنگو 
هوا بکرفت کر داز اس ط 


میرزا شرا بسختی در روباهای دل انگیز صاحبه گنرانید و 


۱۷ ‌ میرزا وصاحبه 
صبح روزفردا ازمادرشا جازه خواست تابشپرعمویش مسافرت کند.مادر 
اول‌مخالفت کرد ولی فکر کرد حوادث عشق کود کی میرزا فراموش 
وزیر کردزمان پنهان‌شده‌است وسفروی ضرری نخواهد داشت. 

۱ میرزا درچندسال اخیر بسیارحوان ورزیده وورزشکاری شده‌بود. 
دراسب سواری ومیخ کوبی وشم‌شیرژنی وبالاخص درفن تیراندازی در 
دهات مجاور نظیر نداشت واسب اوباسم نیلی درسرتاسر دهات کنار راوی 
ای ونندروی معروف‌بود. میرذا نیلی‌دا زین کردو بطرف‌جپنگی 
دیارمحبوب خودیراه‌افتاد. 

همان شب صاحبه درخواب میرذادا دید. درعالم‌خو اب دید که 
باتفاق دختران دررودخانه مشغول آب تنی‌است . در آب عکس‌میرذا دا 
می‌بیند ولی درست تشخیص نمیدهد واز دختران دیگر میپرسد که آن 
کون رعنا کیستآنپا نیز نمیتواننه عکس‌دا بشناسند. ضاحبه درخواب 
دحارهیجان و کشمکش میگرددودرهمان حال بیدارمیشود ۰ قلبش‌از 
وتا مد هیحان تن ص ور نهر دبت رم دهد 
چیناب‌بر ای آن تنی‌میرود. دخترهادر آب کم عمق وصاف کنار رودخانه 
دربازی و آن تنی‌مشغو لند. طبق مسمول | زر ورها خرآساتم عمق پارجه 


بلندیر ا در آد‌برای پر ده دادی مت‌کشند‌ند. زنان‌ودخترآن دریشت پرده 


۶ زا که دوادنیلی بوده درهمانجاس‌رسید. تسکین اشعارخوبی 


دربیان این‌منظره سروده‌است: 


داستان‌ای ... ب 3 


سبکتر مادیان دا کرد مهمیز 
دوان آمه سوی دریا عا 
چو دریاقلزمی با نام چیئاب 9 
که کی وجون ندارد پیش! آ 
رد جان شیرین بسی آب روانش 7 ۱ 
بپاد ذدق دل‌ ها بر ک 
ری دید از دختان طناز 
شا برور سل قلزم ۱۳۰ 
نخاه هرایکی زان مجمع دلخواه 
بروی میرزا افتاد ناگاه 
عجب ماندند از حسن و جمالش 


قرو رفتند حندی در 1 
۱ 
یکی گفت ی که‌این لعل بدخشان‌است 
یکی گفتی ز فادس دلبراگی است 
یکی گفتی ز ابران میردا ۱ 


میرزا خاموش ماند وروی دختران خبره شد - خاموشی 


حسوز بود خطان بمیرزا کفت که تو بسبار مد ور ۳۳ 
هستی شما تمیدانی 5 دختر کدخدای این ده بمرات ۱ ۲ 
ایکوا 9 

واضافه میکند. 


میرزا وصاحیه 


دلجوشت ۰ ۰ ,کنسلك دلبریرا صاحبه‌آوست 
٩٩‏ ترا آید بدیدن . دمیدن افکند طرح طپید 


کش ات تنی‌میکند ونیلی‌را بسوی محل آب تنی داند . 
1 زیت پرده‌بانك بر آورد که ای دختران جرابيك جوان‌مسافر 
ادفاآ تجاو اردشدناسزامیگوگید. شمامیدانید که پدرمن ازمسافرین 
واردین مهمان‌نوازی میکند. صاحبه اضافه میکند. 
مب با الفت طرازی است 
مسافر پرودی مهمان نوازی است 

یآن سودء دهیدش کز لب آب 
دمیابی ختورد آساید. از ,تاک 
همین که میرزا چند قدمی بالارفت عکس اودد آب افتاد. میرذا 
را شناخت ولی وی نان مزبد,بدختران گفت که نام و نضان آن 
ترا بپرسند. 
دا که متوجهشده بود گفت: 
ز راوی شد سوی‌جینات دایم نظرمشتاق حسن دلسریایبم 
پنام میرزا مشپور حستم ولی از میرزائی دود هستم 
شمدن این کفتار ازحال دفت ومیرزاهم مناسب دید که 
از نجا که محل آب تنی‌دنان بود دورشود. درفاصله کمی ازشپر باغی از 


داستانهای... ۱۷۸ 


املاك بدر صاحنه بود ومیرزا میدانست که صاحه دران محل را 
گردش‌وتفر بح‌مياید. میرزانیلی(مادیان) خودرابشاخه درخت‌ددبیرون 
باغ‌بست ویتنهائی واردباغ‌شد. 
در این‌با غ که‌تفر بح گاه‌صاحبه‌بودقدم میزدتااینکه‌درمیان درخت 
های بلند وسایه داررسید ودید که چندین طناب درشاخه ها آوبزان‌است 
متوحه شد که طناب‌های رن ومحکم برای تاب خوددن صاحه 
آویزان کرده‌اند ۰ 
طناب وتاب بچشم میرزامانند يك‌محرم رازودوست صمیمی‌تجسم 
پیدا کرد. درفکرخود با «تاب» صاحبه گفتگو پرداخت و برای مدت 
کمی براوجا گرفت و آهسته آهسته تاب میخورد. بازیهای او ال 
همبازیش باهمه آن شیرینی و ذیبائی روز گار کود کی مجسم شد . ولی 
یکدفعه بخود آمد ازتاب پاگین آمد وذیریکی ازدرختان بلند ابستاد . 
دبری نپائید که صاحبه نیزیباغ رسید ومستقیماً بالای تا جای گرفت 
میرزابفاصله کمی ازاوایستاده وباونگاه میکرد. 
فیدیگی تسش م |۱۷۳۱ 
حجاب هر دو سو پکباره برخاست 
بساط انداخت الفت در میانه 
تکلف بر درختش بر کرا:ه 
بدست عمزه افتد کم جوشی 
خربدار متاع دلفروشی 
‌ یکسو آن خدنگت عمزه میجست 
دگر سو بر کمان ابرویش دست 


3 ۱۷۵۹ میرزا وصاحبه 


4 


تکلم با هم ذبان شد 
کت با تسم کلشان شد 
میرزا جرآأت بکردمستتیما بمنزل بدرعمویش افبال‌سیال برودو 
درهمان شهر درمحله دیگرخاله‌اش هم زند گی میکرد. میرزا به‌منرل 
خاله‌اش‌واردشد. خاله میرذااز آمدن پسرخواهرش‌خوشحال‌شدوبگرمی 
ازاو پذیراگی بعمل آورد 
صاحبه که بعد ازسالا انتظارمیرزارا ملاقات کرده بود نقوانست 
کر جداگیش راتحمل کند. آتش عشق که سالها درزیرخا کستر بود 
شعله ورشده سر تاسروجودش‌دا میسوزانید ولی‌اذترس پدرومادر که يك 
بوع خصومت بامیرزا دردل‌داشتند نمیتوانست دازخوددا با آنپا درمیان 
مد. حالش ازسوزددون دوذبروز بدترمیشد. هیچ معالجه موّثر واقع 
تشد وبالاخره مادرش بسحروافسون متوسل‌شد ۰ پیرمردیرا که ادعا 
میکردتآثیررجن وپری وسحروچادورا ازبین خواهدیر دودختر جوانرااز 
مرض‌مرموزنجات خواهد دادیر بالینش آوردند. 
تکسین‌میگوید : 
کبن مردی ذ پیران فسون ساز 
در نو جیله ساری کرد آعار 
ات دیواتهی را خاره سازم 
پری در شیشه چون می میگذادم 
فسون خوانان دمیدش پای تا سر 
چو پیر صبح بر خورشید انور 
صاحبّه که ازدردعشق مینالید وبسوز عشق میسوخت حوصله‌اش 
سردفت .. 


داستا نهای ... ۱۹.۰ 


غضب یتفاند دیو ارت ار 
که يك خیل پری شد پیکر او 
علم از غصه تا چرخ برین زد 
د دیشش یز گرفت وا برزمین زد 
فسونگر پی کی ازهول بگرپخت 
چودپو ازمجلس لاحول بگریخت 
بعدازاینکه‌بیرمردفسو ی کر اردست صاحه کتک حور اه ۳۳ 
دبگرجرأٌت‌معا لجه کر دن‌نداشت وصاحبه‌روز بروزضعیف‌تروخشمنا کتر 
میشدتا|رنکه‌روزی پسراستادصاحبه که‌درنتیجه ریاضت‌وعبادت‌خودمورد 


احترام همه بودنزدوی آمد واورا دلداری داد و گفت غصه‌نخورا نشاءال 
بمقصودخواهی‌رسید. 

حرفهای امید بخش اوتآثیرمطلوبی بخشید د صاحبه حرکات 
جنون آمیز را ترك کردو بستگانش تا اندازه‌ای فقکرشان راحت شد 
ولیبازهم صاحبه مرریض‌وبستری‌بود. ازطرف دیگرمیرزا حالش‌چندان 
بهتر نبود وخاله‌اش هرچه ممکن بوددرمعالجه‌اش دریغ نکرد ولی درد 
عشق‌دوانشد. خاله میرزا حدس زد که مرض‌خواهرزاده‌اش مرض‌عادی 
نیست وازراه محبت‌ودلسوژی در آمدو گفت دازت‌دا بامن درمیان گذار 
من درراه حل‌مشکل تو کوشش خواهم کرد. میرزا داستان خودرا از 
اول‌تا آخر بخاله خود گفت. 

خاله‌اش موقعیکه دیدکار از کار گذشته‌است برای مللاقاتووصال 
این‌دودلداده نقشه‌ای کشید. روزی‌برای‌عیادت صاحبه بمنز اش‌رفت‌وباو 
اطلاع‌داد که‌میرزا درخانه من‌سا کن‌وبرای‌دیدارتو دقیقه‌شه‌اری‌مرکند. 


9 غیرزا وصاحبه 


( 2 ازشنیدن آین خبرخعنود گردید واز خاله:مبرزا تمکر 
ال ققه قبلی‌خاله میرزا باموفتت صاحبه ازمادزش خواهشن 
۳ ود صاحبهراچند روزی بگذارددرخانهاش یما ند. مادرصاحیه بفکر 
اینکه‌تغییرمحیط دررفع کسالتش کمك خواهد کردموافقت نمودوصاحبه 
و | کملاقات عاشق‌دل‌سوختهرفت. خالسیرزااطاقعلیحده‌ای 
بهمیرزا و صاحبه وا گذار گرد تا بدون مانع باهم پتوانند براز و نیاز 


پپردازند وازوصال یکدیگر غم واندوه چندین ساله‌را بشویند» این‌چند 
وزدرزند گی صاحبه ومیرزا اذیرنشاط ترین روزهاوحاصل‌تمام زحمات 
و #شمکشپای جندین‌ساله‌بود. 
تسکین گوید : 
شسته میرژا هم عشرت اندیش 

شراب و شیشه و پیمانه در پیش 
گهی لب بر لب ساغر نهادی 

(کس بر لعل حانان بوسه دادی 
بدست راست ار ساغر می آشام 

پست چپ سر ذلف دل آرام 
خلاصه يك دست جام باده و يك‌دست زلف‌پار . روزها بسرعت و 
تندی برق گذشت. قضادا یکی امردان سیال میرزا وصاحبه‌را درخانه 
خاله‌شان دبد . چیزی فهمید و چیزی نفهمید ولی برای برپا کردن 
افتضاح‌کافی بود . 
میرزا بلافاصله ینهانی از آنحا فرار کرد و داه فرید کوت را در 
صاحبه نیر بعداز رفتن‌میردا بخانه‌خود بر گشت. ددفراق 


داستانهای ..: ۱۸۲ 


بکدیگر برای صاحبه ومیرزا زند گی‌سخت‌تر ومشکل‌ترميشد. شهرت 
زیباگی صاحبه درتمام دیهات اطراف جنک رسیده بود وعده‌ای‌زیادی 
برای خواستگاری میآمدند ولی ازطرف مادر صاحبه که دخترش را 
بسیاردوست میداشت‌جواب‌رد با نپاداده میشد. بعداز شایعه‌ای که‌صاحبه 
بامیرزاملاقات کرده است‌مادرصاحبه‌مائل‌بود که جوانی‌دا که‌شایستگی 
داشته‌باشد بدامادی قبول کند. میرذا درفراق‌حالش,بسیار بدبود. هیچ 
معالجه مفید وموثر واقع نميشد بالاخره‌به پدر ومادر رازبیماری خود 
فاش, کرد واستمداد نمود. 

پدر میردا دلش‌بحال‌پسر‌جوان خود سوخت وبا اینکه از سالها 
پیش‌اقبال سیال‌قطع رابطه کرده بود حاضرشد یکنفر پیفامبر را برای 
خواستگاری‌نن دپدر ومادر صاحبه بفرستد. پیغامبر آمد ولی‌پدرصاحبه 
کینه دیرینه را ازمیرذا دردل داشت واودا دشمن آبرو وخانواده خود 
میدانست هرچه پیغامیر اصرار وسماجت کرد نتیجه‌ای نگرفت و پدر 
صاحبه حاضربگذشت‌و سازش نشد و گفت : 

گوهر وجود نگ وان ۲۱ 

نام خود رابه ننک نتوان داد 

صاحبه را به میرزا ندهم 

میرذا دیگرچاره‌ای جز بصبر نداشت . چشمش همواده بسوی 
جهنگ‌سیال بود. درمیان‌خواستگاران‌متعددصاحبه‌جوانی‌بود طاهرخان 
نام که اونیزازطرف مادر صاحبه بخانواده اقبال پستگی داشت . 


خانواده‌طاهرخان برای خواستگاری رفتند ووالدین طاهرخان 


۱ هیر وصاحبه 


امادی قبول کردند . وروز عروسی نیزمعین شد . صاحبه خود 
بیچاره وتمام درهادا بروی خود بسته میدید . تنپا دوزنه‌امیدش 


توسط خاله خودنامه‌ای به‌میرزا فرستاد تااقلا عاشق دلخستهر | ازتاریخ 
عروسی وبرنامه ان اطلاع دهد. چندبیت از نامه‌های‌صاحبه نقل‌میشود. 
‌ ۳ ۴ یفمای دل غارتگر تاب 
۱ بملك‌حسن و عشق صاحب‌القان 
در القاب تو گرم جستجویم 
3 ترا معشوق با مشتاق گو بم 
ضرودی حرف مطلب بر تکارم 
بنوك کلك پادب پر بخارم 
که‌از جوش‌عدو چون لاله‌ام داغ 
مکن مفت خزان گلچینی باغ 
چثانم ز انتظادت گشته حیران 
۱ اد تا بای هن‌شد در کسستان 
ازخواندن نامه صاحبه میرزاجان تازه‌ای گرفت کمان و تير و 
پا ودرا بر داشت وبراء افتاد . 
تسکین گوین : 
بشوخی شد تمنا گرم مهمیز 
سوق شهر نگار آمد جلو دیز 
زبس درداه بریدن کرد تعجیل 
: تفاوت ماند ز انجامش بيك میل 


واسثا نهاگا ۰.. ۱ 


برفتن پیش اذ آن میلی نیاورد 
مگر میلی بچشم دیده بان کرد 
ها از و اگای ۳ 
بکار. او خلل ,دز وم نکرول 
بفاصله يك میلی حهنگک سیال میرزا ازمادیان خود فرود آمد 
ودرا نتظار غروب آفتاب دقیقه شماری‌میکرد.. بعداز غروب که هوانیمه 


تاريك بود قاصدی را پیش صاحبه فرستاد و پیغام داد که در ساعت شب 
که ماه طلوع میکند پنهانی ازخانه خود فرار وباو ملحق‌شود. 
آن شب جشنعروسی‌صاحبه برپا بود تمام فامیل دام‌اد وعروس 
جمع‌شده بودند وازصبح مشغول پایکوبی و آواز بودند صاحبه رابلبای 
عروسی آراسته بودند ولی‌فکرعروس جای دیکربود . 
ساعات شب میگذشت وهمه افراد حانواده خسته شده تانیمه ۱۱۵ 
دراز کشیدند . صاحبه که‌منتظر فرصت ینهانی‌بود درحیاطرا باز کرد و 
در نور مهتاب که درافق مشرق پیدا شده بود بطرف محلی که میرزا 
معین کرده بودرهسپار شد. یکبار دیگرعاشق ومعشوق بکناریکدیگر 
رسیدند همه آلام واندوه دا فراموش کردند وبرای مدت چند دقیقه از 
دنیا ومافیها بیخبروبیت زده بروی بکدیگر نگریستند ۰ میرزایکدفعه 
بخود آمد . متوجه وضع‌خطر ناك خود شد وصاحبه دا با خود به پشت 
«نیلی» نشاند و راه فرید کوت‌دا پیش گرفت . ۱ 
میرزا وصاحبه مثل‌اینکه درجهان دیگری زند گی نوینی دا . 
بدست آورده باشند در نور ضعیف ماه راه می پیمودند ۰ نزديك طلوع 
بود که ازفرط خستگی مجبور شدند کمی استراحت کنند ز ۰ ۱ 


#3 ۱ میرزا وصاحبه 


بلعراردراز کشیدندة صاحبه کمان‌وتر کش‌داازدوش میرزا 


پشاخه درخت آوبزان کرد ۰ میرزا سرخودرا روی زانوی 


عبه گذاشت وبخواب فرورفت . چندین شبانه روز بود که میرزا 
ت نرفته بود وفرسنگپاراه پیموده بود. صاحبه که ازترس‌خوابش 
خواست میرزا دا بیدار کند وبراه بیفتد ولی فکرمیکرد کسه 
که است و باید کمی استراحت کند. 

میرزا همچنان درخواب بود که عده‌ای ازجوانان خانواده های 
وس وداماد که سواره میآمدند از دود پیدا شدند . صاحبه برادران 
خودرا نیز درمیان متعاقبین دید ازویدت نبا دستفیارا مک زدر د۱۱ 
میدانست میرزا بتنهائی نمیتواند بجنگد ومفاومت نماید وف‌ارهم غیرد 


نی خود و ۳ برهنه عربده کنان بسرعت بسویش 
میآمدند. صاحبه از حسرت دستهادا بهم‌مالید ونمیدانست جهبکند . 

کارا همینکه بلند شد خواست تبری سنوی ]نها رها کند وقبل 
ازاینکه‌باو بن سندعده‌ای‌را بخالك هللا کت افکند ولی کمان‌را پیدانکرد 
از تپاچگی صاحبههم نتوانست کمان‌را ازشاخه درخت پائین‌بکشد. 
میرژامطمن‌بود باتبرهای شکه هیچوقت خطا نمیرفت خواهد توانست 
ای را از خود دور نگاهدارد اما دیگرفرصت تیراندازی از دست 
۱ رفته بود . 

۱ مبرژا درشمشیرزنی فو ق‌العاده مبارت داشت بجای اینکه تسلیم 
شود بررنیلی‌سوار شد وروبدشمنان آورد . بچپ وراست له مر 9 


بده‌ای را زخمی کرد وپس‌ند . براددان صاحبهٌ وافراد دیع ند دراین 


داستا نهای ..: ۸ 


تعاقب شريك‌بودند ازجرات وجسارت میرزاً مات ومبهوت مانده بودنه 
میرزا ازفرصت استفاده نمود صاحبهرا بر پشت خود نشاند ویسرعت‌از 
سا دورشد . 

نیلی‌ازتمام اسبهای متعاقبین سریعترمیرفت و لحظه بکحظه‌فاسله 
بین آنها زیادترمیشه ۰ نیلی همچنان میرفت تا بجوگی رسیدند ۰ بل 
کوشید بيك جست ازجوی بپرد واینکاررا قبلاعم کرده بود ولی بعلت ۱ 
حت ی 1 بکطرف وازطرف دیگرسنگینی‌دو فرسوار:توانست ازآب‌رد ا 
شود . بکنارجوخورد و لغزید وبازهم تعادل خودرا حفظ کرد و آنطرف 
جوپرید اما دراین بین‌صاخبه که پشت سس میروا نشسته بود در و1 


ای ی 


حوی‌افناد :۰ 

«نیلی» درچند قدمی جویابستاد ومیرزا بسرعت بکمك صاحبه 
رسید ووی را بادستهای خود بلند کرد ومیخواست دوباره سوارشوند . 
مر رانا ] نت شهامت و ازخود گذشتگی نتوانست قضا را بر گرداند . 
همیکه میخواست صاحبه را به پشت نیلی بنشاند یکی از تمرها یک ده 
برادران صاحبه رها کرده بودند به پهلویش فرورفت . 

میرزا ازیا در آمدودرخونغلطید. دشمنانش‌سررسیدند وموقعیکه 
میرذا دا بان وضع دیدند اورا بحال خود گذاشتند وصاحبه را باخود 
بردند ولی‌هنوز چندقدمی دود نقده بودند که هیرزا بپوش آمدو ۱ 


شمشیر خود با نهاحمله ورشد . میردادداشزخم وخونریزی بسیارضعیف 


وناتوان شده بود و برادران صاحبه او را باسانی خلع سلاح و دستگیر 
ی 


صرح عاشق‌دلیر وفدا کار خود دا در آن حالت بیچار کی دید و 


میرزاتوستا شب ؛ 


: ۶ 8 


راموش کرد وازبرادران خود خواهش کرد که دیگرباو 
۹ یوش قرف 

ی ود تا ان دید متخ با خوو را 
ن‌اذغم گربمیرم مرده باشم ‏ زتلخیگو هلاعل خورده‌باشم 
1 ۱ ی‌این مجروح‌میسند که‌كشر نجش بو دیرمندوصدجند 
3 (نسکین) 


این حرفبا دربراددان صاحبه تس معکوسی بخشید ومیرزا را 
نجا کشتند. تسکین‌میگوید که بعداز کشتن‌جسد هردو را درهمانجا 


۱ برای فرش خواب آن دو دلداد 

9 وش شت کل شد. تم وواه 
انش بهاد ناز گردید 

جمن شد بلبل و گل‌جلوه گردید 
فدا آخرین منظر این‌داستان دا چنین بیان میکند : 
صاحبه چادر از سر افکنده 

۰ موی اشته دد کر افکنده 
شرم در چشم و چشم در ابرو 

از حجان و حیا عرق بررو 
فتنه جویان که خشمگین بودند 


تشنه جخون نازذنین بودند 


۲ فد ۳۲ 


تا نشانش در این زمین نبود 


فتضة خفته ‏ در کمین ‏ و 
مر چو از تن بخاك می غلطید 

میرزا را برد سر و 
میرزا حمچنان فتاده بخأد 
چون لحد سینه تا گریبان چال 


ً 
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1 
مطالب این داستان‌را آقای دکتر محمد ظفرخان جمع آوری 
ات وبوسیله نگارنده نهیه وتنظیم گردیده‌است. 


۳ بنام‌شاهد نازك خیالان عز ی زخاطر آشفته حالان 

[ نخستین بیت مثنوی معروف مولانا غنیمت را اززمان اورنگک 
. عالمگیر پسرشاه جپان تاامروز دوستداران زبان فارسی درشبه‌قاره 
هند وپا کستان زمزمه کرده وازاشعارشیر ین و نغمه دلنوازاولفت‌بردها ند 
ای زر کر فرهنگی پا کستان غریی کمتر کسی‌است که‌مقداری 
آزاشعاداین‌مشنوری حفظ نداشته باشد. 

۱ غنیمت در اواسط قرن هفدهم در دهکده کنجاه درپنج میلی 
رات درینجان متولد شد واز مطالعه اشعارش پیداشت که 
1 ازعلوم‌متداول وت وزبان عرییو آثارمتصوفین بزر گهایران وهندپپره 
" وافر برده‌است. 

بعقیده و ان معاسر غنیمت شعاد زیادی شروده ولی ان 
حمله مثنوی اوست که همواره مورد توجه و علاقه مردم این سامان 
بوده‌است ۰ 

هتتوی عنیمت قصه‌ای‌بسیارساده وعوامانه‌راببان میکندوطرزبیان 
" شیرین وعام‌ف,م خواننده را مجذوب میسازد. ۱ 
قبل ازاپنکه بمعرفی این‌مثنوی بپردازیم باید بگویم که معاشقه 


داستا نپای صم 


بایسر بچه‌ها در کشورهای‌مامعمول بوده‌است وباداشتن آثاربزر گان 
فارسی‌درابر آن وهند حاجت‌به‌شر حوبیان‌این‌مضمون نمیباشد. قصه‌ایکه 
غنیمت درمثنوی بیان میکند اینست که عزیز و پسر بچه باسم 
شاهد 3 وبعد ازتحمل سختی‌ها و کشیدن رنج ور عاشق 
ازعشق مجازی به‌عشق‌حقیقی راه می‌بابد. نتیجه‌این داستان همان‌است 
که مولانا ازداستان کنیرا وپادشاه (دردفتراول مثذوی معنوی)میگیرد 
ولی‌غنیمت بجای پرواز وسیر باسمانها خط سیرخودرا به دهکده ای 
پنجاب محدودمیکند ومتوجه محدودیت‌های خوانند گان وبوغ‌شعری 
خودنیزمیباشد. 

ا کنون سعی‌ميکنيم که مختصراین مثنویرا که ازج دین‌فرن ور 
دره سند طنین‌اندازاست معرفی‌نماگيم. 

داستان ۰ ‌ من 

دریکی‌ازدهات پنجاب مردفقیری بازن‌خودزند گی میکرد. شاهد 
که دل معشوق‌دا دراین داستان بازی میکند پسراین ذن و مرد فقبر 
بوده وپدرش پیش ازتولد این‌بچه در گذشت و ذن درحال بیچار گی و 
تنگدستی گرفتارشد . 

چند سال به‌همین‌منوال گذشت‌وجو ن هیچ وسیله‌ای‌برای‌زند گی 
خود و بچه‌اش نداشت درده سالگی شاهدرا بدست عده‌ای مقلد پیشه 
1 ولبها) فروخت و آنپاشاهدرا دررقص و آواژوغیره تربمت‌موده و برای 
کسب ب معاش,شهر بشهرمیر فتندتارسیدند بشهریکه آنجا عزیزپسرحوان 
خا کم ت5۵ ی‌میکرد. شهره‌زیبائی‌شاهد بگوشءزیزرسيد. اینجا ابیات 
چند ازاین‌قسمت داستان نقل‌میشود: 


او مستوره راز 
صفای وقت او دا پار دمساز 
ن ودر گذشت پدردا قبل ازتوله نوزاد بچه چنین 


ای آشناشد. صدف برکام دل گوه‌ررباشد 
راجلوه‌اش‌موقوف هعیاد که ابرسایه گستردفت برباد 
کولیپاشاهددا ازمادرش خریدند و 


باندك فرصتش از جا ربودند 
ان‌بشهرعزیزمیرسندبآن جوان خبرمیدهند که بادسته کولیپا 
بو ۳ کف دیدد‌اند - 
یت با این قوم همراء 
9 نداده جلوه او دحصت ‏ ۰ 
گاید پا اگر در چشم بلبل 
کی ارس تال حنف سکان 

حدیئش برد هوش از اهل محفل 
۳۹ شنیدن از دعن کرد درد دل 
8 سوه دیداد قاتل 

شنیده تام تیغ و کت سمل 
تمام کوچه وبرزن سروصدای زبادی ازحسن و جمال پسر بچه 


داستانای ۲ 3 


که همراء کولیمابودپلندشد ومحتسب شه راذب رتنبیه درمحلی که‌ابشان 
خیمه‌زده بودندباتفاق عده‌ای ازپاسبانهاواردشد همینکه پاسبا نهاومحتسس 
را دیدید همه کولیهایابفرار نهادند وی 
ز بیمش جمله رم خوددند ناکام 
بمانه آن نازئین در خواب آرام 
از آن شور و شعب پیتاب پرخاست 
چوچشم خویش‌مست ازخواب بر خاست 
جودبدش محتسب‌تاب وتوان‌باخت 
رک مو آتش 1 و با 
شعرای فارسی ذبان نظیراین موضوعات‌دا کرارآببان نموده وداد 
سحخن داده‌اند ومیتوان گفت شاعر کنجاهی درایتکار فکر وبیان عقب 
نمانده مصراع. 
چوچشم خویش‌مست ازخواب برخاست 
برنکک موم اش دیده بگداخت 
قوه تجسم فک وذوق در ایجاد تشبیه شاعر پنجابرا بخوبی 
«شان مبدهد. 
قاضی شهر ازدلباختگی محتسب اطلاع حاص لکرده وبر آشفت 
ودستورداد که آن آشوب شهررا احضاروتنبیهش کنند غنیمت گوید. 
روان شد فوج سر هنکام خود کام 
همه از خون ناحق بادة آشام 
دوان بر مسکن شاهد رسدند 


درش را مطلع اسوار دیدند 


بربرو شد ادین نامه فاد 
که برق فتنه زد بر خرمن ماه 
. شاهد بیچار؟ نمیدانه چه کند غنیمت عجزولابه شاهد دا در این 
بیت کم نظیری بیان میکند . 
چو زلف خود بیای هريك افتاد 
که می‌باید مرا زین‌راه سرداد 


بدستور قاضی‌شپرشاهدرا از دروازه شپر بیرون کردند. عزب ز که 


ناظرتمام این حریات بوده محرمانه ببغامی برای شاهد فرستاد وشاهد 
نیزدعوتش را بذیر فنه بخانه عزبز بر گشت ۲ عزیز خطاب به شاهد 
میگوید : 
کنم جای توای آشوب محفل جو بوی گل دهان درغنچه دل 
به پندت باشد اموالی که دادم غلامت گردد اقبالی که دارم 
وهنگامیکه شاعددوستی‌وهمنشینی عزیزرا قبول میکند عزیز از 
خوشحالی در پوشت نمیگنجد وپنبانی هردو باهم زند گی‌میکنند.دبری 
نپائید که حسودان داستان عشقبازی عزیزرا بپدرش رساندند وبدستور 
و ی اش بدد کودند ولی‌طزیز قوانست مفاوقت شاهد را 
تحمل کند ودنبال معشوق خود پا بصحرا نهاد وبعداز تك دو اوراپیدا 
نمود و عاشق و معشوق دوپاده بهم رسیدند . آنطوریکه در بالا متذ کنر 
گردیديم عزیز یگانه پسرحا کم شهر بود وبعداز دفتن عزیز حال‌حا کم 
٩‏ کون کردبد واز کرده خود بشیمان گشته وعده‌ای را فرستادتا 


عزبز و شاهد هرد ورا بشپر بیاورند. بدر عزیز نامه‌ای میفرستد و 


می‌ گوید : 


داستا نبای. ۰۰ 


رضا دادم که باهم یار باشید لستان گل بی خاد باشد 
مرا باشید هردو نور دیده. علاحج سینه درد آرمیده 
عر بزوشاهد نزدحا کم شهر بر گشتند. ابن‌ملاقات‌دا غنمت‌جنین 

آکشد دو را یکبار در بر 

زماه و مپر شد چب تج 
کار ان عاشی و مه ری ۰۱۳ 
زیادام دو مغزی باد میداد 

بعد ازاین شاهدرا برای تحصیلات بمدرسه فرستادند و در مدت 
کوتاهی اوشا گردبسیارقابلی وحوان آراسته از آب در آمد. مدنی‌همین 
طور گذشت. 

روزی شاهد اذعزیز برای‌دیدن نمودن از مادر خود کسل احازه 
بادل عزیز هر گز مایل نبود شاهد از او جدا شودولی بخاطرهعهوق ‏ 
نمود ناخواسته اجازه مررخصی داد . 

عزیزتاب حدائی‌شاهد نداشت وروزی باتغییر لباس بعنوان قاصد 
:زدشاهد رسید وخودداینام «الیاس» فرستاده‌عزبزمعرفی‌نمود. 

بکمت آن فاصدش بیفام خودرا 

که بر کو داز جويش ی ۲۰ ۱۳۰ 

از طرز 7 3 ار قفاصد شاد زود میفپمه که قاصد خودش 

عراین است . 
عزبزش دید چون پی برده کار دحال خویشتن کردش‌خبردار 
که‌ای شاهد عزیزم‌من عزیزم ‏ که ازدست توجندین بی‌تمیزم 


دنبال‌میکردازهمراهان خوددورشد : 
طات تا اگردید درداه کگذازش بر دهی افتناد ناگاه 
5 ات حاه دلل ند بخون بیگناهش نشنه‌ای جند 


5 ات 2۳ 
هي از بتدگرها دلربا تر. سیوهای پر آب آورده برس 


6 ی نجا دررسنده: باشد. 

درافسانه‌های محلی‌پنجان چاه ده رل‌يك مسافر خانه‌یامپهانخانه 
ن کنو نی‌راداشته است. 

شاهد که در ترجه همه آن تك و دو خسته و تشنه شده بود بچاه 
نزديث شد. 

به شاهد تشنگی زد جوش ناگاه 

چو یوسف حلوه گر شد برلب چاه 

فرود امد جو از .تو سن بر آن چاه 

شکار چون خودی گردید ناگاه 

دختر جوان درا غنیمت چنین‌معر فی‌میکند: 

۳ دختری بردش ز سر هوش 


چه دختر با قیامت دوش بر دوش 


داستانهای... ۱۹4۸ ۳ 


۱ 
آری آن دختر که با قیامت دوش بردوش بود دز متوحه حوان 

رعنا قامت گردید 

نه تنها شاهد ما خویش دا باخت 

کدآن معشوقه‌راهم محوخودساخت 
دل او هم فدای روی شاهد 
خراب غمز جادوی شاهد 

عشق متقابل دردل‌ای شاهد و آن دختر که دختر رئی‌س ده بود 
جوش میزد ودختر شاهدرا بعنوان مهمان نزد پدرش برد و خانواده‌اش 
ارس احه پذیر ا؟ ی تال آزرد. امایدر دختر از عشق آبن دو نفر 
بی‌اطلاع بود. 

غنیمت گوید: 

نهان در پرده دل گرم فغانما خموشی داستان درداستانها 
ادا بقل اه بای اد شبیخون کرد بر کاشانه او 

وذین‌هم بیخبر کان‌شمع‌سر کش زده در خانه او نیز آتش 

شاهد ودختروخانواده‌اش وسایراهالی ده از بدبختی بزرگی که 
درانتظار آنها بودپیخبر در تاربکی‌شت بخواب رفتند. همینکه آنپابخواب 
فروشدددفتنه سوزان بیدارشد. نیم ی ازشت گذشته ود که کته درز کت ۱ 
ازعارتگران اقغاد و وریختند وعده‌ایرا که شاحد ودختر حزو 
آنهابودند بامال‌واموال ده‌پاسارت بردند. 


ز شب نیمی جو شد تاراج دوران 


بر رم ده تاختن اورد افغان * ۱ 


7 ۷ ۳ ۳ 


ت رفته ذان ده حمله اموال 
8 : بدل گردید با ادبار اقبال 


فا ساند و نه اآن شاهد آزار 


بدست قوم افغان شد گرفتار 

بر که درفراق شاهد روژوشرا دد کرت ودرد وبیقرادی بس 
پرس‌پرسان بدهی‌رسید که شاهد آ نجابدستافغانها گرفتار گردیده 
بعضی‌اذاهالی ده‌به‌عزیز گفته که: : 

ازدامش که شاهد بود نامشن 

ده مابوده است امشب مقامش 
واضافه نمودند که: 

برنگ دستةٌ گل بسته بردند چوبلبل بادرون‌خسته بردند 
باشنیدن این‌خبرعزیز آه اذنهادش برخاست. 

ای رداشت بی تابی, جو از خالد 

تل سر کردم ده نماد 
رات اکفت "با سند. تاتبوانی 

مبارك باد عید جان فشانی, 

عرزیز با عده‌ای از حوانان فدا کار و مسلحه به شپر افعان ها 


غنیم آمد ذ شهر خویش بیرون 

بعزم جنگ فوج تشنه خون 

در افتادند با هم حنگک جویان ۰ 
زدند آتص بجانپا شعله خویان 


داستا نهای. . ِ 


سالامت‌رخت بر بست ازج وراست 
9 ز آب تیغ طوفان ِِ خاست 
هزیمت از صف دشه‌ن عبان شد 
حبان در شور بانکک الامان شد 
برون اد د اعداد آحر کار 
بجای نیزه ها انگشت زنهار 
ات فتح چون آمد نصیبش 
فرامش گشت دنبال. دقییش 
عزیز شاهدرا با هزار شادمانی همراه خود آورد ولی شاهد دیگر. 
مور نقشه ها برای ملاقات با معشوقه خود و فرار از دست عریز 
می کشید. ۰ 
بالاخ برشاهد بك عجوزه پرمکر و کیدرا بخانه پدر معشوقه خود 
فرستاد تایمها: ی وفا (اسم معشوقه شاهد) را از خانه پدرش فرار دهد . 
آن پیره ذن مقداری دروغهای راست مانند تراشیده و خودرا ازبستگان 
خانواده وفامعر فی‌نمود. پدرساده‌لوح وقا. 
به تعظیم و ادب بوسیده پایش 
ددون خانه خود داد جایش 
عجوزء پیغام شاهد را به وفا رساند و اودا برای فرارازخانه‌اش 
آماده است. 
مه شب‌وفا از خانه پذرش قرار کرده .2 دریك ۳۰ 
خوددا پنپان کرد.. 


ملاقات بيك تفر پیر ومرشد اجازه مرخصی گرفت وباوفا ملحق 
شاهد که به‌معشوقه‌اش‌رسیده بوددیگر عزیزرا فراموش کرد و 
ق وفایدیاریی کنارعشق عزیمت‌نمود. 

عرین را دوری معشوقش بلای درمان ده و شب و روز آم وناله 
د.دو نفر ازهمر اهان‌شاهد که‌باصل قضیه‌شاهدو وفااطللاع‌حاصل ک 
دند بر گشتند وعزیزدا ازموضوع آ گاه کردند. سعی و کوشش عزیز 
_ای دوباده پیدا کردن شاهد بی‌نتیجه ماند و در فراق بار.میسوخت تا 
درنتیجه این سوزوسانپيهم بارقه ازانواد اذل درقلب او افتاد و از عشق 
دارمجازی به‌عشق حقیقی‌راه بافت. 


: 


ً 
۳ 


رده 


اینك ابیات چند از آخر پن قسمت مثنوی که ازحیث لفظ ومعنی 


فرببی خورده از ثیرنگت دلداد 
صدای پای هر کس چون شنیدی 
زبیتابی ذ خود بیرون دویدی 
دسدند آن دو حدمتکار مم‌جور 
۱ اگراد خجلت زنده در گور 
چو گفتندش حدیث آن رسیدن 
نه گفتن دیزش خون شنیدن 
گاوت ‏ شد و هنگامه 1 


روان شد؛ سوی گردون ناله آه 


داستارر ای 


خبر جویان زهر جاب دویدند 
دهر سوی خبر تاذان رسیدند 
زجستجوی او جون گشت نومید 
بیادش‌این چنین میگفت جاوپد 
که عشق خویرویان بی دفائیست 
ظریق حلتران لا ار 
ز پس جان کند از اندوه بیداد 
توگوئی کوه غم دا بود فرهاد 
چو شد از باده غم بی خود و مست 
3 لطف معشوق ازل دست 
جمال لایز الش چمپرة بنمود 
شکست آن بت که نامش‌غیراو بود 


۲۰ 


داستان چنیسر ازداستتانهای قدیمی دیار سند ومیان عوام‌معروف 
دواددا کی پنابتقاضای ممدوح خود میرا بو القاسم خان سلطان‌بن شاء 
م خان مان بن‌سید قاسم آنرا بشعرفارسی در آورده است. آنطوربکه 


لقاسم امیرایالت نصرپور بودوشاعری‌را «پیشه» رسمی نساخته بود . 
انچه خودش گفته‌است: 

نباشد شاعر یم کار وپیشه ددم دادسخن لیکن‌همیشه 
وحقیقت این‌است که این شاعرددانواع سخن دادسخن دادم‌است 
واکتون که بعد ازسیصد و پنجاه سال باشعر او آشنا شده‌ایم می‌بینیم که 


سید قاسم خان که ازرجال قبیلةٌ پیگلار سمرقند بوده طبق مندرجات 
مقالات الشعرا درسال۲۸٩عجری‏ آزسمرقند به سند مپاجرت نمود. میرعلی 
شیرقانع وی درمقالات الشعرا ص ۲۸ مینویسد: ایشان سمرقندی‌الاصلند 


۲ ار کر مان وحپها نتظام دار ند ۰ واین نسبت عالی درمیان نساب واهل 
تادیخ بطریق تواتر.بصحت رسیده است . 

ی یمان غالب ازخویشاو ندان بیکلار نبودء ولی خودرا باین 
ده منسوب نموده‌است: 


داستانهای .. ۱۳۰۹ 


شعرش دارای استحکام واسجام است وشاعرقادربه‌بیان همه‌نو ع حادثات 
ووقایع‌مربوط به‌داستان مبباشد . 

دربیان وشرح بعضی جزئیات اختلاط عشقی ازاستاد سخن مللا- 
عبدالر حمن‌جامی پیروی‌نموده‌است 

دانشمند محقق بیرحسام الدین راشدی درمقدمه مشنوی جنمسر 
نامه که ازطرف سندی ادبی بود ( کانون ادبی‌سند) منتشرشدهاست‌درباره 
اززش تاریخی این مثنوی متذ کرشده است که بعضی از اسامی افراد و 
شهرها درتاریخ محل ی‌سند ذ کرشدهاست ویکی تین ۶ 
جنیسر سومر بعداز۱۸ سال‌حکومت درسالع۸ه در گذ‌شته‌است. 

اما داستانی که ادرا کی بیان کرده‌است یکی ازداستانهای عامیانه 
سند است که باستثنای بعضی از اسامی و حزگیات حغرافياگی اساس 
تاریخی ندارند. ولی در تادیخ ادپیات فارسی در سند این مثئوی دارای 
اهمیت زبادی است و بقول سید حسام الدین راشدی اجکی از بابه‌های 
استوار شعر فارسی درسند میباشد . 

آغاز مثنوی 

بییروی قدما شاعر سند قبل از آغاز داستان اشعاری درحمد و 

مناحات ودعمت و مدح فرمانروای محل وقت سروده است . از۱۵۰ 


بت شعر چندتای آنا برای نمو نه درذیل درج میگردد : 


بنام بادشاهی دلنئوازی ک۳2 کرد کار که کارسازی 
نمود ازحکمت و قدرت مدور معلق بی‌ستون نه چرخ احس 
رمشت خاكك بیدا از - آدم درون‌حسم حانرا ساخت محرم 


زعين روشنائی چشم دادش نظر. برعارض خویان گشادش 


چنیسر نامه 


ق دا شو و نما داد بخوبان حسنو خوبیو اداداد 

توش آذنیش زنبور شب تاديك ازنار آورد نور 

: ح ار از سبز‌شاخی دهد قمروژه را در سنگلاخی 

خاك سازد صورت با دهد ۳ تمیزو عقل وادراگ 

آقو وصل ومر گ زیستن‌ساخت غمو شادی بهم دريك بدن ساخت 

وتو 

چوتوحیدی خداوندی بتوفیق ‏ . بمشمون حقیقی یافت تحقیق 

ذنعت مصطفی بر گو کلامی بجان ودل ز نظمش ده نظامی 

محمد سرور و سالاردین است محمد رحمت للعالمین است 

دلیل شرع و برهان طربقت امین دین و سلطان حقیقت 

مد امتنان از همت اوست زهی خلقت کهاو ازامت اوست 
آغازداستان 


قرنپا پیش راجه ای هند باسم کنگار برناحیه لکیت در سند 
حکومت میکرد. راجه کنگهاردختری داشت بگانه که بحسن‌وزیباگی 
و اسانه‌ای بود . 
اسم‌دختر کو فرو بود ودرمیان دختران جوان‌لکیت مثل‌ماهتابی 
بود دد مبان ستارها . 
پقامت همچو سرو بوستان بود 
برخ همجون کل اندر گلستان‌بود 
۳ ناو آزایرو کمان داشت 
دل عشاق‌را هردم نشان داشت 
پگیسو بود همچون ماد پیچان 

دولعلش گشته گویا مبرء آن 


داستا نهای. ۰ 


جبین او مثال ذهره می‌تاقت 


عطارد از وی پرتو عاریت یافت 


مشوش طره عایش پیج دز تت 
دهاش تنکک و هیچ در هیچ 
بغمزه برددایم دل ز عشاق 


سست و 


ه داده هردم‌جان بمشتاق 


ازمیان دختران «جمفی» که دخترعمویش بود با کونرو رابطه 


دوستی وهمکاری داشت «حمنی دختری شوخو شنگک بود وهمیشه برای 


کونرو ودختران‌دیگرسر گرمیایجادمیکرد. 


روزی به اکونراو کفت که باید عده‌ای ازدختران دورهم بشید 


وباحرخه ها پنبه بر بسند > اکود روآ ایرد جمشنهاد خوشش 


ش آمد و 4 


تچار دستور داد حرخه زیبا وزدین بر اش بسازد ۰ 


ادزا کی گوید ِ 


نکاری نورسی همزاد اوبود 
زشوق‌دل‌به کونرو گفت روزی 
توئی درفوم‌ما سرخیل خوبان 
| گرخواهی‌شوی مشغول‌بازی 
نهدهردختری‌بك‌چ ر خهدرپیش 
زبعداز هفته‌شد آن‌چرخه طیار 
پریروبان بگردش‌حلقه بستند 
طلب فرمود کونرو رشته دوه 


که همزاد و هم عمزاد او بود 
که سود حون‌توماه دلفروزی 
وهم سوی توباشد میل‌خوبان 
به خوبان مجلسی باید بسازی 
توهم‌باچرخه‌زرین نرمه می‌دیس 
کزض فته دم ش کونرو وبرد بجاز 
اه حرخد رین ستیگ 
که او در دل عاشق خلد خلد نو 


خلاصه کونرو ودخترهای دبگرشروع کردند بریستن ترمه 


و یه : 


۲۰۹ چنیسر نامه 
چ و گردا ن گشت‌چرخ ازدختری جند 
بسی , دلمما برشتةً کشت پیوند 
دخترها همچنان چرخ ریستن وبازی وتفریح بودند و کونرو از 
همه شوختر وطنازتر بود ۰ ازراه بازی وشوخی بدخترهای دیکی اذٍیت 
هرد وناز وافاده میفروخت ‌ 
بکی‌ازدختران از رفتار کونرو بتنگ آمده و گفت : 


توخود درزیب وزینت دلربائی ترا حاحت نباشد حود نمائی 
بایه دختران را اینقدد ناز بپمزادان خود یکدم بیرداز 
ولی 


آذاین گفتن نکردش هیچ سود 
زشوخی یکزمان تسکین نبودی 
وتاحره لو بر و برای ایتکه عموزاده خود حمنی رارات اند 
نوك دو کش دا شکست. حمنی که‌ازشوخیهای نابجای کو نروخسته‌شده 
بود تاب نباورد وبتندی طعنه نیشداری یکونرو زد. کت و 
آ نقدرمتکیر ویرافاده هستی‌مثلاینکه اجه بزرکگی کشود دیول‌چنیسر 
برای خواستگاری تو خواهد آمد 
کونرو قبلا به برادر جمئی‌نامزد شده بود وبنابود که کونرو و 
پرادد حمنی‌باهم بزودی عروسی کنند. ادا کی این‌واقعه دا بسیاردوان 
ای بان ند < 
ح<و حمنی دید دوگ خود ید 
یجان ودل ز کونرو کشت لته 
به کونرو گفت جمنی در برابر 


9 _ مگر خواهی چنیسر را تو شوهر 


چنین کبری که‌ای ودره زو ای 

ترا اينك ز ببر خواستگاری 
گذشته همچو لبلا طرفه دلیر 

‌ دیول در برت آبد چنیسر 


حمنی‌اضافه نمود : 
نماشد نو درخورد شوهر بود شخصی که اومارا برادر 
برادر داشت حمنی اعتمادی به کونرو کرده بودش تامزادی 


کونرو که پرده نا بود از طعنه جنمی بسیار خشمگین شدو 
راست دفت پیش مادر خود و گفت که جوان طعنه عموزاده اوبجر این 
نیست که هرطورشده همسرراجه چنیس‌شوم. مادر کونرو نیز ازشنیدن 
طعنه جمی‌بر آشفت ویتائید تسمیم دختر خودیر آمد: 
جواد قونرو شنید این مه هار 
جوایش داد کای پاکیزه دختر 
چو ناحق طعنه آمد بر سر تو 
همان باشد چنیس همسر تو 
به عمزادت نخواهم داد هر گز 
ه_بیندروی تو عمزاد هر کز 
بعد ازاین گفتگو مادر و دختر مصمم شدند که راء کشور راحه 
چنیسرراددپیش گیر ند : 
مادر کونرو که بر گمهی_نام‌داشت باشوه رخوددرباره طعنه‌جمنی 
صحیت گرد و کفت‌بماتوهین شده و تنهاراه برای‌ما زاه شهرجنیسر است. 
پدر کونرو.بشدت تحت تأثیرحرقهای ذنش قراد گر فت وباتصمیم زنو 


س‌ِ 


چنیسر نامه 


دخترش موافقت نمودوعده‌ای ازوزیران وامرا و کنیزان وغلامان‌رادد 
۱ معیت آنها فرستادو آن قافله‌باشکوه وحلال‌راه دیول کشورحنیسررادد 
کر 5 
وزیران بدر همراه بحرقت و هلاه بو وزاب گزافت 
عرابه‌بست باحپل‌اسب تازی پدر دادش ذبپر کار سازی 
زحنس‌خوی شگونروکردننا . گروه دختران ماه رخسار 


زشپرخود برون زدپیش خانه بسوی مك دیول‌شد روانه 
ادرا کی آغازح ر کت کونرورا که گوبا اولین منزل درراه عشق 
میباشد بسیارخوب مجسم‌میکند: 


چوخوش بگرفت کونرو داه وادی 
نمیشد بر ذمین پایش ز شادی 
ز شوق یار خود منزل بمنزل 
۴ براه کاروان میراند محمل 
خیال دیگر از دل بر فتادش 
فت ان 
بیاد یار خود ده طی مودی 
بره صد حلوه پی دریی نمودی 
کاروان آهسته آهسته‌راء طی‌میکرد. دهکده‌هارا پشت‌شرمیگذ اشت 
روزی وارد ملك پار کر راحه پا ک رکه:س رکه نام داشت اول خواست 
از کاروان پول و ذر رد ولی هدراهان کونرو باو ما ندند که بدر 
وی جنیسوفیستادادت: پبضی‌اینه احجس که 
به‌پیش کونرو آمد وی‌راتم تبر بك گفت ومحبت کرد: 


داستانهای ... ۳۲ 


چو ازنام چنیسر گشت آگاء گذشته سر که دا نا از سر راه 
مبارگ پیش کو درو بادل شاد رت) آمد مبار کبادیش داد 


هرچه جلوترمیرفت اشتباق وشوق کونرو بیشترمیشد . 
درا ی و : 
صر ایکا دوان شد کاروانش 
فزدن تر هرزمان شد شوق جانش 
بره هر کس که او مییافتی در ۱ 
ان اد پرسید اخبار جنیس 
دوژی کونروبسرحد کشودیول رسید وعازم شهر پتن که‌پابتخت 
چنیسر بود دردید . شاعرشورو شعف وتمر کزفکر کونرورا چنین‌بیان 


میکنه ؛ 


چو کو درو دیدخودسر حددیول دخش آذخرمی‌بشگفت‌چون گل 
"کنار دشت پیدا شد بیکبار درو جولان کنان آهوی بسیار 
چو بر آهو فتادی چشم کونرو پپوشیدی ذچشم آهوان رو 
ارب د کس‌دانخواهم که بر دیدار اوافتد نگاهم 


درایتحا می‌بينیم که مقصود شاعر ببان‌مراحل جذ‌به وشور عشق 
است وداستان فقط يك وسیله‌ای برای بیان میباشد ۰ کونرو از کاروان 
ولشکریان خود جذا میشود وبه تنهاگی به جستجو میپردازد کونرو 
در دشت دپول چوپانی دا میبیند و بااو بگفتگو درمیاید . 
چوپان به کونرو میگوید : 
تعفق اوتجیافتی سح کی ری 
به شهر. ملك او آخر رسیدی . 


چٌنیسر نامه 


چ و کونرودا دسید این مژده ددپیش 
1 زشادی شوق کردی بادل خویش 
وزانجا چون دو منزل پیشتر شد 

پاو شهر چنیسر در نطر شد 
عجب شهری و قلعه شد نمایان 

همه رنج وسفر آمد پپایان 
به شبر بتن کونرو شد جو داخل 

همه مقصود او گردید حاصل 
کارو ان‌بنو احی‌بتن‌رسید. سقراری؟#کونرو افزایش یافت همینکه 
چشم‌عاشق بدرودبوار شهرو‌سکن یار افتاد دامن‌صبر از دستثق برفت : 
تا آکشت کواره مصلحت وتا 

کی بیدوشت ‏ وان یکتعس زیست 


زیپر آنکنهءصد محنت کشیدیم 


دیار او بچشم خحویش دبدیم 
نیادم درد دوری بش از این تاب 

چسان تشنه بمانم بر لب آب 
کونروومادرش باهم‌مشورت اکردند تابهترین‌داه‌را برای نزدیکی 
باراجه والامقام پیدا کنند . 
بالاخره توافق کردند که خودرا سودا گر وانمود کنند . 
۳ ادرادکی کوید: 
3 این گنت ما سودا: گرانیم بجز سودا گری کاری ندانیم 


جچواز سودای عشقش‌سود بودی - . .دل اددر عشق سوداثی نمودی 


«استا نبای ٍِ_ ٍ ۷ 

بنابراین خیل‌همراهان کونرو درحادح‌شم رچادر زدند.و کالاهای 
کاروانرا باضافه اسپپا بمعرض فروش گذاشتند ولی‌قیمت آنپا را آنقدر 
وان مس هر ار هیچکس دمیتوا سمت خریداری کند ۵ کاروان و 
همراهیان‌شان بحال خود گذاشتند و کونرو ومادرش باتفاق عده‌ای از 


دختران زیبا وارد شر اشد دد: « 


خودش‌با جمع خوبان‌شد بمادر بفرق خود زدیبا کرد چادر 
بر آمد عمچو ماهی از کناره بگردش‌خیل‌خوبان چون‌ستار, 
سوی شمه رجنیسرچون روان‌شد دیون شهر کونرو دا مکن شد 


مادر ودختر همچنان درخیابانهای پتن و میکلدند که به 
بكك باغ زیبائی‌رسیدند وباباغبان چنان گرم گرفتند که او آنهارا بدرون 


باغ وخانه خود دعوت نمود. 


شکوته #مجی کل در بوستانی در اس درسرای باغبانی 
باحسان باغبان را دل گرفتی درون خاهه‌اش منذزل آکر فت 
ذنی‌دد خانةٌ بودآن باغبانرا که بس خدمت نمودی‌میپمانر| 


مادر کونرو تحت تأثیر آن ذن مهربان ومهمان‌نواز قرارگرفت 
وراز خودرا آشکار ساخت : 
بگفتا ماد کونرو بآن زن 
ما با من چنیسر را به هرفن 
که‌ما از حان و دل مشتاق اوئیم 
همان معشوق ما عشاق اوئیم 
هر خاطر ما میتوانی 
چییسس. دایم مارد ای 


0 آهند ازده دوز و درازی 
3 به عشقت شوخ حشمی سرونازی 
۳ ترا خواهد بجان دمساز باشد 
بوصلش یکزمان ممتاذ. باشد 
ژن باغبان گفت باید این پیام دا شما بوزبرچنیسر بگوئید . او 


میتواند آن‌رابدراجه حنیسر برساند. 

کونرو ومادرش براهنمائی زن باغبان بجانب منزل جک راوزیر 
چنیسر رهسپاد شدند وهنگامیکه بان هصق با را 
ملاقات نمودند ۰ ذن باغبان کو نرو ومادرش را با وذیر معرفی نمود. و 
مت رکونرد بعشق چنیسر گرفتار شده وبرای وصل وی به شهر پتن 
اد اس 

جکرا ازشنیدن شرحعشق ومسافرت دختر جوان راجه کهنگاز 
احساس همدردی نمود وه کوبره کیت : 

ی نیس ر این حکایت شودحاصل بوصلش مدعابت 
ره خدمت راحه شرفیاب شد و گفت.: 

ک اینك مپوشی‌از ملك دیگر ترا خواهد شود محبوب ددبز 
ترا باید که او را در بر آری که‌کونرو میکند بسیار زاری 
جنیسراذاین حرفهای وزیرش‌خوشش نیامد وباوجواب‌داد کمن 
عاشق‌زن‌خود لیلاهستم 

نمودی با وزیر خو یش گفتاد مبر این‌قصه را زین بیش گفتار 
۲ شولیلابود مدهوش ‏ نکرد ازدلبر دیگرسخن گوش 
از جواب چنیسر کونرو تاانداژه‌ای مأیوس‌شد. اددا کی گوید: 


داستانهاکه. .. ۱ 


(اززبان کونرو) 
بعشق آنکه بودم مست ومعرود ۰ توق او فتایم ار وی دور 
ددیغ تخر رت و طالع شوم وصل اوشدم مه‌جور و محروم 
به خویشان دوی بر گشتن ندارم . ببودن نیز طاقت من ندادم 
مادر ودختر | کنون يك حیلةٌ دیگر اندیشیدند ۰ آنها نزد لبله 
رفتند و گفتنه ما میتوانیم ترمه وپنبه را بسیار نازك و باريك بربسیم : 
لیلاعردو آنهارا استخدام ِ واز مادر خواست که برای چنیسر دستار 
زیبائی درا ی و کار کونرو درست کردن‌رختخوان واطاق‌خوان‌چنیسر 
۹ 
شده‌هر يك بکارخو بش مشغول به لیلا کارشان افتاد مقبول 
ثِِِ_ درو چشم‌حودراپر ازاشك‌نمودو لیلایر سید که‌چه‌شده که 
چشم توپر آب گشته کونرو که منتظر ا: ن سوال بود گفت چشم من از 
دود چراع پ آب‌شده است این دود 2 پسیار ادبت هنکند:دژ 
این‌هنگام کونرو به‌لیلا افشا نمود که من دختريك پادشاه هستم ۰ 
بدل غیرت ز خوادی هست نیزم 
که من هم در دیاد خود عزیزم 
وبجای چراغ دوغنی که آن همه دود میدهد ما خانه خودرا با 
گوهرشب چراغ دوشن میکنیم 
به شمع خویش ما دوغن سوزیم 
۰ جرا - 
که کر یکدانة زان کی تا 


ر‌ تتار ٩۳‏ یی شاد بی ی نبا ند 


ای 


۳ 


ره 
: ونرويك گردن بنّد یار گران قیمتی داشت که ی 
راغ مزین‌بوداین «هاد» یعنی گردن بند نه صد هز‌ار دوییه‌قیمت 
ویاسم «نه‌لکپاهار» معروف‌بود. 

لبلا عالافه بسیاز شدیدی دآن گردن بند پندا کرد و گفتا گر 
آنبارا ۰ ی از چراغ موم ودوغن بی نیاز خواهم نشد. 

دهی بامن اگر « هار » منقتش نسوزم شمع را از موم و آتش 
ن خانه اودا بر فروزم بدود شمع دیگر خود نسوزم 
کوزرو که منتظرچنین‌فرستی بودگفت که‌اگر برای يك شب 
چنیس‌را پمن بدهیمن گردن‌بندرا بتومیدهم . 

اد چه قول کونرو نیشتر بود 

ولی میلش بزیود بيفتس بود 

ولبلا به کونرو وعده داد شبی چنیسررا درحال مستی نزد شما 
خواهم‌فرستاه لیلاپیش خود فکرميکرديك شب چیزی‌نیست وذرعوض 
درادن ک نظیری دا بدست خواهد آورد * خلاصه روزی که چنیسر 
ژیاد مست کرده وازخود بیخود بود لیلا باو گفت که يك دختر زیباگی 
برای وصال توبی‌تاب است وعیبی نخواهد داشت که جنیسر اورابوصال 


خود برداند ۰ چنیسربه گفتة لبلاموافقت نشان نداد ولی‌چون درحال 
بود لیلا اورا بوسیلةٌ پرستاران خود بسوی کونروفرستاد 
جولیلادیداورا مست ومدهوش برستاران خودرا گشت‌دز گوش 
, وه نمائید به بیضا عادض ان مه نمائید 
ان لبلا چنیسررا دربستر کونرو خوابانیدند . 


خوابیده هردو دلربائی دوتنق زیبنده ذرذیر قبائگی 


داستانهای ... "2 1 


چنیسرهمچناندرحال‌مستیوبی‌هوشی‌ما ند . دستی بسوی‌همخو ابا 
خود دراژنکرد وصبح که بیدارشد عصبانی‌شد که جرا وجطور اورا در 
اد کو درو وا نا سی‌اند ۱ 
کونروازاین‌پیش آمد بسیار اندوهگین‌شدو:بمادر گفت که‌چنیسر 
باهمه آن کوشش وسعی که ازخود بخرح داده اعتنامی بوی‌نکرده‌است 
مادر کونرو اظهارتأسف نمودو گفت که من‌چنیسردا درو گردن‌بند 
المای‌خریده‌ام واین‌مرد غیرت ندادد که اینطور رفتارمیکند.. حنیسر 
موقعیکه اصل‌معامله را فهمید بسیارخشمگی‌شد» اوهیچ انتظار نداشت 
که لیلابرای زر اورا خواهد فروخت . 
چنیسر بعدازافهای راز گفت: 
مرا بفروخت لبلا بهر دیور 
۱ بسوی او خواهم رقت دیگر 
رد و درو روی مهر آورد درییش 
ز دی دك گرفتش ددین خویتی 
رخ کونرو چوشمع خانه گشته 
جنیسرن کرد او بروانه . کته 
جو بکجا گشت کونرو با چئیسر 
وبا تراد سم 
دو رفح ازيك پیاله می چشیدند 
دوتن از يك گریبان سر کشیدند 
شاعر دربیان زفاف ووصال وعشرت و عیش جنیسرو کونرو داد 
سخن‌داده است ولی‌نظر باینکه‌درعصر حاضرابن‌قبیل شرح‌وبیان ب رخلاف 


پوصال معشوق کامیاب شد ولیلا درنتیجه اشتباه زنانه از 
۹ بزاعه باز بآفتن‌جنیس سس کزد ناکام 


9 نتیخه‌ای نگرفت وروزی شحخصابخانه جنیسر رفت 


نفس ازتو جدائی مکن بامن چنیسربی وفائی 
وصالت نه لکپاهار زده درکن من حلقه مار 
2 روی دلفگازی نمود ازسوزش دل آء و زاری 


۱ چنیسردرجواب گفت ِ 


رن زیورتو 


ن‌هر بویت دبنگ ردمه 


چه حاحت بود زیود در برتو 


مکن باچند سنگی بت پرستی 


درون جان کونرو جای کردم 


لیلا پنوهیدی ازدر چنیسبر گشت وادرا کی‌وضع لیلاراباآنیمه 
ی پشیمانی ودردورنجتمانی بالتفصیل‌بیان ميکند. 


39 و باهت و" مش تساه 
۰ 3 نومیدی نشستی بر سر خالك 

۲ گریبان زد ز دست. درد غم جاگ 
جر مار افکنده بردوش 

۱ اتود و کزدم» جلقهکوش 


داستا نهاشه . .. ب 


چو رفت از دست او دلداد مستش 

زگفت و گوی تیامد هیچ دستش 
تکردتی ند هار 0 

فحنده ی لهینش داد ۸۳ 


دراینجا شاعرطمنه هارا که بین‌لیلا و کونرو ردو بدل میشود با 


تفصیل بیان میکند چندبیت از آن‌درح‌میگردد . 


مقابل هردو باهم ایستادند 


لبلاطعنه را چنین آغاز میکند : 


که ای بد گوهر عیار پیشه 
بسوژد یارب آن شهرو دیادی 
ترا مادر دبهر درد من زاد 
ذودست‌و یا مودی درحنا رنگکی 
ثودر مجمر بسوزی صندلوعود 
توسازیزلف خوددا عنرافشان 
تودرخلوت سراخوش‌خفته‌بایار 
و اگشتی از شغالی شیر حنکی 


جدا کردی ز خانه کدخدائی 


5 و 
و کونرو درجواب گوید : 


گرفتی از بر من ذیب و دیور 
حرا عافل کند دانسته کاری 
نگار نومنم ‏ نقشت کین شد 
که درصورت گری دست‌مصور 


ز شود بختییر را ۳۳۱ 


بپای من زدی ازمکر رود 
که‌دروی‌بودچون‌توحیله کاری 
که باشی در غمومن خرم و شاد 
مراعارض کبودوناخن وچنگک 
مرا از دل بر آید ا بردود 
مرا چون طرء تو دل‌پربشان 
مناد بیرون پرده سر بدپوار 


نمودی دوبه و کردی پلنگ 


نکردی ازخدا شرم وحیاگی 


بدادی در بپای آن جنیسر 
که باز آرد پشیمانیش باری 
داول ازتو نود آخرزمن شّد 


کشد بهتر ز اول‌نقش آخر 


چثیسر نامه 
رت ونان درننك آرنه که‌شوهرعاریت کس‌راسپارند 
توخوددادی‌زدست‌خویش شوهر چرا عاشق شدی برذیب‌و زیور 
بهادت شد بدل چو با خزانی برون دقت اذ برت سروروانی 
چنیسر که متوجه گفتگو وطعنه زنی بین کوذرو ولیلا شده‌بود. 
به لیلا اگفت بس کن بی حیائی 
که دادد باتو میل آشنائی؛ 
بر کوئرو بجای نه لکپاهار 
مر پیچیده همچو تار زنار 
رز شسیدن این سرزنش دلش از چنیسس ریش گشت و باحال 
9 سبه وافسردء بمنزّل خویش‌بر گشت یکبار دیگرلیلا سعی نمود 
که چنیسررا درحال مستی‌بر باید ولی‌موفق‌نشد . 
وان پس گفت لیا باچنینس ‏ که‌چوندربر گرفتي‌باررگر 
تکردی دحمتین برحال ذادم . دگر بودن دمی طاقت ندارم 
سر خواهش کرد که اورا نژدخویشانش برساندچنیشر 
رات لیلا دا قبول کرد واودا نزد خانواده‌اش رساند : چنیس با 
" گونرو به یش وعشرت پرداخت ولیلادا بکلیف_اموش کرد . 
۱ لیلا همچنان در آتش‌جدائی ودرد ورنج بس‌میبرد و هیچ راهی 
برای نجات ازوضع‌رقت باد پیدا نمی کرد . 


«صحبت آراستن چنیسر با باران‌همراز وشادمانی وصال کونرو» 
شاعر بسیارخوب بیان نموده‌است: این‌اشعار وبیان اددا کی‌دراین 
قسمت بابهترین مناظر؛ عیش و عشرت در ادبیات فادسی قابل مقادسه 


۱ است 3 جندبت ذیلا درج‌میگردد ۳ 


پقیه حاشیه در صفحه بعد 


دلشتا نپله. .۰ 


چندین سال‌سیری شدلیلا که درده احداد خود با خانواده‌اش 


قبه‌حاشیه از صفحه قبل 
گشاده چثم خود مردمزخوابی 
جرد کرده‌چنیس کامرانبی 
نموده طرح بزم دلگشاگی 
درآن‌شهری خوش‌وخرم دباری 
گل اومشك گچ او ز کافور 
توش تال شش و 
جنعسر دی عیش و دشاطی 
بروی آن بساظ افکند اول 
کر اه رس ای وا 
در آورده در آن بزم حجسته 
زهرسو ساقی ساده عذاری 
جنیسر‌ساخت مجلس‌دا معطر 
زمی‌ساقی‌جذان‌شدمجلس‌افروز 
چنان و افرحرپفان‌خورده باده 
زمستیو زصراحی سر بساغر 
جوپرشد اذمی دنگن پیاله 
زيك‌جانب نوا افرده دف وی 
بقانون صحیت آدائی نموده 
بذوق ساقیی سرمست مسرود 
نی ازجنگ مغنی گشته نالان 
بمجلس نغمةً چنگی و چغانسه 


۳۳۳ 


شده از پرده بیرون آفتابی 
نموده. جشن با بادان جانی 
که آراید بجمع نيك رائی 
جنیسرداشت قصر زرنکاری 
همه در وی مصور صورن‌حور 
درو خشتی‌زسیمو خشتی از زد 
اه دران منظر بساطی 
حریر واطلس و دیبا و مخمل 
زنقل و میوه الوان بر کشیده 
مویز و شکرو بادام و چسته 
نموده از صراحی‌صد قطاری 
زعود داز عبیر ومشك و عثبر 
که گوئی بود روزعید نوروز 
که بك رک ازمستی‌فتاده 
لب ساغر زخونگردید احس 
دروش سر ح گشته همحولاله 
نموده نغمه یکسو قل‌قل می 
رتار او طرت هر دم فزوده 
زمستان دل ربوده تار وطنبور 
جو عاشق‌درغم صاحب جمالان 


بدام آورده مرغ از آشیان؛ 


بشتز 


چنیسر تامه 


مان درعشق چنیسر مرسوخت هیچ وسیله‌ای برای 
شوعرخودنداشت ودرحال ناامیدی بسرمیبرد. آنطرف 


چو لیلا سوی خویشان شد روانه 
تشه نی تال و اند 
نا د لت شهد جدای 
که باشد کاد دنیا بی دفاشی 
وش لبلا کرد تنتکین 
دلش از درد دوری گشت مسکن 
- چکره وذیر چینسر بسیار مائل بود که دختری از خویشان لیلا 
و لی خانو ده تاش اش راود کردندولیلبلاشک ری یادا رش * 
۰ دکه مشک ن‌است جر وسبله ملاقاتهوی تفجیویر گزردد و آرزوی 
دب رین‌اش بر آید . 
" نابراینلیلابجکره گفت کها گرچنیسرراببپانه‌ای‌نزدمن‌بیاوری 
۳ خواهم داد که دختری که موردئوحه شمااست بشما بدهند. 
کی باشتره گفت از روی,زاری 
که دوذی گر چنیس سویم آدی 
وکام ا کر کوش بصدبدل 
قردرللظه متسود توحاصل 
۱ ۳ کل ار تشبر ضا جائنی 
۳ 0 میسر کسدخداگی 


داستانهاعه... 


اجرحوای تر و ۲۳ 
ری ور چنیسر را تو همراه. . 
جکره پیش جنیسررفت وبدون اینکه از لیلا یانقشه ملاقات 
لیلا با چنیسر چیزی باوبگوید ازاو خواهش کرد که مسافرتی, بشهر 
لیلا بنماید ۰ جکره پالابه وذادی چنیسررا برقتن آماده کرد ّ 


‌ 
۳ 


چنسر را نموده جکره زاری بسی کردی باو خدمتگذاری 
حو چکر ج کی دزاری‌در حضو رش برفتن‌شد چنیسر را رورش 
چنیسر باوزیر خود روان شد درون شپر لیلا میهمان شد 


لیلا با پافتن خبر آمدن چنیسر بشهرش پسیار خوشحال شد ۰ 
حر فهامید نوبن‌شور وشعف لیلا رابیداد نمود وبا اشتیاق‌زیاد باهمزادان 
وخویمان اذروذ کار کامرانیووصال‌خود باحلسس ستن میت . 

و لاد فد زا 

فتادش در دل و حان شوق بسیار 
حکیتها بسگفتی از چنیسر 

به‌همزادان خود ازخویش وخواهر 
ز روز وصل و شادی باد میکرد 

به آنپا خاطر خود شاد میکرد 
زسوزهجر چون بودش‌بجان تاب 

طهیدی همچو ماهی پر لب آب 
بدل گفتی که گیرم رفته پایش 2 

نماید جلوه در مهمان سرایش 
کندشای که دحمی برس من 


مراد رفته ابید دردر من 


۳۲۵ چنیسر نامه 


هُ زخویشان دفته باذاندیشه کردی 
فا و کون راابشه «تردی 
لبلا باهمه اشتیاق وشوراعصاب‌خود و تعادل فکر واحساسات دا 
حفظ کرد وتصمیم گرفت باخونسردی نقشه خوددا احرا نماید ۰ 
عده‌ای ازخانواده‌اش برای مجلس‌نامزدی وعردسی ی جرد 
رنه خنود در مجلس بود یل 
جادری روی سروروی شکشیده و :اشناس وارد مجلس شد . 
لبلاً ازيشت حجاب باچنیب., بگفتگو پرداخت رین گهتار 
وبذله گوگی لیلا چنیسررا مشعوف ومبوت کرد ملس یف باددیگر 
عشق وعلاقه شدید بازن‌ناشناس حس کرد ولیلا بطورغیررمستقیم داستان 
خویش‌دا برایش‌تکرارنمود . 
ادرا کی این‌ملاقات را بسیار خوب بیان کرده است : 
بصورت خویش را پنهان ه‌وده 
حدیث عشو با حانان موده 
چو لیلا با چنیس جمزبان شد 
سرثك از جشمهای او دوان شد 
جنیسر ان تمتاخت او را 
ولي در گفتگو :پرداخت او دا 
زبان لیلا بشیریسی گشوده 
و خی بذله ها باوی موده 
چئیس دید ازو شیرین دبای 


يت مب 


داستا نهای... 
۱ 
وران پس گفت لیلا را جنسر 
ت ۳ 
زخیل ما اگر خواهی تو دختر 
ترا با دلبری 5 ت نمایم ۲ 


دی دا ۱ ۳ 
نکردی گرچه با لبلا رای 


کشید از درد . هجرانت حفاء 
او تغافل 


ِ فرودش, کردی از بح ۶ سمل 
ولی چون امدی مهمان ی 


مودی سالها با 


۰ ر‌ مسا آور عروسی تسیا 2 
که تا ینت موی ۳ 
شوی از جان و دل خورسند باما 


چنیسی چون میت ا ‏ و 


دشوق او دلش برخاست از حا 
كِ از دوی لطف و مپربانی 


که ای دلبر عجایب نکته 


دا 
از من دل ربودی 


بشیر.ین 
هزادان عشوه در ساعت نمودی 
مرا کردی جشی وه گوفتار 
5 5 ۰ 
د گر از دوی حود این درده بردار 
را خواهم بخود اجسع خوبان 
که ده پم و بیع ۱3۳ 


0 


همان‌لیلی‌منم. گفت‌ای چنیسر 
زروی لطف وخلق مپر ویادی 
ترا چون سالها بودم در آغوش 


فتادش بردخ لیلی نگاهی 
با دودلش بود 
«چوباوی ازخودش لبلانشان‌داد 
چنیسررا چو لیلا دید مرده 
فتادش‌بر چنیسر چون‌نگاهی 
چنان پروانه بر آتش فتادی 
دوتن ازمجمع اش پرستان 
به بیپوشی رضا دادنه هردو 
چو دادنذی دوتن را سرباتش 


کمال عشق‌باشد جان سپردن 


۱ 9 ۳۳۳ 
5 
7 6۹6 و 


چنیسر نامه 


درون دل ترا چون می پسندم 

پیاتا با تو اکنون عقد بندم 
عشق دیرینه‌اش درقلب چنیسس پیدار گشت وهمینکه لیلا اظهاد 
عشق دا اززبان چنیسرشنید تا تحمل‌را از دست داد . 
چو لیلا دا دگرطاقت نماندی 
هماندم پا کرده پرده‌از پیش 


زخودبر گوش اوحرفی‌رساندی 
چنیسررا نموده چپرةٌ خویش 
که بردم دد وصالت عم هاسر 
نمودم باتو عمری خانه داری 
مرا کردیزخاطرچون‌فراموش 


ی 
بجان و دل همیشه ماقلش بود 
سر شاه انشوق جان 1 
بدرد آدزویش حان سپرده 
هماندم نیز لیلا کرد آهی 
پبالین چنیس جان بدادی 
زعشق یکدیگر گشتند مستان 
به کان آتش افتادند هتردو 
شدندی هردو خا کستر باتش 


چه خوش‌درزیر پای‌دوست‌مردن 


